


ما همه اکبر لیلازادیم!
باز هم اول مهر آمده بود

و معلم آرام
اسم ها را مى  خواند:

اصغر پورحسین!
پاسخ آمد:

حاضر
قاسم هاشمیان!

پاسخ آمد:
حاضر

اکبر لیلازاد
....

پاسخش را کسى از جمع نداد
بار دیگر هم خواند:

اکبر لیلازاد!
....

پاسخش را کسى از جمع نداد
همه ساکت بودیم
جاى او اینجا بود

اینک اما، تنها
یک سبد لاله ى سرخ

در کنار ما بود
لحظه اى بعد، معلم سبد گل را دید

شانه هایش لرزید
همه ساکت بودیم

ناگهان در دل خود زمزمه اى حس کردیم
غنچه اى در دل ما مى جوشید

گل فریاد شکفت!
همه پاسخ دادیم:

حاضر!
ما همه اکبر لیلازادیم!

قیصر امین پور



بِسْمِ االلهِ الْرَّ حمْنِ الْرَّ حْيم
ْ یُرْزَقُونَ﴾ ِ

ِّ̒ ذِینَ قُتِلُوا فيِ سَبِیلِ االلهِّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَ ﴿وَلاَ əْȶَسَبنََّ الَّ
هرگز ᜍمان نکنᘮد کساᡧᣍ که در راە خدا کشته شدە اند مردە اند، ᗷلᝃه زندە اند و در 

نزد پروردᜍارشان روزی دادە ᣤ شوند.
سوره آل عمران، آیه 169



، مجᘮد،  ۱۳۵۳ -  ᡫᣓخᗷخدا
ᗷچه های کᗖᖁلای ایران: ᘍادنامه ۹۷ شᘮᡟد داᙏش آموز شᡟرستان تفتͭ
؛ تصᗬᖔرگر مᡟدی ᗷادᘍه پᘮما. ᡫᣓخᗷد خداᘮدآورندە مجᘍدᗺ گردآورندە و

 انᙬشاراᡨᣍ نقش  ، ۱۴۰۳.
ᢇ

ᣞقم: موسسه فرهن
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ᢇ
ᣞ۱۲۰ص.: مصور (رن

 ۹۷۸-۶۰۰-۷۲۴۰-۲۶-۷ 
فیᘛا

ᘍادنامه ۹۷ شᘮᡟد داᙏش آموز شᡟرستان تفت.
جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- شᘮᡟدان -- ᣃگذشᙬنامه -- ادبᘮات کودᜇان و نوجوانان

Martyrs -- Biography -- Juvenile literature -- ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ,Iran-Iraq War
جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- شᘮᡟدان -- وصᚑتنامه ها -- ادبᘮات کودᜇان و نوجوانان

Martyrs -- Wills -- Juvenile literature -- ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ,Iran-Iraq War
جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- شᘮᡟدان -- خاطرات -- ادبᘮات کودᜇان و نوجوانان

Martyrs -- Diaries -- Juvenile literature -- ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ,Iran-Iraq War
شᘮᡟدان -- ایران -- تفت -- ᗷازماندᜍان -- خاطرات -- ادبᘮات کودᜇان ونوجوانان

Martyrs  -- Iran -- TaŌ -- *Survivors -- Diaries -- Juvenile literature
ᗷادᘍه پᘮما، مᡟدی،  ۱۳۶۱ -  ، تصᗬᖔر گر

-۱۹۸۲ ,Badiehpeyma, Mahdi
 DSR۱۶۲۵  

  ۹۵۵ͭ۰۸۴۳۰۹۲۲[ج] 
  ۹۷۶۰۳۱۱ 

فیᘛا

 ᣃشناسه: 
 عنوان و نام ᗺدᘌدآور:

: ᡫᣄᙏ مشخصات 
 مشخصات ظاهری:
 شاᗷک:
:ᣓᚲᖔت فهرست نᘮوضع 
 عنوان دᘍگر:
 موضᖔع:

 شناسه افزودە:
 شناسه افزودە:
 ردە بندی کنگرە:
: ᢝᣍردە بندی دیو 
:ᣢم ᣒشناᚽشمارە کتا 
:ᣒشناᚽاطلاعات رکورد کتا 

مجᘮد خداᗷخᡫᣓبه اهتمام:
مᡟدی خᣄوی ᣃشᣞمدیر محتوا:
عᗷ ᣢاᗷاجاᡧᣍمشاور:

ابوالفضل جلال وندیمدیرهنری:

محمد فقᘮهطراح جلد:

مهدی ᗷادᘍه پᘮماتصویرگر:

انᙬشارات نقشناشر:

اول۱۴۰۵ͭنوبت چاپ:

٢٢٠٠ ᙏسخهتیراژ:

نوراᡧᣍچاپخانه:

۷-۲۶-۷۲۴۰-۶۰۰-۹۷۸شابک:

@shohadayetaft کانال ایتا:

انᙬشارات نقش

یادنامه 97 شهید دانش آموز شهرستان تفت

تصᗬᖔر جلد:

ᗷ ᡧاشکوە «نخل برداری» است. نخل، نمادی از  ᢕᣌتفت» و آی  ᡧᣎه امام خمیᘮنᚑنمای «حس
ام و حماسه بر دوش ᣤ کشند. ᡨᣂا احᗷ است که مردم تفت در روز عاشورا دالشهداᘮتابوت س







کلام امام
پیام رهبر  سخن رهبر شهید و

تفت، نگین سبز کویر
مقدمه

شهداى شهر تفت
شهداى روستاى نصرآباد 
شهداى روستاى دهشیر
شهداى روستاى على آباد

شهداى روستاى اسلامیه 
شهداى روستاهاى سانیج و سعیدآباد
شهداى روستاهاى ده بالا و صادق آباد

شهداى روستاى مزرعه ملا 
شهید روستاى مزرعه آخوند

شهداى شهر نیر
شهداى روستاى بنادکوك
شهداى روستاى بیداخوید

شهداى روستاهاى حیدرآباد و چاهوك
شهداى روستاى بخ

شهداى روستاى رشکوئیه
شهید روستاى فخرآباد

فهرست الفبایى شهداى دانش آموز شهرستان تفت
آلبوم تصاویر

۶
۷
۸
۹
۱۰
۵۰
۵۸
۶۳
۷۰
۷۶
۷۷
۷۹
۸۰
۸۴
۸۷
۹۶
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۳
۱۰۸
۱۱۰
۱۱۱



 کلام امامامام
نامه ای پدرانه به فرزندان ایران

فرزندان عزیزم! نامه ى محبت آمیز شما را قرائت کردم. 
کاش شما عزیزان مرا نصیحت مى  کردید که محتاج آنم! 
امید است با نشاط و خرمى درس هایتان را خوب بخوانید. 
در همان حال، به وظایف اسلامى که انسان ها را مى  سازد، 
عمل کنید و اخلاق خود را نیکو گردانید. اطاعت و خدمت 
خود  از  را  آنها  و  شمارید  غنیمت  را  مادرانتان  و  پدران 

راضى کنید و به معلم هایتان احترام زیاد بگذارید. 
کشورتان  و  اسلامى  جمهورى  و  اسلام  براى  کنید  سعى 
مفید باشید. از خداوند تعالى، سلامت و سعادت و ترقىّ در 

علم و عمل براى شما نور چشمان آرزو مى  کنم.
صحیفه امام خمینى، ج 17، ص137
پاسخ امام به نامه دانش آموزان مدرسه دخترانه فاطمیه (24 آذر 1361)



سخن رهبر رهبر شهید
شهدا و انتخاب های بزرگشهدا و انتخاب های بزرگ

عزیزان من! از یاد شهدا غفلت نکنید. شهیدان عزیز 
ما کسانى بودند که در عین جوانى و بعضى در عین 
نوجوانى حاضر شدند جان خود را براى خیر کشور، 
مصالح کشور، حفظ استقلال، دفع دشمنان فدا کنند! 

این، خیلى ارزش والایى دارد.
باارزش ترین دارایى انسان، عمر انسان و جان انسان 
اوست؛ و گذشتن از آن در راه خدا، همّت و شجاعت 
فراوان مى طلبد. توصیه مى کنم این کتاب هایى را که 
درباره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس نوشته 
شده بخوانید؛ هم کتاب هاى شیرین و پرجاذبه اى اند 

و هم ذهن شما را با مسائل بسیارى آشنا مى کند.
سخنرانى در جشن تکلیف پسران دانش آموز
حسینیه امام خمینى  در تاریخ 23 آذر 1395

فتح قلهّ هاى پیشرفت
مسئولیّت امروز دانش آموزان و دانشجویان، 
سعى در مجهّز شدن به علم و تقوا، امید و 
اخلاق، و دانایى و توانایى و زدودن پرده هاى 
جهل و تاریکى است تا آنگاه که با شکستن 
مرزهاى دانش و فتح قلهّ هاى پیشرفت سازِ 
آن، مأموریت تاریخى خود در جهت اعتلاء 

ایران اسلامى را به انجام برسانند. 
دوم  خانه  به عنوان  دانشگاه  و  مدرسه 
حریم  از  است.  دانشجویان  و  دانش آموزان 
افزایش  با  و  کنید  صیانت  محیط ها  این 
خود،  منش  و  رفتار  تعالى  و  بینش  آگاهى، 
پیشرفت  کانون  به  را  دانشگاه  و  مدرسه 

کشور تبدیل کنید.
بخشى از پیام رهبر معظّم انقلاب، سید مجتبى حسینى خامنه اى 

به  مناسبت بازگشایى مدارس و دانشگاه ها - 31شهریور 1405



تفت؛ نگین سبز کویر و دیار غیرت
شهرستان تفت، سرزمینی تماشایی و بااصالت در دامنه های استوار «شیرکوه» و جنوب غربی استان یزد 
به  خوش آب وهوایش،  روستاهای  و  و «گاریزات»  بخش های «مرکزی»، «نیر»  با  که  شهرستانی  است. 

باغ های سرسبز، انارهای سرخ و نسیم خنک و دل پذیرش در دل کویر شناخته می شود.
اگر در کوچه باغ های تفت قدم بزنید، ردپای تاریخ و طبیعت را در کنار هم می بینید؛ از مجموعه تاریخی 
شاه ولی و باغ و عمارت باشکوه صدری گرفته تا آسیاب های آبی، آب انبارها، حمام های قدیمی، قدمگاه 
خوراکی های  طعم  زیبایی ها،  این  کنار  در  سانیج.  و  طزرجان  ده بالا،  مثل  باصفایی  ییلاق های  و  فراشاه 

محلی مثل آش شولی، آش گندم، نان سوروک و رب انار ناب تفت، خاطره ای فراموش نشدنی می سازد.
مردم نجیب تفت همواره به ایمان، مهربانی، تلاش و وفاداری به سنت ها نام آشنا بوده اند. اوج این شور و 
باور قلبی را می توان در آیین کهن و باشکوه «نخل برداری حسینیه امام» دید؛ مراسمی حماسی و پرشور که 

عشق به امام حسین و پیام عاشورا را نسل به نسل در دل ها زنده نگه داشته است.
و  ایثار  غیرت،  دیار  تفت  نیست؛  آن  تاریخ  و  طبیعت  در  تنها  تفت،  بزرگ  افتخار  و  واقعی  شناسنامه  اما 
جوانمردی است. آرامش و لبخند امروز ما، هدیه خون پاک ۴۰۰ شهید والامقام شهرستان تفت است که 
برای دفاع از خاک و ناموس میهن ایستادگی کردند. در این میان، نام ۹۷ شهید دانش آموز شهرستان تفت 
مثل ستاره می درخشد؛ نوجوانان باغیرتی که میز و کتاب مدرسه را به سنگر ایثار پیوند زدند و در امتحانی 

بزرگ، سربلند شدند.
تفت سرافراز است؛ به طبیعت زیبا، اصالت مردمش، شور حسینی و نام ماندگار شهیدانش.

۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



 مقدمه

بسم رب الشھداء والصدɖɆين
کربلا، هنوز نوجوان دارد

جوانان  کنار  در   ،(۱۳۶۷ مرداد  تا   ۱۳۵۹ (شهریور  ایران  علیه  عراق  هشت سالۀ  تحمیلی  جنگ  در 
انقلابی و پیران مبارز، نوجوانانی پر از امید، ایمان و آرمان خواهی نیز حضور داشتند. نوجوانانی که با 
الگو گرفتن از سیدالشهدا و با فرمان پذیری از امام خمینی، درس و مدرسه را رها کردند و قدم 

در راه دفاع از اسلام و میهن گذاشتند.
انقلاب  ارزش های  حفظ  برای  استوار،  اراده هایی  و  بزرگ  دل هایی  اما  کوچک،  دست هایی  با  آنها 
اسلامی و تمامیت ارضی کشور حماسه آفریدند. در این عرصه، بیش از ۳۶۰۰۰ دانش آموز در سراسر 

کشور به مقام شهادت رسیدند و نام خود را در دفتر افتخار این سرزمین ثبت کردند.
این کتاب مجله، یادنامه ای است از نام، نشان، وصایا و خاطرات ۹۷ شهید دانش آموز شهرستان تفت 

و روستاهای تابعۀ آن؛ یادگاری الهام بخش برای نوجوانان امروز و همۀ مردم ایران.
از اینکه امکان انتشار کامل همۀ خاطرات و وصایای شهدا فراهم نشد، صمیمانه پوزش می طلبیم. 
امید داریم در آینده این گنجینه های ارزشمند به طور کامل در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. لازم به 
یادآوری است که خاطرات این مجموعه واقعی هستند، اما برای درک بهتر مخاطب نوجوان و جوان 
امروز، با نگاهی تازه و زبانی روان بازنویسی شده اند. همچنین گزیده ای از هر وصیت نامه، با حفظ 

پیام اصلی، برای انتشار انتخاب و ویرایش شده است.
در پایان، از صمیم قلب از خانواده های معزز شهدا، همکاران ارجمند بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و  شهدا  همرزمان  تفت،  شهرستان  بسیج  و  آموزش وپرورش  در  گرامی  دوستان  تهران،  و  یزد  تفت، 

همۀ عزیزانی که در گردآوری و انتشار این اثر ما را یاری کردند، سپاسگزاری می کنیم.

با آرزوى سربلندى براى دانش آموزان عزیز، 
آینده سازان ایران اسلامى

مجید خدابخشى
۹محرم ۱۴۰۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
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︣︑﹀﹧︫️︡ای  ﹧︫
︣︑﹀﹧︫️︡ای  ﹧︫︣﹧︫︣﹧︫︫︫︣﹧︫︣﹧︫︣﹧︫︣﹧︫

کوچک ترین شهید،   بزرگ ترین انتخاب
در کوچه هاى تفت، نوجوانى زندگى مى کرد که فقط سیزده سال داشت، اما انتخابش 
به اندازه  یک قهرمان بزرگ بود. سیدحسین پورطباطبایى، تنها پسر خانواده، شاگردى 
درس خوان و آرام بود. همه، آینده اش را در دانشگاه و موفقیت هاى علمى مى دیدند، 

اما او مسیر دیگرى را انتخاب کرد؛ مسیرى که از مدرسه تا جبهه امتداد داشت!
جانش  در  عاشورا  نداى  انگار  لرزید.  دلش  شنید،  را   خمینى امام  فرمان  وقتى 
پیچید. عضو بسیج شد، آموزش دید و با همان جثه کوچک، اما روحى بزرگ، سه 
بار راهى جبهه شد. هر بار که مى رفت، مادرش با چشم هاى نگران و دلِ امیدوار، 

بدرقه اش مى کرد.
در عملیات کربلاى پنج، همان روزهایى که نام حضرت زهرا بر زبان ها جارى 

بود، حسین با ترکش هایى که به پهلویش خورد، به مادرش زهرا پیوست.
او کوچک ترین شهید تفت بود، اما بزرگى اش را نه در سن، بلکه در انتخابش باید 
دید. انتخابى که از دلِ ایمان، عشق به وطن و یاد کربلا سرچشمه گرفت. امروز، 
سال  و  سن  با  همیشه  شدن  بزرگ  که  بفهمند  شاید  بخوانند،  او  از  اگر  نوجوانان 

نیست؛ گاهى با نگاهى است که از زمین مدرسه تا آسمان شهادت امتداد دارد.

ᡨᣎتف ᢝᣍاᘘاطᘘپورط ᡧ ᢕᣌد حسᘮس
تفت

۲ مᡟر۱۳۵۱
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه ابورᗬحان تفت
۲۳ دی ۱۳۶۵

۱۴ سال
شلمچه (غرب خرمشᡟر)

انداز ᢕᣂتک ت
 ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۱۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت
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محل شهادت:
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مزار شهᘮد:

زخمى بود، اما براى نجات من جان داد 
دهم فروردین سال 1367، عملیات بیت المقدس چهار در جریان بود. ساعت حدود هشت صبح 
بود و من در میان خاك و خون، با پاى زخمى و حال وخیم، افتاده بودم. در همان لحظه، چهره اى 
آشنا از میان دود و آتش به سمتم آمد، شهید مقنى زاده بود. سرش باندپیچى شده بود، خون 
از گوشه هاى باند بیرون زده بود و معلوم بود که حالش خوب نیست؛ اما انگار درد خودش را 
فراموش کرده بود. بى درنگ کنارم نشست، باند سرش را باز کرد و با همان دست هاى لرزان، 
داشت،  لب  بر  آرامى  لبخند  اما  بود،  درد  از  پر  حرکتش  هر  کرد.  پایم  زخم  بستن  به  شروع 
لبخندى که انگار از جنس ایمان بود. در حالى که مشغول باندپیچى بود، ناگهان حس کردم 
روى  و  گرفته  آرام  بى جانش  پیکر  دیدم  کردم،  نگاه  است.  افتاده  دستانم  روى  سنگین  چیزى 

دستانم، شهید شده است. زخم سرش عمیق تر از آن بود که دوام بیاورد، امّا جان خودش را 
فداى نجات من کرد. 

برگرفته از فراتر از صبورى، ص 110، به روایت احمد ملاصادقى (همرزم شهید)

ᡧ مقᡧᣎ زادە تفت ᢕᣌمحمدحس
تفت

۲۲ اردیبᡟشت۱۳۵۲
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه ابورᗬحان تفت
۱۰ فروردین۱۳۶۷

۱۴ سال
ان ᢕᣂشاخ شم
انداز ᢕᣂتک ت

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۱۱



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

سنگر ما، کلاس درس است
خواندن  درس  خوب  با  هستید،  مدارس  سنگر  در  که  خواهران  و  برادران  شما 
مى توانید هیبت آمریکاى جنایتکار را در هم بشکنید. این سنگر به قدرى مهم است 
که امام خمینى سعادت ملت را در علم و فرهنگ آن جامعه مى داند. امیدوارم 
شهادتم انگیزه اى براى تلاش شما برادران همکلاسى ام و دیگر محصلان شود. ما به 
رهبرى، همچون امام خمینى که ما را سرباز امام زمان مى داند افتخار مى کنیم.

ᡨᣎتف ᡧᣍقاسم دهقا
تفت

۹ خرداد ۱۳۴۶
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه ابورᗬحان تفت
۲۱ بᡟمن ۱۳۶۱

۱۵ سال
فکه

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۱۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نگران نباش، ما مواظب شما هستیم! 
قبل از عملیات والفجر مقدماتى، کنار شهید قاسم دهقانى نشسته بودم. مثل همیشه، با 
آرامش خاصى از خاطرات جبهه مى گفت؛ خاطراتى که هر کدامشان بوى ایمان و ایثار 
مى دادند. آن روز، خاطره اى تعریف کرد که هنوز صداى لرزانش در گوشم مانده است.

عملیات محرم تمام شده بود. من و عده اى از رزمندگان توى منطقه پدافندى مستقر 
شدیم. یک شب، هوا خیلى تاریک و ساکت بود و من تنها توى سنگر، نگهبانى مى دادم. 
سکوت سنگر سنگین بود به طورى که صداى نفس هایم را هم مى شنیدم. حواسم به 
اطراف بود، اما یک لحظه احساس ترس عجیب و شدیدى پیدا کردم. به خودم گفتم 
هر لحظه ممکن است نیروهاى عراقى وارد سنگرم شوند. آن وقت من چه کار کنم؟ 
توى این حال و هوا بودم که ناگهان دیدم سیدى نورانى و سبزپوش وارد سنگرم شد. 
وقتى متوجه او شدم رو به من کرد و گفت: «ناراحت نباش. ما مواظب شما هستیم!» با 
شنیدن این حرف حس آرامشى پیدا کردم و دیگر ترسى نداشتم. توى آن حس و حال، 

حواسم از آن سید پرت شد و وقتى به خودم آمدم دیدم اثرى از او نیست!
با  بود  اشک  از  پر  چشمانش  که  حالى  در  رسید  خاطره  آخر  به  دهقانى  شهید  وقتى 
لیاقت  من  و  بودند   زمان امام  آقا  سید،  آن  گمانم  «به  گفت:  بغض آلود  صدایى 

شناخت ایشان را نداشتم!»
برگرفته از گل صد برگ، ج1، ص 107؛ به روایت سیدعلى میردهقان تفتى (همرزم شهید)

۱۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

صحنه را خالى مگذار
پاى  و  صحنه  در  نظام  از  پشتیبانى  در  همیشه  مسلمان،  امت  اى 
کارِ انقلاب حاضر باشید و رهبر را تنها نگذارید. آنهایى که توانایى 
شرکت در جبهه دارند، به میدان نبرد بیایند و آنهایى که نمى توانند، 

در پشت جبهه یارى رسان باشند.
 پدر و مادر مهربانم. همان طور که مى دانید، پنج روز روزه ى قضا به 
گردن دارم؛ روزهایى که تابستان به خاطر اردو نتوانستم روزه بگیرم. 

اگر توفیق شهادت نصیبم شد، این پنج روز را قضا کنید.

محمد رضا زارع تفت
تفت

۱۲ اردیبᡟشت ۱۳۴۶
ᢔᣍدوم متوسطه تجر

ᗬعᡨᣎ یزد ᡫᣃ ᣢع ᡨᣂستان دک ᢕᣂدب 
۲۱ بᡟمن ۱۳۶۱

۱۵ سال
جنᜡل اقمر
آرᢔᣐ ᢠᣍ زن

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۱۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نا
شهر

ᙏدا
ت محل

سن
محل

مز

ᡨᣎتف ᡨᣚمحمدرضا عیو
تفت

۱ فروردین ۱۳۴۵
دوم متوسطه برق

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
اسفند ۱۳۶۰ ۳

۱۵ سال
سوسنگرد 
ᢠᣐ بᗬᖁتخ

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

ᡨᣎتف ᣢᜍد کوᘮسع
تفت

۱۷ خرداد ۱۳۵۰
ᢝᣍسوم راهنما

ᡧᣎمدرسه امام خمی
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۶ سال
ان ᢕᣂشاخ شم
انداز ᢕᣂتک ت

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت
۱۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

**شهید مناقبی(نفر اول) و شهید سیدمحمد پورطباطبایی نفر سوم از سمت راستشهید مناقبی(نفر اول) و شهید سیدمحمد پورطباطبایی نفر سوم از سمت راست

کربلا،   همین جاست 
خدایا! شهادت را نصیبم فرما تا در آخرت، در جوار سرور شهیدان، 
حسین!  اى  بگویم:  و  باشم  سرافراز   ،الحسین اباعبداالله  حضرت 
اگر در صحراى کربلا حضور نداشتم و لیاقت همراهى با یارانت و 
حضرت على اکبر را نداشتم، امروز در کربلاى ایران، دوشادوش 
نائب   ،خمینى امام  قوا،  کل  فرماندهى  تحت  و  اسلام  رزمندگان 

امام زمان ، به میدان آمده ام و مى جنگم.

ᢔᣎد مناقᘮمحمدسع
تفت

۲۲ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۹
ᢝᣍسوم راهنما

 تفت ᡧᣎمدرسه امام خمی
۲۲ دی ۱۳۶۵

۱۶ سال
شلمچه

ᣔم غواᘮمعاون ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۱۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



رؤیاى صادقانه پدر قبل از تولد پسر
بیست و پنج ساله بودم که با دخترى از خانواده اى 
مؤمن و آبرومند ازدواج کردم. زندگى مان آرام و 
شیرین بود، اما دل من چیزى کم داشت؛ فرزندى 
که صداى خنده اش خانه مان را پر کند. سال ها 
به  سفرى  در  اینکه  تا  نشد؛  خبرى  و  گذشت 
مشهد، دل گرفته و امیدوار، براى این مشکل به 

حرم امام رضا پناه بردم.
نزدیک سحر، خوابى عجیب دیدم که هنوز هم 
زیبا  باغى  در  مى درخشد.  ذهنم  در  نورى  مثل 
و  کوچک  جوجه  پنج  ناگهان  که  بودم  ایستاده 
لبریز  شادى  از  گذاشتند.  دستم  کف  رنگارنگ 
بودم، اما یکى از آنها ناگهان بال گشود، سراسیمه 
شدم. خواستم آن را نگه دارم، اما هرچه تلاش 
کردم، نشد. آن جوجه به سوى آسمان پر کشید. 
از من دور و دورتر شد تا اینکه در نور آسمان 
ناپدید شد. غمگین و مبهوت، به جاى خالى اش 
نگاه مى کردم که ناگهان جوجه اى دیگر، به همان 

زیبایى، در دستم ظاهر شد.
دعایم  بعد،  سال ها 
اولین  شد.  مستجاب 
فرزندم به دنیا آمد و 

بعد از آن، یکى یکى، پنج 
فرزندم را در آغوش گرفتم. 

زندگى مان رنگ تازه اى گرفت. 

آن خواب را فراموش کرده بودم... تا روزى که 
خبر شهادت پسرم، سعید، رسید.

آن جا بود که خوابِ سال هاى دور، معنا گرفت 
و فهمیدم آن جوجه اى که از دستم پرید، همان 
سعید بود؛ فرزندى که خدا امانت داد و خیلى 
به آسمان برد.  مى کردم،  آنچه گمان  زودتر از 
حالا هر وقت به آسمان نگاه مى کنم، حس مى کنم 
یکى از جوجه ها هنوز آن بالا پرواز مى کند و من، 
با تمام دلتنگى، خدا را شکر مى کنم که سعید را 

داشتم، هرچند کوتاه، اما با افتخار.
به روایت پدر شهید مناقبى

۱۷



 اسلام؛ نه بعداً،  همین حالا 
در شهر کوچک تفت، ثبت نام براى اعزام به جبهه 
نوجوانى  سعید،  بود.  بزرگ ترها  مخصوص  فقط 
شانزده ساله با چهره اى معصوم و نگاهى مصمم، بارها 
تلاش کرد تا نامش را در لیست رزمندگان بنویسند، 
اما هر بار با جمله اى روبه رو مى شد: «تو هنوز خیلى 
از  بود،  دیگرى  جنس  از  سعید  دل  اما  کوچکى.» 
او  انقلاب.»  و  امام  به  عشق  و  غیرت  ایمان،  جنس 
ایستگاه  در  آنجا،  شود.  تهران  راهى  گرفت  تصمیم 
راه آهن، بى سروصدا بین سایر بسیجیان وارد یکى از 
کوپه هاى قطار شد و خودش را پنهان کرد. هیچ کس 
نفهمید که نوجوانى با قدى کوتاه اما اراده اى بلند، در 

دل آن قطار نشسته تا به خط مقدم برسد.
وقتى قطار حرکت کرد، سعید راهى سفرى شد که 
بازگشتى نداشت، اما پر از افتخار بود. یادم هست 
قبل از این سفر، به او گفتم: «فعلاً وقت درس خواندن 
است، جبهه براى تو زود است.» اما سعید با نگاهى 
انقلاب  و  گفت: «اسلام  مانده،  خاطرم  در  هنوز  که 
الآن به من نیاز دارد، شاید وقتى بزرگ شدم دیگر 
به من احتیاجى نباشد.» این جمله اش مثل آتشى در 
دل من افتاد. او رفت، نه براى جنگ، بلکه براى دفاع 
از آرمان هایى که در دلش ریشه داشت، آرمان هایى 

که از کربلا تا خرمشهر امتداد داشتند.
به روایت پدر شهید مناقبى

۱۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام ش
شهر و ر

داᙏش
محل تحص
شه
سن ش
محل شه

مزار ش

نى
حری

ى ب
 عل
اثر

چراغ روضه را خاموش نکن، ما شهدا مى آییم
دوشنبه شب ها، خانه مان رنگ و بوى روضه داشت. 
صداى نوحه، عطر چاى و زمزمه هاى آرامى که 
چندساله اى  رسم  مى برد،  کربلا  سمت  را  دل 
بود که مجلس اهل بیت در خانه مان برگزار 
مى شد. بعضى وقت ها جمعیت روضه خیلى کم 
بود و من ناراحت مى شدم و گاهى فکر مى کردم 
بهتر است جلسه روضۀ هفتگى را تعطیل کنم. 
خلاصه یک روز این تصمیم را گرفتم، اما همان 

شب خواب عجیبى دیدم. 
عزادارى  مجلس  ما  خانه  توى  دیدم  خواب 
اباعبداالله الحسین برپا بود و جمعیت زیادى 
از شهداى تفت هم حضور داشتند و مجلس هم 
هم  ایراندوست  شهید  بود.  شده  باشکوه  خیلى 
توى جمعیت بود و او را شناختم. این شهید، مرا 

دید و با چهره  اى نورانى پیش من آمد لبخند زد 
و گفت: «شما ناراحت و نگران نباش. همیشه 
چراغ مجلس روضه را روشن نگه دار، اگر کسى 

نیامد ما خودمان مى آییم!»
از آن شب به بعد، دیگر هیچ وقت به تعطیلى 
روضه فکر نکردم. حتى اگر فقط یک نفر بیاید، 
شاید  نیست.  تنها  نفر  یک  آن  که  مى دانم 
تا  آمده  که  باشد  نشسته  شهیدى  کنارش، 

بگوید: «ما هنوز با شما هستیم.»
برگرفته از اثر در حلقه دلدار، ص 38، به روایت محمدعلى 
فلاح نژاد (همسایه شهید ایراندوست)

ᡨᣎایراندوست تف ᡧ ᢕᣌمحمدحس
تفت

۳۰ خرداد ۱۳۵۰
ᢔᣍسوم متوسطه تجر

ستان تفت ᢕᣂدب
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۶ سال
ان (کردستان عراق) ᢕᣂشاخ شم

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۱۹



خواب مسجد، خبر شهادت را آورد
هر  فلاح،  على  دوستش  و  محمدحسین  پسرم 
گاهى  اول،  روزهاى  رفتند.  جبهه  به  هم  با  دو 
همه چیز  کم کم  اما  مى رسید،  آنها  از  خبرى 
ساکت شد و هیچ خبرى از آنها نبود، نه نامه اى، 
نه تماسى! آن شب، دل تنگ تر از همیشه بودم. 
دل شکسته و بى قرار، رو به آسمان کردم و با 
خدا حرف زدم. گفتم: «خدایا! اگر زنده هستند 
بده.  نشان  من  به  خودت  شده اند،  شهید  یا 

طاقت این بى خبرى را ندارم.»
با همین زمزمه ها خوابم برد. در خواب، مسجد 
بود.  نورانى  که  دیدم  را   صاحب الزمان
ناگهان محمدحسین و على را دیدم که از درِ 
مسجد بیرون آمدند. از خوشحالى بغض کردم 
را  مسیرشان  آنها  اما  دویدم  سمت شان  به  و 
ببینند.  را  من  نمى خواستند  انگار  کردند.  کج 
هرچه تلاش کردم به آنها برسم، دور و دورتر 
نور  از  نقطه اى  فقط  دیگر  که  جایى  تا  شدند 

بودند.
وقتى از خواب بیدار شدم. انگار خدا جوابم را 
داده بود. فهمیدم که این دو نوجوان، سربازان 
لبیک  را  شهادت  و  شده اند   زمان امام 
گفته اند. چند روز بعد، خبر شهادت هر دوشان 

رسید. همان طور که در خواب دیده بودم.
برگرفته از اثر در حلقه دلدار، ص 69، به روایت مادر شهید 
ایراندوست

اذان یعنى وقت نماز، نه وقت ناهار
داشت.  فرق  کودکى  همان  از  محمدحسین 
بزرگ تر  سال ها  دلش  انگار  اما  بود،  ده ساله 
بود. نماز را نه از سر اجبار، بلکه از روى عشق 
و  مى گرفت  افتخار  با  را  روزه اش  مى خواند. 
سعادت  کلید  وقت،  اول  نماز  که  داشت  باور 
آدم هاست. یادم هست در همان ده سالگى به 
من و پدرش تأکید مى کرد که اگر صبح خواب 
ماندم، با کتک هم که شده، بیدارم کنید. اگر 
نماز صبح از دستم برود، انگار یک روزم رو با 

باخت شروع کردم.
است:  مانده  ذهنم  در  همیشه  جمله اش  یک 
براى  نه  است،  نماز  به  دعوت  براى  «اذان 
غذا.» وقتى صداى اذان بلند مى شد، همه چیز 
اول  بود،  پهن  سفره  اگر  حتى  مى کرد.  رها  را 
او،  براى  نماز.  سر  مى رفت  و  مى گرفت  وضو 
اذان نه تنها نشانه اى براى ورود به وقت نماز، 
یک  براى  خداوند  جانب  از  دعوتنامه اى  بلکه 

ملاقات بود.
به روایت مادر شهید ایراندوست  بم را

بازان
بیک
شان

 شهید
تدوستتتت

به روایت مادر شهید ایراندوست

۲۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



انارهایى که محمدحسین را  امتحان کردند
پاییز بود و برگ ها زیر پاى بچه ها خش خش مى کردند. 
باغ هایى  مى گذشت؛  انار  باغ هاى  کنار  از  مدرسه  مسیر 
که  نوجوان هایى  براى  مخصوصاً  بودند،  وسوسه انگیز  که 
گاهى بى توجه به حق الناس، دستى به شاخه ها مى بردند. 
اما محمدحسین فرق داشت. او همیشه مراقب حق الناس 
بود؛ نه تنها خودش دست به انارهاى مردم نمى زد، بلکه 
با صداى محکم و دل نشینش به دوستانش تذکر مى داد: 

«این انارها مال مردم است و خوردنش حرام!» 
مشغول  و  بود  رسیده  انارریزان  فصل  وقتى  روز،  یک 
چیدن انارهاى باغ خودمان بودیم، او به اشتباه چند انار 
رنگ  شد،  متوجه  که  همین  چید.  هم  را  همسایه  باغ  از 
دنبال  و  برداشت  را  انارها  ناراحتى  با  پرید.  صورتش  از 
صاحب باغ گشت. چند کوچه و باغ را زیر پا گذاشت 
تا بالاخره او را پیدا کرد و انارها را با احترام تحویل داد. 
آن روز، محمدحسین به ما نشان داد که ایمان فقط در 
نماز و دعا نیست؛ گاهى در بازگرداندن چند انار کوچک، 
داد. او با رفتار ساده اش،  بزرگ ترین امتحان را  مى شود 
باعث شد بفهمیم که دفاع از حق الناس، بخشى از همان 
جهاد است که شهدا برایش جان دادند؛ جهادى بى سلاح، 

اما پر از نور.
به روایت مادر شهید ایراندوست 

 امنیت دختران در سایه غیرت
چند هفته اى بود که یک موتورسوار 
غریبه، حوالى مدرسه دخترانه پرسه 
زننده اش،  رفتارهاى  با  و  مى زد 
هم  به  را  دانش آموزان  آرامش 
متوجه  که  محمدحسین  مى ریخت. 
بى درنگ  شد،  مزاحمت ها  این 
صلابت  همان  با  رفت.  سراغش 
همیشگى، مقابلش ایستاد و با لحنى 
گفت:  و  داد  هشدار  او  به  محکم 
برو،  سریع  نیست.  تو  جاى  «اینجا 
قبل از اینکه دیر بشه. اینجا دخترها 
اگه  مى کنن.  رفت وآمد  امنیت  با 
باهات  خودم  بشى،  مزاحم  دوباره 

برخورد مى کنم.»
فکر  شاید  خندید.  اول  موتورسوار، 
کرد محمدحسین فقط یک نوجوان 
محمدحسین،  نگاه  اما  است،  ساده 
که  بود  نافذ  و  جدى  آن قدر 
خنده اش زود محو شد. چند روزى 
خبرى از او نبود. دوباره، یک روز، 
شد،  تعطیل  دخترانه  مدرسه  وقتى 
پیچید.  کوچه  در  موتور  صداى 
را  او  شد،  باخبر  تا  محمدحسین 
موتورسوار  بار،  این  کرد.  دنبال 
افتاد،  محمدحسین  به  چشمش  تا 
در  و  گذاشت  فرار  به  پا  ترسید، 
چشم برهم زدنى ناپدید شد. آن قدر 
هم  موتور  صداى  که  رفت  سریع 
دیگر  بعد،  به  روز  آن  از  ماند.  جا 
هیچ کس موتورسوار را در آن محله 

ندید.
به روایت مادر شهید ایراندوست

جهاد است که شهدا برایش جان دادند؛ جهادى بى سلاح، 
اما پر از نور.

به روایت مادر شهید ایراندوست 

خ
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نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

شهادت هدیه اى از جانب خداست
االله،  نام  به  و  مستضعفان  یاور  االله،  نام  به 
بر  درود  با  شهیدان؛  خون  حرمت  پاسدار 
بر  گرم  سلام  و  کبیر   خمینى امت،  امام 
این  نگارش  با  آزادى.  و  حق  راه  شهیدان 
و  مزدور  و  کافر  دشمنان  با  وصیت نامه، 
دیگر ایادى آمریکا و اسرائیل اتمام حجت 
مى کنم و با آغوشى گرم، شهادت را استقبال 
مى کنم؛ چراکه شهادت، دعوتى است براى 

همه هدایت شدگان در مسیر الهى.

ᡨᣎل جواهری تفᘮجل
تفت

۱۱ اردیبᡟشت ۱۳۴۵
ᢔᣍدوم متوسطه تجر

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت ᢕᣂدب
۱۶ اردیبᡟشت ۱۳۶۱

۱۶ سال
خرمشᡟر

ᜇمک آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۲۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



از گود  زورخانه تا میدان نبرد 
جلیل جواهرى از همان کودکى، پا به دنیاى 
ورزشکاران  از  پدرش  گذاشت.  پهلوانى 
تفت  شهر  در  باستانى  ورزش  نام آشناى 
بود؛ مردى که نه تنها زور بازو داشت، بلکه 
دلش پر از مرام و مردانگى بود. جلیل هم از 
سن شش یا هفت سالگى، همراه پدرش به 
زورخانه مى رفت و کم کم با آداب و رسوم 
جوانمردى، ایثار و اخلاق پهلوانى آشنا شد.

او ورزش باستانى را در کنار درس و مدرسه 
دنبال مى کرد؛ هم در میدان علم و درس 
تلاش مى کرد، هم در خاك گود زورخانه، با 
هر چرخ زدن، با هر میل گرفتن، جوانمردى 
جنگ  صداى  وقتى  اما  مى کشید؛  نفس  را 
بماند.  بى تفاوت  نتوانست  دلش  شد،  بلند 
مرام  که  است  آن  وقت  حالا  که  فهمید 

پهلوانى را در میدان واقعى نشان دهد.

از صحنه تئاتر تا میدان شهادت 
جلیل جواهرى، دانش آموزى هنرمند بود که با 
شور و شوقى خاص در عرصه نمایش مى درخشید.

که  بود  خوش قلم  نویسنده اى  و  تئاتر  بازیگر  او 
به ویژه  مذهبى،  نمایش هاى  در  نقش آفرینى  با 
دل هاى  عدى»،  بن  «حُجر  تأثیرگذار  اجراى  در 
بسیارى را تکان داد. او نه تنها روى صحنه، بلکه 
پشت آن نیز فعال بود؛ با قلمى روان، داستان هایى 

مى نوشت تا چراغ هنر شهرش خاموش نماند.
صحنه  هنر  از  فراتر  چیزى  به  جواهرى  اما 
به  عشق  از  بود  آتشى  دلش  در  مى اندیشید. 
حقیقت، به امام حسین و به آرمان هاى انقلاب 
در  تنها  واقعى،  هنر  که  بود  فهمیده  او  اسلامى. 
مقابل  ایستادن  با  عمل،  در  بلکه  نیست؛  نمایش 
مى یابد.  معنا  وطن  و  اسلام  از  دفاع  در  و  ظلم 
کند  ترك  را  نمایش  صحنۀ  گرفت  تصمیم  پس 
واقعیت  به  نمایش،  که  جایى  برود؛  جبهه  به  و 
داستانى  خود،  جان  با  تا  رفت  او  مى شد.  بدل 
زنده بنویسد؛ داستانى از ایثار، از بیدارى دل ها و 
رسیدن به هنر حقیقى و سرانجام، بازى در نقش 

آخر: شهادت در راه خدا.

۲۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

بدگویى،   ممنوع!
خواهران و برادران گرامى! شما را به تقوا 
سفارش مى کنم. مبادا نسبت به نهادهاى 
انقلابى و دولتى بدگویى کنید که این کار 
موجب تفرقه میان دولت و مردم خواهد 
شد. همچنین از تمسخر دوستان و یا مردم 
این  که  چرا  کنید،  پرهیز  دیگر  شهرهاى 
است.  حرام  و  اختلاف  زمینه ساز  رفتارها 
اخلاقى  فضائل  زندگى،  مسیر  در  بکوشید 

را در خود پرورش دهید. 

حجاب،   ارزنده تر از خون شهید
خود  حجاب  و  ایمان  گرامى!  خواهران 
بانوى  دو  مسیر،  این  در  بدارید.  پاس  را 
حضرت  و   فاطمه حضرت  بزرگوار، 
زینب، الگویى والا براى شما هستند تا با 
پیروى از سیره ایشان، به مراتب عالى الهى 

دست یابید.

ᡨᣎمحمودرضا وطن خواە تف
تفت

۲۶ فروردین ۱۳۵۰
ᢔᣍدوم متوسطه تجر
ستان رازی یزد ᢕᣂدب
۱۴ مرداد ۱۳۶۶

۱۶ سال
ᣃدشت
تدارᜇات

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۲۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

درخت اسلام، تشنه است
دوستان و رفقا! به حال من دل نسوزانید؛ چون 
من ناکام نبوده ام. کامى براى من بالاتر از لقاء االله 
جهنم  از  اینکه  به خاطر  که  نکنید  گمان  نیست! 
خلاصى یابم و به بهشت بروم راهى جبهه شدم 
در  مى خواهم  بلکه  شتافتم،  شهادت  سوى  به  و 
جوار خدا باشم تا دیگر، مادیات و ظواهر فریبنده 

دنیا در برابر چشمانم قرار نگیرد.
بشتابید تا از قافله سالار شهیدان عقب نمانید  . 

امروز درخت اسلام به  خون نیاز دارد!

ᡨᣎد فلاح تفᘮسع
تفت

۱۰ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۹
ᢔᣍسوم متوسطه تجر

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت ᢕᣂدب
۴ اردیبᡟشت ۱۳۶۶

۱۶ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۲۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

پدر و مادرِ سربلند 
پدرم! درود و سلام من بر تو باد که 
همچون ابراهیم خلیل، فرزند خویش 
را به فرمان پروردگار بزرگ، روانه 
باش  آگاه  و  بدان  کردى.  قربانگاه 
الهى  فرمان  از  هرگز  اسماعیلت  که 
سرپیچى نمى کند و مرگ در راه خدا 

را نهایت سعادت و افتخار مى داند.
بر  که  تو  بر  درود  و  سلام  مادرم! 
و  کردى  غلبه  مادرانه ات  احساس 
فرزندت را با دلِ پر از ایمان، روانه 
نمودى  باطل  علیه  حق  نبرد  میدان 
هدیه  خدا،  راه  در  را  «او  گفتى:  و 
به  من  مى کنم.»  اسلامى  انقلاب 
مادرى  که  مى کنم،  افتخار  وجودت 
زهرا فاطمه  حضرت  تبار  از 
هستى؛ الگویى از صبر، ایمان و ایثار.

من همیشه پیش خانواده ام هستم!
خبرى  چشم انتظار  ایمانى  شهید  خانواده  که  بود  سال ها 
از فرزندشان، عباسعلى بودند. جوانى هجده ساله، پرشور 
شد.  مفقودالاثر   1361 سال  عملیات  در  که  مؤمن  و 
خانه شان کنار خانه ما بود. هر بار مادرش را مى دیدم، 
خیره  در  به  هنوز  که  چشمانى  و  داشت  گلو  در  بغضى 

مى شد.
پنج سال گذشت. در یکى از شب هاى زمستان 1366، 
مى لرزد.  دلم  یادآورى اش  با  هم  هنوز  که  دیدم  خوابى 
ایستاده  خانه  در  جلوى  عترتى،  حجت الاسلام  همسرم، 
بود. ناگهان از حسینیه شهر، نورى درخشید. آن نور به 
سمت خانه ما آمد و مقابل همسرم ایستاد. با دقت نگاه 
کردم؛ عباسعلى بود. همان نوجوان همسایه مان، با همان 

چهره آرام و لبخند همیشگى.
اشک  با  و  گرفت  آغوش  در  را  او  رفت،  جلو  همسرم 
دل نگرانت  خانواده ات  عباس جان؟  بودى  «کجا  گفت: 
پیش  همیشه  «من  گفت:  و  زد  لبخند  شهید  هستند.» 

خانواده ام هستم.»
نشست.  جانم  در  شب،  دل  از  آیه اى  مثل  جمله،  آن 
فهمیدم که شهدا، حتى اگر جسمشان بازنگردد، روحشان 

در کنار ماست.
برگرفته از در حلقه دلدار، ص 19؛  به روایت ریحانه ایوبى (همسایۀ شهید)

عᘘاسعᣢ اᘍماᡧᣍ شاە آᗷاد
تفت

۳۰ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۳
سوم متوسطه اقتصاد

ستان شᘮᡟد جعفری تفت  ᢕᣂدب
۲۱ بᡟمن ۱۳۶۱

۱۸ سال
هاᡧᣍ (جنوب دهلران) ᡫᣃ

 ᢠᣐ مᘮس ᢔᣍ
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۲۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

  نگران جهاد اکبر هستم
کرده ام،  مهیا  اصغر  جهاد  براى  را  خود  و  بسته ام  را  هجرت  کوله بار  که  اکنون 
امیدوارم در جهاد اکبر (تهذیب نفس و خودسازى) نیز سربلند بیرون آیم. آرزو 

دارم آن گونه که مکتب اسلام مى طلبد، سربازى شایسته براى حزب االله باشم.
اى جهادگران و بسیجیانى که در مساجد براى پاسدارى از انقلاب و اسلام تلاش 
مى کنید! در کوچه و بازار، الگوى دیگران باشید. با رعایت اخلاق اسلامى، همدلى و 

اتحاد، دشمنان انقلاب را مأیوس و نابود سازید.

محمدعᣢ فᡧᣕᘮ فᘮض آᗷاد
تفت

۱ مرداد ۱۳۴۵
ᢔᣍاول متوسطه تجر

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت  ᢕᣂدب
۱۱ آᗷان ۱۳۶۱

۱۶ سال
موسᘮان

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۲۷



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

کشور را  با علم مى سازند
توصیه من به دانش آموزان و هم سنگران مدرسه این 
است که اگر توانایى دارند، به جبهه هاى نبرد حق علیه 
با  باید  ندارند،  حضور  امکان  که  آنان  بپیوندند؛  باطل 
جدیت در سنگر علم و دانش تلاش کنند تا کشورمان 
به خودکفایى و استقلال واقعى دست یابد. مبادا روزى 
تخصصى،  و  علمى  نیازهاى  تأمین  براى  که  رسد  فرا 
مانند پزشک و مهندس، چشم مان به بیگانگان باشد. 
اگر با ایمانى استوار، در دو جبهه «علم» و «مقاومت» 
مجاهدت کنیم، کشور و انقلاب اسلامى هیچ گاه آسیب 

نخواهد دید.

نام ش
شهر و ر

داᙏش
محل تح
شه
سن ش
محل شه

مزار ش

ᡨᣎفلاح تف ᣢع
تفت

۱ مرداد ۱۳۴۹
ᢝᣍسوم راهنما

 تفت ᡧᣎمدرسه امام خمی
۱۳۶۵ ۱۱ بᡟمن 

۱۶ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

ᡨᣎتف ᡧᣍاصغر دهقا ᣢع
تفت

۱ خرداد ۱۳۴۷
سوم متوسطه اقتصاد

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت ᢕᣂدب 
۲۳ اسفند ۱۳۶۳

۱۶ سال
رود دجله

فرماندە دسته نجات غᗬᖁق
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۲۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

پا  در کفش عراقى کردن
آن شب، تاریک تر از همیشه بود. عملیات بیت المقدس شروع 
مقدم  به طرف خط  شده بود. ما باید شبانه و بدون معطلى 
حرکت مى کردیم. بین راه به جایى رسیدیم که پر از گل ولاى 
بود. داشتیم از این منطقه عبور مى کردیم که پاى شهید فلاح 
حسینى بدجورى تا زانو توى گل فرو رفت و بیرون نمى آمد! 
با هر سختى بود پا را بیرون کشید، اما خبرى از چکمه نبود. 
این شهید مجبور شد بقیه راه را تا منطقه عملیاتى با پاى برهنه 

ادامه دهد. 
اتفاقى  خیلى  بودیم  عبور  حال  در  عملیاتى  منطقه  توى  وقتى 
یک جنازه عراقى را دیدیم. شهید فلاح از این فرصت استفاده 
کرد و چکمه هاى عراقى را درآورد و پوشید. بعد از پوشیدن 
چکمه ها رو به ما کرد و گفت: «امشب مى خواهم پا در کفش 
عراقى ها کنم و با آنها بجنگم!» فلاح با همان چکمه ها تا دل 
دشمن رفت. هیچ کس نمى دانست آن شب، چکمه ها بیشتر به 

درد جنگ مى خورند یا روایت. 
برگرفته از گل صد برگ، ج2، ص79؛ به روایت علیرضا فلاح حسینى (همرزم شهید)

ᡧᣎفلاح حسی ᡧ ᢕᣌمحمدحس
تفت

۱ آذر ۱۳۵۰
ᢔᣍاول متوسطه تجر

ستان تفت ᢕᣂدب
۶ اسفند ۱۳۶۶

۱۶ سال
سقز

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای حسیᡧᣎ تفت

۲۹



*شهید فلاح حسینی همراه با معلم مدرسه و همکلاسی ها

 باغى که خدا به من عطا کرده
شبى آرام بود. خواب دیدم کسى درِ خانه را مى زند. وقتى در را باز کردم، با ناباورى دیدم 
محمدحسین، خواهرزاده ام، روبه رویم ایستاده؛ همان نوجوانى که سال ها پیش در جبهه هاى 

جنوب، در راه خدا شهید شد. 
گفت: «دایى جان، با من بیا. مى خواهم جایى را نشانت بدهم.» بى درنگ همراهش شدم. راه 
افتادیم تا به باغى رسیدیم که وصفش در هیچ کتابى نبود. درختانش سر به آسمان کشیده 
رنگارنگى  گل هاى  مى درخشید،  شاخه هایشان  بر  درخشان  و  دل فریب  میوه هایى  بودند، 
وجود داشت که در دنیا ندیده بودم؛ هوایش بسیار خوشبو و معطر بود و نهرهایى زیبا در 

میان باغ جارى بود. 
پرسیدم: «اینجا کجاست؟» محمدحسین با لبخند گفت: «باغى است که خداوند به من 
عطا کرده است.» پاداشى براى راهى که انتخاب کردم، براى عشقى که به امام حسین

داشتم، براى دفاع از انقلاب و اطاعت از رهبر.
هر قدمى که در باغ برمى داشتیم، انگار به عمق نور نزدیک تر مى شدیم. چشمم به گروهى 
از جوانان نورانى افتاد که مشغول رسیدگى به باغ بودند. با تعجب پرسیدم: «این ها کى 
هستند؟» گفت: «خدمتکاران این باغ اند، فرستاده  خداوند.» اینجا جاى کسانى  است که 

جان شان را در راه حق دادند و خداوند برایشان چنین نعمت هایى فراهم کرده است.
در آن لحظه، فهمیدم شهادت فقط پایان زندگى نیست؛ آغاز باغ هایى  است که در خواب 
هم نمى توان تصورشان کرد. محمدحسین دیگر فقط خاطره اى از گذشته نبود؛ او نشانه اى 

بود از وعده اى که خداوند به شهدا داده است.
به روایت دایى شهید فلاح حسینى

۳۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

جهادِ امروز، علم است
توصیه ام به هم شاگردى هایم این است که اگر توان رفتن به جبهه را دارند، دریغ نکنند و اگر 
نمى توانند، سنگر مدرسه را حفظ کنند و با علم و قلم خود انتقام خون ما را از مستکبرین ستمگر 

و ابرقدرت هاى شرق و غرب بگیرند.

شه

محل

مح

خواهرم! صداى شهیدان باش، نه فقط یادشان
برادرانم! چنان باشید که یاران حسین بودند! سنگردارى پرتوان باشید و سنگر مرا خالى نگذارید.

خواهرم! اى امید آینده ام! همچون زینب باش و رسالت شهیدان را به گوش مردم برسان که 
اکنون روز رسالت توست.

ᡨᣎتف ᡧᣎدرضا فلاح محسᘮحم
تفت

۱۳۴۶ ᢕᣂ۲۸ ت
اول متوسطه

ستان مᡟدی یزد ᡧᣂه
۲۳ اسفند ۱۳۶۳

۱۷ سال
رود دجله

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

سᘮد محمود ᜇاظمᘮان
تفت

۱ بᡟمن ۱۳۴۴
ᡧᣍساᙏدوم متوسطه ا

ستان شᘮᡟد جعفری تفت  ᢕᣂدب
۲۱ اسفند ۱۳۶۲

۱۸ سال
جفᢕᣂ (هᗬᖔزە)

ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت
ᜍلزار شᡟدای ᣃدە تفت

۳۱



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام ش
شهر و رو

داᙏش آ
محل تحص
شه
سن ش
محل شها
ن
مزار ش

وقتى شهید، میزبان کارگران شد
ساخت گلزار شهداى شهر تفت در روزهاى گرم تابستان ادامه 
خاك  بودند؛  کار  مشغول  بى وقفه  صبح،  هر  کارگران  داشت. 
مى بردند، سنگ مى چیدند و با دل هایى سرشار از احترام، گلزار را 
مى ساختند. معمار پروژه، مردى مهربان و وظیفه شناس، هر روز 

صبحانه اى ساده براى کارگران مى آورد.
اما آن روز، اتفاقى افتاد. معمار به دلیل کارى فورى، نتوانست 
نکند  بود؛  نگران  دلش  برساند.  گلزار  به  را  خودش  زود  صبح 
خالى  دست  و  عجله  با  باشند؟  مانده  صبحانه  بدون  کارگران 
خودش را رساند. اما صحنه اى که دید، او را در جا میخکوب 
کرد. کارگران، دور سفره اى نشسته بودند. صبحانه اى مفصل و 
گرم پیش رویشان بود؛ نان تازه، پنیر، تخم مرغ، چاى داغ... حتى 

مربا! معمار با تعجب پرسید: «این صبحانه رو کى آورده؟!»
این  شاهدى  شهید  «مادر  گفت:  و  زد  لبخند  کارگران  از  یکى 
صبحانه را برایمان آورد.» مادر شهید برایمان تعریف کرد که 
شب گذشته، پسر شهیدش احمد به خوابش آمده و گفته: «مادر، 
فردا اول وقت براى کارگران گلزار صبحانه ببر. آنها فردا صبحانه 

ندارند.»
آن روز، معمار فهمید که ساخت گلزار شهدا فقط با آجر و سیمان 
نیست. روح شهدا هنوز در آن خاك نفس مى کشند. هنوز مراقب 

بودند. هنوز نان مى رساندند.

این راه، یار مى خواهد
این  ایران!  قهرمان  ملت 
اسلام  از  دفاع  براى  جنگ 
هزاران  خون  با  و  است 
یک  هر  که  پاکدل  جوان 
به  داشتند  دل  در  امیدى 
مبادا  است.  آمده  دست 
است  جنگ  که  موقعى  تا 
سست شوید! مبادا دست از 
یارى دین خدا و خمینى

کبیر بردارید!

احمد شاهدی عᣢ آᗷاد
تفت

۱ شᗬᖁᡟور  ۱۳۴۸
دوم متوسطه اقتصاد

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت  ᢕᣂدب
۱۵ بᡟمن  ۱۳۶۵

۱۷ سال
فاو عراق

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۳۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

درس خواندن هم جهاد است
به دانش آموزان توصیه مى کنم شما چشم و چراغ آینده ملت 
هستید؛ باید سنگر مدرسه را حفظ کنید تا دشمنان نتواند در 
صفوف شما نفوذ کنند و شما را از علم و ایمان منحرف کنند. 
درس  علاقه  و  عشق  با  باید  اسلامى،  انقلاب  به  خدمت  براى 

بخوانید؛ همان طور که به اسلام عشق مى ورزید.

شهادت، باختن نیست؛ رسیدن است
پدر و مادر گرامى ام! باید به شما بگویم که کشته شدن من و 
هزاران جوان مسلمان دیگر، فقط به خاطر اعتقاد به وحدانیت 

این  که  بدانید  و  مى باشد   اکرم پیامبر  رسالت  و  خدا 
کشته شدن ها باختن نیست؛ بلکه یک فوز عظیم است که 

خدا هر کدام از بندگانش را که شایسته آن بداند به 
این نعمت بزرگ مفتخر مى سازد.

ᡨᣎانوری تف ᣢمحمدع
تفت

۵ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۴
دوم متوسطه برق

ستان شᘮᡟد چمران یزد ᡧᣂه
۱۶ آᗷان ۱۳۶۱

۱۷ سال
موسᘮان (اᘍلام)

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۳۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شه
شهر و رو
تو
داᙏش آم
محل تحص
شهاد
سن شه
محل شهاد
نق
مزار شه

امانتِ سنگینى بر دوش شماست
آگاه باشید که مسئولیتى بس عظیم بر دوش شماست و آن حراست و پاسدارى از حرمت 
خون ده ها هزار شهیدى است که با نداى االله اکبر به خاك و خون غلتیده اند. اگر بر اثر 
سستى و غفلت، به این نهضت خمینى لطمه اى بخورد و خداى ناکرده، این حرکت از 
خط اصیل اسلام منحرف گردد، در روز محشر نسبت به قطره قطره خون شهیدان مسئول 

خواهید بود.

حسن احمدی عᣢ آᗷاد
تفت

۱۳۴۵ ᢕᣂ۲۰ ت
ᢔᣍسوم متوسطه تجر

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ یزد  ᢕᣂدب 
۱۵ مرداد ۱۳۶۲

۱۷ سال
اᙏشᡟر ᢕᣂپ

فرماندە دسته تخᗬᖁب 
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۳۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

حجاب، ارزنده تر از خون شهید
زینب  همچون  گرامى!  خواهران  شما 
انقلابى  صحنه هاى  در  استوار   کبرى
پاس  را  اسلامى  حجاب  و  یابید  حضور 
شما،  عفاف  و  حجاب  که  چرا  بدارید؛ 
مى ریزد،  زمین  بر  که  من  خون  از 

ارزشمندتر و اثرگذارتر است.

راه حسین، مقصد من بود
پدر عزیزم! اگر به خواست خداوند، رژیم 
بعث نابود شد و توفیق زیارت مزار آقا امام 
حضرت  به  مرا  سلام  یافتى،  را   حسین
اباعبداالله برسان؛ چرا که من نیز آرزوى 

کربلا را در دل داشتم.
شب زنده دارت  چشمان  به  مهربانم!  مادر 
رنجاندن  جبهه،  به  آمدن  از  هدفم  قسم، 
دل پردرد و مهربان تو نبود؛ بلکه مقصودم 
پاسدارى از اسلام و قرآن بود، همان راهى 

که حسین سرش را فداى آن کرد.

ᡨᣎضا فلاح تف ᢕᣂعل
تفت

۲۴ بᡟمن ۱۳۴۶
ᢝᣍسوم راهنما

 تفت ᡧᣎمدرسه امام خمی
۲۱ بᡟمن ۱۳۶۴

۱۷ سال
ام الرصاص عراق
ᣔم غواᘮتᣃ

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۳۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام ش
شهر و ر

داᙏش
محل تح
شه
سن ش
محل شه

مزار ش

محسن صادᡨᣚ تفت
تفت

۲۶ اسفند ۱۳۴۷
سوم متوسطه صنایع فلزی

ستان فᡧᣎ اعظم ᡧᣂه
۸ بᡟمن ۱۳۶۵

۱۷ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای ᣃدە تفت

ᡨᣎفلاح تف ᡧᣛمصط
تفت

۱۲ بᡟمن ۱۳۴۹
ᢝᣍسوم راهنما

 ᡧᣎامام خمی ᢝᣍمدرسه راهنما
۸ فروردین ۱۳۶۷

۱۷ سال
ان ᢕᣂشاخ شم
آرᢠᣐ ᢠᣍ زن

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۳۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

هید
م ش

 فیل
ت و

صو
ایى
اطب
رطب
د پو

حم
دم
سی

 تهذیب نفس، کلید دروازه شهادت
بارالها! بسیار دوست دارم تو را تنها به خاطر عظمت و بزرگى ات عبادت کنم، 
اما شیطان مانع راه مى شود. خدایا! بارها با خود اندیشیده ام که چرا باید از ترس 
جهنم یا براى رسیدن به بهشت، عبادت کنیم؟ معبودا! در دل ما حالتى قرار ده 

که تنها به خاطر عظمت جمال و جلالت، تو را پرستش کنیم.
شهادت، زمینه اى مى طلبد؛ نخست باید نفس را تهذیب کرد تا روح پرورش یابد 
و به کمال برسد. این آمادگى با تلاوت قرآن، خواندن دعا و توسل به اهل بیت
مرگ هاست،  زیباترین  که  راهت،  در  شهادت  معشوقا!  خدایا،  مى شود.  حاصل 

نصیبم گردان تا با دلى نورانى، هرچه زودتر به لقاى تو نائل شوم.

غروب خورشید، طلوع شهادت
از شما عزیزان، عاجزانه طلب دعا دارم و چشم انتظار دعاى خیرتان هستم. من 
که نه لیاقت شهادت دارم و نه زمینه آن در وجودم فراهم شده، شاید خداوند به 
برکت دعاى شما، از تقصیرات این بنده گنهکار درگذرد. اگرچه از زمره صالحان 
نیستم، امید دارم که دست کم در شمار مغضوبان درگاه الهى قرار نگیرم. آمین.
خورشیـد آرام آرام غروب مى کنـد؛ پرتوهاى طلایـى اش به سرخى مى گرایند و 
رنگ خون مى گیرند، گویى مفهوم شهادت را در افق به تصویر مى کشند. دیگر 

توان نوشتن در من نمانده است...

  ᡨᣎتف ᢝᣍاᘘاطᘘد  محمد پورطᘮس
تفت

۱۴ آᗷان ۱۳۴۸
ᡧᣔاᗬسوم متوسطه ر

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت ᢕᣂدب
۱۳۶۶ ۱۴ مرداد 

۱۷ سال
ᣃدشت

فرماندە دسته
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۳۷



صندلى خالى شهید در مهر امسال
ماه مهر نزدیک است، بوى کتاب هاى نو 
امسال  است.  راه  در  مدرسه  اول  زنگ  و 
کلاس چهارم دبیرستانیم، اما یک صندلى 
ماند؛  خواهد  خالى  همیشه  کلاس  در 

صندلى شهید سیدمحمد پورطباطبایى.
سیدمحمد فقط یک دانش آموز ممتاز نبود، 
او روح کلاس بود. وقتى وارد مى شد، انگار 
بى ادعا  مهربانى اش  مى آمد.  او  با  آرامش 
که  روزهایى  در  بى مرز.  صفایش  بود، 
معلم نداشتیم، او معلم ما مى شد؛ با همان 
خوشرویى همیشگى اش، مسئله هاى سخت 
خسته  بى آنکه  مى داد،  توضیح  برایمان  را 
اینکه  خلاصه اش  بگذارد.  منت  یا  شود 
مایه دلگرمى و دلخوشى ما در مدرسه و 

کلاس بود.
همه ما، حتى دبیران، به هوش سرشارش 
یقین داشتیم. اما چیزى که او را از دیگران 
همیشه  بود.  بى قرارش  دل  مى کرد،  جدا 
شهدا،  از  مى زد،  حرف   حسین امام  از 
دوشش  بر  مى کرد  حس  که  وظیفه اى  از 
انقلاب،  از  دفاع  داشت  باور  و  است 

وظیفه اى است که نباید به فردا سپرد.
به روایت همکلاسى شهید پورطباطبایى 

نخبه اى که شهادت را برگزید
از  همه  تفت،  شهر  صدوقى  شهید  دبیرستان  در 
ریاضى  نابغه  عنوان  به  پورطباطبایى  سیدمحمد 
که  پرتلاش  و  نخبه  دانش آموزى  مى کردند.  یاد 
معلمان  تحسین  درخشانش،  نمره هاى  با  همیشه 
هیچ گاه  معدلش  برمى انگیخت.  را  همکلاسى ها  و 
پایین تر از نوزده نمى آمد، آن هم در روزگارى که 
کتاب هاى درسى بسیار پیچیده تر از امروز بودند و 

گرفتن چنین معدلى، در سطح کشور کم نظیر بود.
اما آنچه سیدمحمد را از دیگران متمایز مى کرد، نه 
فقط استعداد علمى اش، بلکه دل بستگى عمیقش به 
مکتب امام حسین و آرمان هاى انقلاب اسلامى 
بود. او در کنار حل مسائل پیچیده ریاضى، دلش 
را با ذکر عاشورا و یاد شهدا آرام مى کرد و باور 
داشت علمى که به کار دین و مردم نیاید، ارزشى 
ندارد؛ براى همین معتقد بود باید جایى باشد که 

نیاز واقعى است، یعنى جبهه.
روزهاى آخر سال سوم دبیرستان، امتحانات نهایى 
را با همان دقت همیشگى داد. نمره هایش عالى بود، 
بود.  شده  دوخته  دیگرى  افق هاى  به  نگاهش  اما 
وقتى کارنامه اش را گرفت، بى درنگ لباس بسیجى 
مى گفتند  دوستانش  شد.  جبهه  راهى  و  پوشید 
سیدمحمد مى توانست در بهترین دانشگاه ها قبول 
شود. اما او راه دیگرى را انتخاب کرده بود؛ راهى 

که به کربلاى ایران و شهادت ختم مى شد.
حالا، در کنار نمره هاى درخشانش، نامش در دفتر 
شهدا ثبت شده؛ نمره اى که هیچ آزمونى نمى تواند 
جنس  از  ایثار،  جنس  از  نمره اى  بسنجد.  را  آن 

.عشق، از جنس حسین

۳۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



شهید،  خورشید محله
سیدمحمد پورطباطبایى در یکى از محله هاى قدیمى 
شهر، بنام باغ گلابدان زندگى مى کرد. چهره اى آرام 
داشت، اما درونش پر از شعله هاى ایمان و اراده بود. 
پیش از انقلاب، با اینکه هنوز نوجوان بود، در صفوف 
در  شعارهایش  صداى  داشت.  حضور  راهپیمایى ها 
او  برمى آمد.  دل  از  چون  نمى شد؛  گم  جمعیت  میان 
با تمام وجودش علیه ظلم فریاد مى زد، بى آنکه ترسى 

در دل داشته باشد.
بعد از انقلاب عضو پایگاه بسیج محله شد. شب ها، وقتى 
بیشتر هم سن وسال هایش در خواب بودند، سیدمحمد 
با لباس ساده و چشمانى بیدار، در نگهبانى هاى شبانه 
روى  از  نه  مى زد،  قدم  را  کوچه ها  مى کرد.  شرکت 
در  مردمش.  امنیت  به  عشق  روى  از  بلکه  وظیفه، 
تهیه  از  داشت،  کار  در  دستى  همیشه  محله،  مسجد 
کتاب هاى مفید براى کتابخانه گرفته تا تبلیغ دین با 

زبان شیرین و دلنشین.
اما آنچه بیش از همه در وجود سیدمحمد مى درخشید، 
ایمان عمیقش بود. نماز را نه فقط به عنوان یک وظیفه، 
مى دید.  خدا  با  عاشقانه  گفت وگویى  عنوان  به  بلکه 

روزه اش، سکوتى بود براى شنیدن صداى آسمان. 
از  بلکه  هیجان،  روى  از  نه  بود.  شهادت  عاشق  او 

روى فهمى عمیق. مى خواست با دل نورانى اش، 
و  آرام  رفت...  و  برود  معشوق  دیدار  به 

ماند  جا  به  او  از  نورى  اما  بى صدا، 
که هنوز در شب هاى آن محله 

قدیمى مى درخشد.

۳۹



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نا
شهر

ᙏدا
محل

سن
محل

مز

شهادت، زیباترین مسیر رسیدن به خدا
به عشق جهاد و شهادت در راه خدا، به جبهه آمده ام و احساس مى کنم تازه متولد شده ام و 
زندگى جاودانه اى را آغاز مى کنم  . چقدر شهادت در راه خدا زیباست! شهادت، انسان را به درجه 
اعلاى ملکوت مى رساند. شهادت مانند گل معطرى مى ماند که وارثان خون پاك شهید از آن 

مى بویند. خدایا! شهادتم در راه اسلام و قرآن که خارى در چشم دشمنان اسلام است بپذیر.

راهى که زندگى مى سازد
تا به حال فکر کرده اید که هدف از زندگى چیست و براى چه آفریده شده ایم؟ آیا زندگى، خوردن و 
خوابیدن و آسایش بدن است؟ هرگز! این چنین نیست؛ زندگى، با عشق به بندگى و اطاعت از خداوند 
معنا پیدا مى کند. زندگى، تلاشى مستمر در راه رسیدن به کمال و معشوق الهى؛ همان که یاد او انسان 

را آرامش مى دهد: «الاَ بذکر االله تطمئنّ القلوب.»

ᡨᣎتف ᡧᣎاظم ابوالحسᜇ
تفت

۵ فروردین ۱۳۴۳
ᢔᣍسوم متوسطه تجر

ستان شᘮᡟد جعفری تفت ᢕᣂدب
۱۳۶۱ ᢕᣂ۲۳ ت

۱۸ سال
شلمچه

ᜇمک آرᢠᣐ ᢠᣍ زن
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

محمدسعᘮد صالᣑ فر
تفت

۱ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۳
ᡧᣍساᙏسوم متوسطه ا

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت  ᢕᣂدب
۱۵ مرداد۱۳۶۲

۱۸ سال
اᙏشᡟر ᢕᣂپ

ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۴۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ن
شهر

دا
محل

س
محل

مز

از عاشورا درس بگیریم
این روزها، ایام حسین است و امروز نیز عاشورا. شاگردان و دوست داران 
امام حسین باید از این آموزگارِ شهادت درس بیاموزند. واقعاً نمى دانید 
چقدر زیباست صحنه اى که انسان در راه هدف خود، که همانا االله است، 
به خون مى غلتد و همچون شمع مى سوزد تا تاریکى هاى اطراف را روشن 
سازد و فرمانده اش، حضرت مهدى و جد بزرگوارش، حسین را 

دیدار کند.

دهقان تفت ᢕᣂد محمد مᘮس
تفت

۵ فروردین ۱۳۴۲
ᢔᣍارم متوسطه تجرᡟچ

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت ᢕᣂدب
۲۴ اردیبᡟشت۱۳۶۱

۱۹ سال
خرمشᡟر

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

ᡨᣎتف ᡧᣍضا دهقا ᢕᣂعل
تفت

۲۱ اردیبᡟشت ۱۳۴۴
ᢔᣍارم متوسطه تجرᡟچ

ستان شᘮᡟد جعفری ᢕᣂدب
۲۰ دی ۱۳۶۴

۲۰ سال
ᡨᣂشوش

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۴۱



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزا

تا آخر مى ایستم
و  پاسدارم  یک  من  که  اکنون 
کرده ام،  هجرت  خود  وطن  از 
قرآن  و  اسلام  از  دارم  وظیفه 
مسئولیت  این  کنم؛  پاسدارى 
است  مسلمانان  همه  دوش  بر 
داده  خون  آن  راه  در  باید  و 
شود. خون ما از خون حسین

تا  من  نیست!  ارزشمندتر 
دفاع  براى  خونم  قطره  آخرین 
اگر  جنگید.  خواهم  اسلام  از 
سودى  اسلام  براى  زندگى ام 
مفید  مرگم  امیدوارم  نداشت، 

باشد.
ادامه  را  راه شهدا  برادران!  اى 
آرزوى  خداوند  از  و  دهید 
این  که  باشید،  داشته  شهادت 
قله سعادت هر مسلمان است. 
ما  اصلى  دشمن  باشید،  آگاه 

آمریکاست.

امتحان نهایى اش، دفاع از انقلاب بود
سال  نهایى  امتحانات  به  بود  مانده  هفته  چند 
از  یکى  پسرم،  سیدمحمد،  هنرستان.  چهارم 
شاگردان ممتاز کلاس بود؛ اما او تصمیم دیگرى 
مى خواهد  گفت  و  شد  سپاه  عضو  بود.  گرفته 
براى مقابله با گروه هاى مسلح دموکرات عراق، 

به جبهه غرب کشور برود.
«اول  گفتم:  شدم.  دل نگران  شنیدم،  وقتى 
امتحاناتت را بده، دیپلمت را بگیر، بعد برو.» اما 
جوابش هنوز در گوشم زنده است: «چه امتحانى 
بالاتر از رفتن به جبهه و قبولى در آن؟! ما باید 
از این انقلاب و مملکت دفاع کنیم. اگر شهید 

شوم، به من افتخار خواهید کرد.»
آغاز  در  ایمان،  از  پر  دل  همان  با  سیدمحمد 
جنگ تحمیلى، دلاورانه در برابر بعثى ها ایستاد 
شد؛  شهید  رسید.  آرزویش  به  زود،  خیلى  و 
اولین شهید شهر تفت و دومین شهید استان 

یزد.
جوانان  در  غیرت  از  موجى  شهادتش،  با 
محله مان، باغ گلابدان، به راه افتاد. نوجوان هایى 
مى کردند،  بازى  کوچه ها  در  دیروز  تا  که 
بعضى شان  شدند.  جبهه  راهى  داوطلبانه  حالا 
برگشتند و برخى هم مثل شهید پورطباطبایى، 

جاودانه شدند.
به روایت مادر شهید جعفرى 

ᡨᣎد  محمد جعفری تفᘮس
تفت

۱۳۴۱ ᢕᣂ۱ ت
چᡟارم متوسطه راە و ساختمان
ستان شᘮᡟد منتظر قائم یزد  ᡧᣂه

۱ مᡟر ۱۳۵۹
۱۸ سال

ᗬن ᢕᣂشᣆق
ᗺاسدار: فرماندە دسته

ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۴۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت
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براى استقلال و عدالت ایستاد

سیدمحمد پیش از انقلاب با شجاعت و ایمان 
در راه مبارزه با رژیم شاهنشاهى قدم برداشت 
و صداى آزادى خواهى اش را به گوش تاریخ 
رساند. شعارهایى که با دستان خودش روى 
دیوارها نوشته بود، سال ها بعد از انقلاب هم 
«این  مى گفتند:  بعضى ها  بودند.  مانده  باقى 
خود  در  هنوز  را  سیدمحمد  صداى  دیوارها، 
با هر  بلکه  نمى نوشت،  فقط شعار  او  دارند.» 

کلمه، امیدى را در دل مردم زنده مى کرد.
فریاد  از  پر  خیابان ها  وقتى  انقلاب،  از  قبل 
بود،  صداها  کردن  خاموش  دنبال  ساواك  و 
اول  صف  در  بى هراس  و  استوار  سیدمحمد 
مى داد.  شعار   و  بود  ایستاده  تظاهرات ها 
اما  افتادند،  دنبالش  ساواك  مأموران  یک بار 
کوچه  خانه هاى  از  یکى  در  مردم  کمک  با 

پس کوچه هاى تفت، مخفى شد. 
وقتى شنید امام خمینى به ایران برگشته، 
«امام  مى گفت:  شد.  تهران  راهى  بى درنگ 
که آمد، باید همه چیز را از نو ساخت.» بعد 
آرام  هم  باز  سیدمحمد  انقلاب،  پیروزى  از 
نگرفت. با دوستانش بسیج تفت را راه اندازى 

کرد. در تشکیل جهادسازندگى نقش داشت و 
در برگزارى انتخابات، یکى از نیروهاى فعال 
بود؛ اما این ها فقط بخشى از زندگى اش بود. 
او اهل کتاب بود، کتاب هاى انقلابى را از قم 
مى گرفت و بین بچه ها و مردم پخش مى کرد. 
تفنگ  با  فقط  انقلاب  که  بود  باور  این  بر  او 

پیش نمى رود، باید فکرها را هم بیدار کرد.
مدرسه  روزها  بود.  تلاش  و  کار  اهل  او   
سوادآموزى  نهضت  در  عصرها  مى رفت، 
اسلحه  آموزش  شب ها  مى کرد،  تدریس 
مى داد تا جوانان را براى دفاع از انقلاب آماده 
کند. تابستان ها در آهنگرى کنار پدرش کار 
مى کرد یا با برادرانش به درو گندم مى رفت. 
به کشاورزان مى گفت: «تا مى توانیم باید کار 
مستقل  و  دهیم  شکست  را  آمریکا  تا  کنیم، 
بود:  نوشته  هم  وصیت نامه اش  در  باشیم.» 

«دشمن اصلى انقلاب اسلامى، آمریکاست.»
به روایت مادر شهید جعفرى 

۴۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

کفش هاى ورزشى را با پوتین عوض کرد
همه  بچه هاى محله سیدجواد را مى شناختند. نه 
فقط به خاطر اینکه توى والیبال و پینگ پنگ عالى 
بود، بلکه چون فرد خاصى بود؛ آرام، مهربون، 
انگار  مى زدى،  حرف  باهاش  وقتى  فروتن. 
حس خوبى در دِلت جا مى افتاد. توى مدرسه 
هم همیشه شاگرد ممتاز بود، ولى هیچ وقت به 
کسى خودنمایى نمى کرد. وقتى نمره اش بیست 
مى شد، فقط لبخند مى زد و باور داشت بیست 

یعنى مسئولیت بیشتر، نه فخرفروشى.
وقتى صداى امام خمینى از تلویزیون پخش شد 
و گفت: «جوان ها به جبهه بروند»، سیدجواد دیگر 
در زمین والیبال دیده نشد. کتاب هایش را بست، 

ورزشى اش  کفش هاى 
و  گذاشت  کنار  را 

راهى  جبهه  براى 
همان طور  شد. 

که در زمین والیبال دفاع کردن را خوب آموخته 
بود، حالا وقتش بود از خاك وطنش دفاع کند.

توى جبهه، بیشتر وقت ها خط مقدم بود. فقط 
 گاهى به عقب برمى گشت، آن هم براى گرفتن 
تماسى کوتاه با پدر و مادرش. دفعه آخر که به 
تفت برگشت، حس عجیبى داشت. با بچه هاى 
گفت:  و  کرد  خداحافظى  همکلاسى ها  و  محله 
شدند.  ساکت  همه  برنگردم...»  دیگه  «شاید 
نگاه ها  و  لرزید  دل ها  ولى  نگفت،  چیزى  کسى 

پر از بغض شد.
بود،  گفته  خودش  که  همان طور  هم  آخرش 
برگشتى در کار نبود شهید شد، ولى اسمش در 

دل همه ماند.

ᡨᣎعلوی تف ᣔد جواد عاᘮس
تفت

۱۰ شᗬᖁᡟور۱۳۴۷
ᡧᣔاᗬارم متوسطه رᡟچ

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت ᢕᣂدب
۲۴ اسفند ۱۳۶۵

۱۸ سال
شلمچه (غرب خرمشᡟر)

دᘍدە ᗷان 
ᜍلزار شᡟدای مرکزی تفت

۴۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



مسئولان گرامى! پشتیبان ولایت 
وظایف  انجام  در  و  باشید  فقیه 
خود کوتاهى نکنید. کارى نکنید 
و  مردم  نارضایتى  موجب  که 
انقلاب  به  نسبت  آنان  بدبینى 
بدانید  حزب االله!  مردم  شوید. 
که  بود  خواهیم  پیروز  زمانى 
برقرار  جهان  سراسر  در  اسلام 
مقاوم  باید  زمان  آن  تا  گردد. 
ستم  و  ظلم  برابر  در  و  باشید 

ایستادگى کنید.

وی
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د عا

جوا
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ید 
 شه
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شته 
ت نو

دس
 *

صداقت با مردم، نخستین وظیفه مسئولان

۴۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

د︣ه ︑﹀﹧︫️︡ای  ︨
د︣ه ︑﹀﹧︫️︡ای  د︨︣ د︨︣ د︨︨︨︣ د︨︣ د︨︣ د︨︣ ︨

قرآن، نماز، جهاد
پدران و مادران! قرآن بیاموزید 
نیز  خود  فرزندان  به  را  آن  و 
آموزش دهید. آنان را به نماز 
و عبادت عادت دهید و هرگز 
مانع رفتن فرزندانتان به جبهه 
فرزندتان  اگر  که  چرا  نشوید؛ 
در  شما  صف  شود،  شهید 
مادران  و  پدر  دیگر  از  آخرت 

جدا خواهد بود.
به خواهران گرامى نیز سفارش 
مى کنم: از فاطمه به تو این گونه 
خطاب است، ارزنده ترین زینت 

زن، حفظ حجاب است.

ᣦدᣃ انᘮنᚑجب ᣢمحمدع
تفت

۱ بᡟمن ۱۳۴۸
ᢔᣍدوم متوسطه تجر

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
۱۳۶۵ ۱۱ بᡟمن 

۱۷ سال
شلمچه

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای ᣃدە تفت

۴۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

فت
ر ت

شه
ال 

وتب
ن ف

کنا
بازی

راه 
هم

به 
تی 

صول
ین 

حس
ید 

شه
*

از کاپ فوتبال تا پلاك شهادت 
فوتبال  توپ  صداى  تفت،  قدیمى  محله ى   در 
همیشه با خنده هاى نوجوانان گره خورده بود. 
میان آنها، «صولتى» بود؛ پسرى با چهره اى آرام 
و پاهایى چابک. فوتبال را از کوچه هاى خاکى 
شروع کرد و خیلى زود به تیم اصلى شهر راه 
یافت و در مسابقات استانى و منطقه اى، مدال ها 

و کاپ هایى را به خانه آورد. 
در میدان بازى، تکنیک خیره کننده اش چشم ها 
دریبل هاى  با  مى کشید؛  خود  به دنبال  را 
را  همگان  تحسین  دقیق،  پاس هایى  و  برق آسا 
برمى انگیخت. مدال هاى بسیارى که با تیمش 
مى گفتند،  مربى ها  شد.  محله  افتخار  گرفت، 
آینده  درخشانى در انتظارش است. شاید روزى 
پیراهن تیم ملى را هم مى پوشید، اما او مسیر 

دیگرى را انتخاب کرد.
تا  بودند  منتظر  همه  وقتى  موفقیت،  اوج  در 
تصمیم  صولتى  بدرخشد،  رسانه ها  در  نامش 
براى  و  کند  رها  را  فوتبال  سبز  زمین  گرفت 
قدم  جبهه ها  گرم  خاك  به  اسلام  از  دفاع 
بگذارد. بر این باور بود که اگر امروز قهرمان 
زمین باشم، فردا شاید مدیون خون شهدا شوم. 

من باید سهمم را ادا کنم.
او در اوج درخشش ورزشى، لباس ورزشى را 
با لباس رزم عوض کرد؛ کفش هاى فوتبال را 
قله  با  را  قهرمانى  سکوى  خاکى،  پوتین هاى  با 
پلاك  با  را  رنگارنگ  مدال هاى  و  شهادت، 

ساده اى که نامش را بر آن حک کردند.

ᡧ صولᡨᣎ سانیج ᢕᣌحس
تفت

۲۹ اسفند ۱۳۴۹
دوم متوسطه فرهنگ و ادب
ستان شᘮᡟد جعفری تفت ᢕᣂدب

۱۰ فروردین ۱۳۶۷
۱۷ سال

ان ᢕᣂشاخ شم
ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت

ᜍلزار شᡟدای ᣃدە تفت

۴۷



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

شهر

د
محل

س
محل

م

دانش آموزى که سلاح جنگى ساخت 
در روزهایى که صداى آژیر قرمز، بخشى از زندگى 
روزمره شده بود، نوجوانى در تفت، با دستانى کوچک 
اما ذهنى بزرگ، مشغول ساختن چیزى فراتر از 
اسباب بازى بود. على محمد طهماسبى، نوجوانى از 
هنرستان اعظم، شیفته کارهاى فنى و مهارت هاى 
عملى بود. پیچ گوشتى و آچار برایش مثل قلم و دفتر 

بود؛ با آنها حرف مى زد، فکر مى کرد و مى ساخت.
وقتى جنگ آغاز شد، على محمد دیگر فقط یک 
هنرجوى فنى نبود. او تصمیم گرفت هنر و دانشش را 
وقف دفاع از وطن کند. در کارگاه کوچک هنرستان، 
خمپاره اندازى  ساده،  وسایل  و  قطور  لوله هایى  با 
ساخت که با گلوله هاى چارپاره کار مى کرد. صداى 
پرتاب گلوله از آن لوله ها، صداى امید بود براى 

رزمندگانى که در جبهه مى جنگیدند.
او با نبوغ خود حتى توانست سلاح کمرى (کُلت) 
بسازد که با چکاندن ماشه، مثل اسلحه هاى واقعى 
عمل مى کرد. از دیگر سلاح هاى دست ساز او شبیه 
یوزى بود، دیگرى شبیه اسلحه شکارى. هیچ کس 
باور نمى کرد که این ابزارها ساخته ى دست هاى 
نوجوانى باشد که هنوز 18 سالش نشده بود. وسایل 
ساخته شده توسط على محمد سال ها در نمایشگاه هاى 
دفاع مقدس به معرض دید عموم گذاشته شدند.
به روایت برادر شهید طهماسبى

از گهواره، تا میدان
على محمد تازه به دنیا آمده بود. خانه مان پر از نور 
و شادى شده بود. دو ماه از تولدش گذشته بود که 
شبى خواب عجیبى دیدم؛ خوابش را هنوز هم با تمام 

جزئیات به یاد دارم.
در خواب، على محمد بزرگ شده بود. با گروهى از 
نوجوانان، با شور و اشتیاق مى شتافتند. روى دوش پسرم 
پرچمى بود که با خطى درشت روى آن نوشته شده 
بود: «قولوا لا اله الا االله تفلحوا.» حیرت زده پرسیدم: 
«اینجا چه خبر است؟ این بچه ها کجا مى روند؟» 
مردى که کنارم ایستاده بود، گفت: «مگر نمى دانى؟ 
این ها پا رکاب امام زمان اند. دارند براى جنگ حق 

علیه باطل مى روند.»
از خواب که بیدار شدم، دلم آشوب بود. اما چیزى به 
کسى نگفتم. سال ها گذشت. على محمد بزرگ شد، با 
ایمان، پرانرژى، با قلبى پر از عشق به خدا و انقلاب.

على محمد در سال 1366 همراه با دوستانش براى 
دفاع از آرمان هاى انقلاب و اسلام به جبهه اعزام شد و 
در فروردین ماه 1367، خبر شهادت او و هم سنگرانش 
به خانواده ها رسید. آن لحظه، خوابم را به یاد آوردم. 
فهمیدم آن پرچم، فقط یک نماد نبود. آنها از همان 
ابتدا، از همان لحظه تولد، براى راهى دیگر آمده بودند. 
راهى که به کربلا ختم مى شد، به ظهور، به عهدى که 

با امام زمان بسته بودند.
به روایت مادر شهید طهماسبى

ᢔᣎماسᡟمحمد ط ᣢع
تفت

۱ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۸
دوم متوسطه صنایع فلزی

ستان فᡧᣎ ناᣅ اعظم تفت ᡧᣂه
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۸ سال
ان ᢕᣂشاخ شم
انداز ᢕᣂتک ت

ᜍلزار شᡟدای ᣃدە تفت

۴۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



آنجا،  آموخت.  نمى شد  درسى  کلاس  هیچ 
و  بود  ایمان  معلمش  که  بود  مدرسه اى  جبهه، 
درس هایش  که  مدرسه اى  خودسازى.  درسش، 
متوجه  شب  یک  مى شد.  نوشته  دعا  و  گلوله  با 
را  خود  سنگر  دانش آموزان  از  تعدادى  شدم 
ترك کردند. نگران شدم و بى صدا به دنبالشان 
رفتم تا علت را جویا شوم. دیدم پشت خاکریز، 
در  قبله،  به  رو  و  کنده اند  قبر  شبیه  گودالى 
فهمیدم  آنجا  شدند.  نماز  مشغول  شب،  سکوت 
که این نوجوانان، با دل هایى بزرگ تر از سن شان، 

در حال خودسازى بودند.
از  پر  اسفند،  و  بهمن  بودیم.  جبهه  در  ماه  دو 
همه  خدا،  لطف  به  بعد،  معنویت.  و  خاطره 
سالم برگشتیم. اما این پایان ماجرا نبود. بعضى 
لباس  با  ولى  رفتند،  جبهه  به  دوباره  بچه ها  از 
یازده  تفت،  اعظم  هنرستان  برگشتند.  شهادت 
شهید تقدیم انقلاب کرد. شهید طهماسبى، یکى 
طومار  با  روزى  که  بود  دانش آموزانى  همان  از 
امضا آمد و با خون خود، امضاى نهایى را پاى 

عهدش زد.
راوى: کاظم احمدى، مدیر هنرستان اعظم تفت (1360-1368ش)

کل مدرسه عازم جبهه شدند! 
روى  هنوز  زرد  برگ هاى  سال 1364،  پاییز 
که  مى ریختند  تفت  اعظم  هنرستان  حیاط 
پیچید.  راهروها  در  ایمان  قدم هاى  صداى 
دانش آموزان یکى یکى آمدند، طومار امضاها 
را روى میز مدیر مدرسه گذاشتند و گفتند: 
«ما مى خواهیم به جبهه برویم.» ابتدا چند نفر 
بودند، اما هر روز بیشتر شدند، تا اینکه همه  
شدند.  داوطلب  هنرستان  دانش آموز  هفتاد 
نبود؛  درس  محل  فقط  دیگر  مدرسه  انگار 

شده بود ایستگاه اعزام.
موج  این  دیدم  وقتى  هنرستان،  مدیر  من، 
گرفتم  تصمیم  برخاسته،  نوجوانان  دل  از 
پذیرفتم.  را  مسئولیتشان  باشم.  همراهشان 
روز اعزام فرا رسید. شبکه استانى یزد آمد 
چفیه  با  که  نوجوانانى  تصویر  گرفت.  فیلم  و 
رفتن  آماده  اشک،  و  لبخند  با  کوله پشتى،  و 
بودند. آن فیلم در شهر پخش شد و موجى 
تازه به راه انداخت. جوانان بیشترى ثبت نام 
کردند. ما با دو اتوبوس راهى جنوب شدیم؛ 

راهى که به عملیات والفجر 8 ختم شد.
بود؛  دیگر  مدرسه اى  بچه ها  براى  جبهه 
در  که  بودند  کرده  پیدا  معنوى  روحیه اى 

۴۹



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام ش
شهرو ر

داᙏش
محل تح
شه
سن ش
محل شه

مزار ش

 ﹡︭︣آ︋︀د ﹡︭︣آ︋︀درو︨︐︀یرو︨︐︀ی﹧︫︡ای﹧︫︡ای

 ﹡︭︣آ︋︀درو︨︐︀ی﹧︫︡ای

سنگرم  را خالى نکن
شهادت  توفیق  اگر  عزیز!  برادران  و  خواهران 
فعالیت هاى  در  نگذارید؛  خالى  را  سنگرم  یافتم، 
پایگاه بسیج شرکت کنید و یاور انقلاب و اسلام 
باشید. در سنگر مدرسه، درس هایتان را به خوبى 
حضور  روضه  و  مذهبى  مجالس  در  و  بخوانید 

فعال داشته باشید.

ᡧ طاᡧᣛᘍ نᣆآᗷادی ᢕᣌحس
نᣆآᗷاد

۱ شᗬᖁᡟور ۱۳۵۲
اول متوسطه

ستان مجتمع الغدیر یزد ᢕᣂدب
۲۳ خرداد ۱۳۶۷

۱۴ سال
شلمچه
امدادگر

ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

محمد زمان زادە نᣆآᗷادی
تفت ͭ نᣆآᗷاد
۱ دی ۱۳۴۹
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه راهنماᢝᣍ سعدی نᣆآᗷاد
۱۳۶۴ ۲۱ بᡟمن 

۱۵ سال
اروندکنار

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

۵۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ن
شهر

د
محل

س
محل

م

احمد ناظمᘮان
نᣆآᗷاد

۹ فروردین ۱۳۵۱
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه راهنماᢝᣍ سعدی نᣆآᗷاد
۱۶ فروردین ۱۳۶۶

۱۵ سال
شلمچه
ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت

ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

ی نᣆآᗷاد ᢕᣂکب ᣢمحمدع
نᣆآᗷاد

۹ خرداد ۱۳۴۹
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه راهنماᢝᣍ سعدی نᣆآᗷاد
۱۸ فروردین ۱۳۶۶

۱۶ سال
شلمچه
غواص

ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

۵۱



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ش

مح

مح

به سمت خدا
خداوندا! تو ما را براى عبادت و بندگى خلق کردى، اما گناه که عامل آن شیطان و هواى نفس 

است ما را از تو دور ساخت.
بارالها! توفیق ده با حرکت در مسیر بندگى و رعایت اخلاق و مراقبت از نفس، مقرّب تو شویم!

چه خوش است آن روزى که ملک الموت را همچون پلى زیبا دریابیم و از اینکه بار سفر به 
آخرت برمى بندیم شادمان باشیم  !

محمدعᣢ طاᡧᣛᘍ نᣆآᗷادی
نᣆآᗷاد

۲۵ فروردین ۱۳۴۹
اول متوسطه

ستان فᡧᣎ شᘮᡟد رجاᢝᣍ یزد ᡧᣂه
۱۸ فروردین ۱۳۶۶

۱۶ سال
شلمچه
غواص

ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

۵۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

سنگر ما،  روضه است
برادران و خواهران! مراسم دینى مانند روضه خوانى، دعاى کمیل، 
توسل و دیگر برنامه هاى مذهبى را فراموش نکنید؛ این ها چنان 
اهمیت دارند که امام عزیز فرمودند: «همین روضه خوانى هاست 

که ما را به اینجا رسانده است.»
همشهریان عزیز! نگذارید یاد شهیدان از دل ها فراموش شود.

اᢔᣂᜯ غضنفری نᣆآᗷاد
نᣆآᗷاد

۳ فروردین ۱۳۴۳
ᡧᣍساᙏسوم متوسطه ا

ستان ۱۷ شᗬᖁᡟور یزد ᢕᣂدب
۱۳۶۲ ۱۲ مرداد 

۱۹ سال
حاج عمران (کردستان عراق)

امدادگر
ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

عᣢ طاᡧᣛᘍ نᣆآᗷادی
نᣆآᗷاد

۱۸ فروردین ۱۳۴۶
سوم متوسطه اقتصاد
ستان ایراᙏشᡟر یزد ᢕᣂدب 

۸ مرداد ۱۳۶۳
۱۷ سال
کوشک

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

۵۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزا

حجاب،   نماد ایستادگى
شما خواهران! حجاب خود را حفظ کنید، چرا که این حجاب، درهم کوبنده 
که  بود  مهمى  عوامل  از  حجاب  بى غیرتى هاست.  و  بى عفتى ها  ستمگرى ها، 
بکوشید  است.  کرده  حفظ  امروز  به  تا  و  رساند  پیروزى  به  را  ما  انقلاب 
و  برابر حوادث  در  زینب وار  مى دارید،  را پاس  که حجاب خود  همان گونه 

مشکلات ایستادگى کنید.

اسلحه ام بر  زمین نماند
داشتم،  که  وظیفه اى  حسب  بر  من 
انقلاب  و  اسلام  از  پاسدارى  براى 
ناقابل  جان  این  تا  آمدم  جبهه  به 
امیدوارم  کنم.  فدا  اسلام  راه  در  را 
شما نگذارید سنگر من خالى بماند و 
دشمن آن را اشغال کند. امید دارم 
اسلحۀ  برجاى مانده ام را بردارید و بر 

قلب دشمن بتازید.

محمدرضا طاᡧᣛᘍ نᣆآᗷادی
نᣆآᗷاد

۲۰ آذر ۱۳۴۸
سوم متوسطه اقتصاد

ستان کشاورزی ᡧᣂه
۲۲ دی ۱۳۶۵

۱۷ سال
شلمچه

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

۵۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



شهید، دستم را گرفت
سخنرانى،  مجلس  از  برگشتن  از  بعد  شب،  آن 
سخنرانى،  موضوع  داشتم.  عجیبى  دل نگرانى 
قیامت بود؛ آن لحظه اى که همه باید از پل صراط 
عبور کنند. ذهنم پر شده بود از سؤال هایى که 
جوابشان را نمى دانستم: آیا من از آن پل خواهم 
گذشت؟ آیا عاقبت به خیر مى شوم؟ در آن روز 

بزرگ، چه سرنوشتى در انتظارم خواهد بود؟
چند روزى گذشت تا اینکه شبى، در عالم خواب، 
دلم  یادآورى اش  با  هم  هنوز  که  دیدم  رؤیایى 
آرام مى گیرد. محمدرضا، پسرم که سال ها پیش 
در جبهه شهید شده بود، با موتور آمد و در خانه 
را زد. با لبخندى آرام گفت: «مادرجان! بیایید 
گفت:  فقط  «کجا؟»  پرسیدم:  تعجب  با  برویم.» 

«بیایید، بعداً مى فهمید.»
سوار شدم. در سکوت شب، از کوچه ها گذشتیم 
تا رسیدیم به پلى چوبى، باریک و لرزان، معلق 
در ارتفاعى ترسناك. هر قدم روى آن، مثل راه 
رفتن روى مرز مرگ بود. ترس تمام وجودم را 
گرفته بود. نکند سقوط کنیم؟ نکند نتوانیم عبور 

کنیم؟
محمدرضا نگاهم کرد و گفت: «مادرجان! نگران 
به  را  موتور  اطمینان،  و  آرامش  با  بعد  نباش.» 
حرکت درآورد. با سرعت از پل گذشتیم، بى آنکه 
رسیدیم،  آن طرف  به  وقتى  بیفتیم.  یا  بلرزیم 
ایستاد، مرا پیاده کرد و با لبخند خداحافظى کرد.

بود.  امید  از  پر  قلبم  شدم،  بیدار  که  خواب  از 
شاید  بود.  شفاعت  از  نشانه اى  رؤیا  این  شاید 
پل  از  و  گرفت  خواهد  را  دستم  روزى  پسرم، 

صراط عبورم خواهد داد. ان شاءاالله.
به روایت مادر شهید طایفى 

۵۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

شه

د
محل

س
محل

م

سردار شهید احمد متوسلیان
دلاور دیار تفت
اولین شهید فتح قدس

فلسطین، ما  مى آییم
برادران عزیزم! آرزو داشتم زنده مى ماندم تا همگى به سوى فلسطین و قدس 
عزیز روانه شویم، اما آرزوى والاترم شهادت بود که به آن رسیدم. امیدوارم 
شما قدس را با آتش سلاح هایتان آزاد کنید و مرا به آرزوى دیگرم برسانید. 
پس از شهادتم، امید دارم قطرات خونم انگیزه اى شود تا شما جان برکف، 
راه مرا ادامه دهید؛ تا آزادى کربلا، آزادى قدس و رهایى همه مستضعفان 

جهان از سلطه مستکبران و فرعونیان.

محمود دشتکᘮان نᣆآᗷاد
نᣆآᗷاد

۱ شᗬᖁᡟور  ۱۳۴۳
چᡟارم متوسطه صنایع خودرو

ستان شᘮᡟد رجاᢝᣍ یزد ᡧᣂه
۱۳۶۱ ᢕᣂ۲۳ ت

۱۷ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد

۵۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

سه حرفِ ماندگار
خمینى امام  عزیز!  ملت  اى 

که  مردى  نبرید؛  یاد  از  هرگز  را 
سعادت را به زندگى مان بازگرداند 
را  شاهنشاهى  حکومت  بساط  و 
حجاب  گرامى!  خواهر  برچید. 
زینب گونه ات را حفظ کن و همواره 
به یاد داشته باش که خداوند ناظر 

بر همه اعمال ماست. 
که  آنجا  تا  عزیز!  دانش آموزان 
هدف  با  است،  ممکن  برایتان 
خدمت به اسلام، سنگر مدرسه را 

حفظ کنید.

لبِ تشنه در کربلاى اسارت
تفت،  بچه هاى  از  نفر  چند  ما  بود.  فروردین 1367  دهم 
ما  بسته،  دست هاى  با  شب هنگام،  بودیم.  شده  اسیر  تازه 
را به اردوگاه دربندیخان رساندند. سوله اى تاریک و سرد، 
اولین جایى بود که بعد از اسارت در آن جا گرفتیم. همه 

خسته، بى رمق و بى خبر از فردا، کنار هم نشسته بودیم.
در میان ما، غضنفر واسعیان حال و روزش از همه بدتر 
بود. زخمى بود، بسیار تشنه و با چهره اى آرام و نجیب که 
انگار از جنس سکوت کربلا بود. چند بار با صدایى لرزان 
از نگهبانان عراقى آب خواست، اما آنها بى تفاوت رد شدند 
و دریغ از قطره اى آب. انگار نه زخمش را مى دیدند، نه 
و  بود  بسته  هم  ما  دست  مى شنیدند  را  تشنه اش  صداى 

هیچ کمکى نمى توانستیم بکنیم.
چند ساعت گذشت. هنوز هوا روشن نشده بود که ما را 
از هم جدا کردند. صبح، هنگام آمارگیرى، نامى از غضنفر 
نبود. کسى چیزى نگفت. فقط جاى خالى اش سنگین بود. 
روزها بعد، از یکى از اسرا شنیدم که غضنفر همان سحرگاه، 
بى صدا و تشنه لب، مثل اربابش سیدالشهدا، به شهادت 
رسیده و شبانه، پیکر پاکش را در حیاط اردوگاه به خاك 

سپردند؛ بى نشان، اما پرنور.
برگرفته از: گل صد برگ، ص 99، راوى: حسین زارع باغ بیدى

غضنفر واسعᘮان نᣆآᗷادی
نᣆآᗷاد

۱ خرداد ۱۳۴۸
ᢔᣍارم متوسطه تجرᡟچ

ستان رازی یزد ᢕᣂدب
۱۰ اردیبᡟشت ۱۳۶۷

۱۸ سال
ان ᢕᣂشاخ شم

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای نᣆآᗷاد (جاوᗬدالاثر)

۵۷



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

﹧︫︡ای
 د﹨︪﹫︣

﹧︫︡ای
 د﹨︪﹫︣

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل:
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ی

︣﹫︣﹫︣﹫︣﹫︣﹫︣﹫

دامادى در حجله خون
اسلام  دشمنان  تا  باشى؛  صبور  و  استوار  زینب،  همچون  مى خواهم  تو  از  عزیزم،  مادر 
بدانند که با ملتى روبه رو هستند که در راه حق، از هیچ چیز واهمه ندارد؛ ملتى که 

فرزندانش را با عشق به شهادت پرورش مى دهد.
 همان گونه که روز دامادى ام شادمان هستید، روز شهادتم را نیز همان گونه ببین؛ قبرم 

را خانه دامادى ام بدان، کفنم را لباس عروسى ام، و شهادتم را زیباترین جشن وصال.

ی ها
لاس

مک
و ه

س 
کلا

لم 
 مع

ه با
مرا

ی ه
شیر

ده
ضل 

والف
د اب

شهی
*

ی ᢕᣂابوالفضل دهش
ᢕᣂدهش

۱۳۵۲ ۲۷ مرداد 
ᢝᣍسوم راهنما

ᢕᣂدهش ᡨᣚد صدوᘮᡟمدرسه ش
۴ خرداد ۱۳۶۷

۱۴ سال
شلمچه

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᢕᣂدای دهشᡟلزار شᜍ

۵۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



آرپى جى زن کوچه هاى تفت و جبهه
سگ هاى  صداى  که  سردى  شب هاى  در 
ولگرد با زوزه باد در کوچه هاى تاریک محله 
مى پیچید، ابوالفضل با لباس بسیجى اش، آرام 
و بى صدا از خانه بیرون مى رفت. فقط پانزده 
سال داشت، اما دلش از خیلى ها بزرگ تر بود. 
محله،  امنیت  براى  بود؛  شبانه  گشت  مأمور 
براى آرمان هایى که از امام خمینى شنیده 

بود، براى دفاع از انقلاب.
از  نفر  چند  با  کوچه،  تاریکى  در  شب،  یک 
لحظه اى  بى آنکه  شد.  روبه رو  منطقه  اشرار 
عقب نشینى کند مقاومت کرد. آنها با چاقو به 
دست،  به  یکى  کمر،  به  یکى  افتادند؛  جانش 
چند  کرد.  ایستادگى  و  نخورد  شکست  اما 
دلش  اما  شد،  بسترى  بیمارستان  در  روزى 

هنوز در بسیج بود.
وجود  تمام  با  شد،  بهتر  حالش  وقتى 
مى خواست به جبهه برود، اما سنش کم بود و 
شناسنامه اش  خودش  نمى کردند.  ثبت نامش 
تا  کرد  عوض  را  عددى  کرد؛  دستکارى  را 

بزرگ تر شود. بالاخره موفق شد و رفت.
پدرم که خودش مدتى قبل تر به جبهه رفته 
ابوالفضل  ناگهان  خاکریز،  در  روزى  بود، 
«پسرم،  گفت:  نمى شد.  باورش  دید.  را 
حالا  زد.  لبخند  فقط  ابوالفضل  اینجا؟!»  تو 
«وزن  مى گفت:  پدر  بود.  شده  آرپى جى زن 
را  آن  او  بود.»  بیشتر  خودش  از  آرپى جى 
پرچم  انگار  که  مى کشید  دوش  بر  چنان 

عاشورا را حمل مى کند.
دشمن  تانک  ابوالفضل  مقدم،  خط  در  روزى 
خمپاره اى  ترکش  ناگهان  امّا  رفت،  نشانه  را 
از  همیشه  براى  را  ابوالفضل  و  رسید  راه  از 
خونش،  به  غرق  پیکر  دیدن  با  انداخت.  پا 

دوباره کربلا تکرار شد.
به روایت برادر شهید دهشیرى

نامه اى با طعم چاى و باروت
امیدوارم  سلام.  عزیزم،  مادر  و  پدر  حضور 
حالتان خوب باشد و در سلامت کامل باشید. 
خواسته  را  ابوالفضل  فرزندتان  احوال  اگر 
شکر،  را  خدا  هستم.  شوشتر  در  من  باشید، 
سلامت هستم و ملالى نیست جز دورى شما. 
امیدوارم با نابودى صدام و بعثى ها، دیدارها 
تازه شود. امروز عراق ناجوانمردانه شوشتر را 
بمباران شیمیایى کرد که امیدوارم این حمله 

بر ما اثرى نگذاشته باشد.
حال و احوال فامیل خوب است؟ سلام مرا به 
همه فامیل و آشنایان دور و نزدیک برسانید. 
برسانید  کوچولو  حسین  برادرم  به  مرا  سلام 
و از طرف من او را غرق در بوسه کنید. دلم 
برایش یک ذره شده است؛ به او بگویید اگر 

شیر نخورد، از همین جا سیلى مى خورد!
تا  مى دهم  پستى  آدرس  بعدى  نامه  در 
کتاب هاى درس و مدرسه را برایم بفرستید 
در  اکنون  کنم.  مطالعه  فراغت  اوقات  در  تا 
چادر، زیر آفتاب داغ و زیر لایه اى از پشه ها 
نشسته ایم! خب، دیگر وقت چاى است؛ باید 

چاى بخوریم. خداحافظ. التماس دعا
برگرفته از نامه هاى شهید دهشیرى

۵۹



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام ش
شهر و ر

داᙏش
محل تحص
شه
سن ش
محل شه
ن
مزار ش

گلوله اى که مرا به محبوب رساند
خداوند را سپاس مى گویم که ما را در این برهه از زمان به دنیا آورد و 

به من توانایى داد تا در صف حزب االله قرار گیرم!
خمینى را درود مى فرستم و او را از صمیم قلب دوست مى دارم؛ زیرا مرا 

آن چنان رهبرى نمود تا به محبوبم رسیدم.
آن  و  مى کند  سوراخ سوراخ  را  قلبم  که  مى دارم  دوست  را  گلوله  آن 
چرا  مى کند!  پاره پاره  را  پیکرم  که  مى دارم  دوست  را  ترکش  و  خمپاره 
که مرا از این خاکدان پسَت، رهایى مى بخشد و به لقاءاالله پیوند مى دهد.

( ᡽ᣍدناروᡟک)ᣥاظᜇ ᡧ ᢕᣌمحمد حس
ᢕᣂدهش

۳ مᡟر ۱۳۴۷
ᢝᣍدوم راهنما

 ᢕᣂدهش ᡨᣚد صدوᘮᡟمدرسه ش
۱۳۶۲ ۱۵ مرداد 

۱۴ سال
تنگه درᗖند عراق

ᢠᣐ بᗬᖁتخ
ᢕᣂدای دهشᡟلزار شᜍ

۶۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



شفاى چشمانم، هدیه اى از شاهچراغ و پسرم 
مدتى بود چشم درد امانم را بریده بود. در و دیوار در نظرم تیره و تار بود. 
از شدت درد چشمانم، احساس مى کردم تمام بدنم هم درد مى کند. از همه 
چیز دل بریده بودم و تنها امیدم سلامتى و بهبودى دوباره چشم هایم بود. 
از زمانى که به چشم درد گرفتار شده بودم مرتب از این دکتر به آن دکتر 

مى رفتم تا شاید مرهمى بر درد خویش پیدا کنم.
آخرین بارى که به دکتر مراجعه کردم به من گفتند: «چشم تو فقط در 
آمریکا درمان مى شود!» با شنیدن این حرف ناامید شده بودم و تنها راه را 
توسل به حضرت شاهچراغ دیدم. با همسرم عازم شیراز شدم و به حرم 
خواب  به  که  بودم  نشسته  مقدس  ضریح  جوار  در  زیارت،  از  بعد  رفتیم. 
رفتم. در رؤیا، پسرم، محمدحسین را دیدم که با لباس بسیجى به طرف من 
مى آمد. با صدایى بسیار دلنشین و آرام بخش به من گفت: «مادر، براى چه 
به اینجا آمده اى؟» آهى کشیدم و با نگاهى که بیانگر درد عمیق و نوعى 
التماس بود گفتم: «مادر، چشم هایم درد مى کند و دکتر گفته درمان ندارد.» 
ناگهان محمدحسین نزدیک شد و دستش را روى چشمانم کشید و گفت: 

«مادرجان  ، بلند شو برو خانه، چشمانت که سالم اند!»
در این لحظه بیدار شدم و وقتى به خودم آمدم، دیدم در حرم شاهچراغ 
هستم و از محمدحسین هم خبرى نیست. ناگهان احساس کردم چشم هایم 
درد نمى کنند. خیلى شگفت زده شده بودم  . لحظاتى گذشت تا متوجه شدم 
که دست هاى گرم و لطیف محمدحسین بود که با واسطه  حضرت شاهچراغ 
سلامتى را به چشمانم برگرداند. از آن زمان تا حالا هیچ دردى در چشمانم 

ندارم. الحمدالله!
برگرفته از: در حلقه دلدار، ص 63، راوى: مادر شهید کاظمى

۶۱



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهرو

داᙏش
محل تح
ش
سن

محل شه

مزار

سلام بر حسین؛ آموزگار شهادت
سلام بر حسین که درس چگونه زیستن و چگونه مردن را به ما آموخت. سلام بر پویندگان 

راه حق و حقیقت، از هابیل تا حسین و از حسین تا خمینى.
اى اسلامیان! برخروشید و با رهبرى بنیان گذار انقلاب، پرچم اسلام را در سراسر جهان برافرازید. 

اى جوانان! مبادا در رختخواب ذلت بمیرید، که حسین در میدان نبرد به شهادت رسید.

شلوار نو نگرفت؛ دلش با بیت المال بود
بچه ها  مى داد.  باروت  بوى  هنوز  هوا  عملیات،  از  بعد 
خسته و خاکى، هر کدام گوشه اى نشسته بودند. حسن، 
آرام و بى صدا کنار سنگر نشسته بود و با نخ و سوزن، 

شلوار پاره  پوره اش را وصله مى زد. 
اینو  چرا  جان،  «حسن  گفتم:  و  نشستم  کنارش  رفتم 
بردار،  نو  شلوار  یه  تدارکات  بخش  از  برو  مى دوزى؟ 
سرش  آماده ست.»  رزمنده ها  براى  نو  لباس هاى  اونجا 
مال  لباس ها  «اون  گفت:  و  زد  لبخند  کرد،  بلند  را 
استفاده  همینا  از  مى تونم  هنوز  من  تازه واردهاست. 
کنم. اسراف تو اسلام حرامه. این شلوار مال بیت الماله، 
قابل  هنوز  که  چیزى  نیست  راضى  خدا  مردمه.  مال 

استفاده ست، دور بندازم.»
کلامش چون ضربه اى محکم، پرده از چشمانم کنار زد؛ 
جنگ  که  فهمیدم  درد.  نه  آگاهى،  جنسِ  از  ضربه اى 
فقط با گلوله و خاکریز نیست؛ گاهى با نخ و سوزن هم 

مى شود جهاد کرد. 
به روایت همرزم شهید

ی ᢕᣂدهش ᣢᘮحسن ملااسماع
ᢕᣂدهش

۱۵ مرداد ۱۳۴۱
ᡧᣍساᙏسوم متوسطه ا
ستان ایرᙏشᡟر یزد ᢕᣂدب

۱۷ آᗷان ۱۳۶۱
۲۰ سال

موسᘮان (اᘍلام)
ᜇمک آرᢔᣐ ᢠᣍ زن

ᢕᣂدای دهشᡟلزار شᜍ

۶۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



﹧︫︡ای﹧︫︡ای
رو︨︐︀یرو︨︐︀ی
 ︻﹙﹩ آ︋︀د ︻﹙﹩ آ︋︀د
﹧︫︡ای
رو︨︐︀ی
 ︻﹙﹩ آ︋︀د

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

روحانیون،   سنگرهاى فرهنگى انقلاب اند
ملت عزیز! قدر امام عزیز، بنیان گذار انقلاب اسلامى و روحانیون متعهد به اسلام را بدانید و به 
به ارزش هاى  و  انقلاب کنیم  نمى توانستیم  ما  آنان عمل کنید. اگر روحانیون نبودند،  دستورات 

اسلامى و دینى دست یابیم. روحانیون نقش مهمى در رهبرى، بسیج و همبستگى مردم دارند.

در راه دین، یک جان کم است
خداوندا! مى دانم آن گونه که شایسته بود، نتوانستم دینت را یارى کنم. دلم مى خواست صد جان 
داشتم تا فداى این نهضت خونین کنم. معبودا! مى دانم چنین چیزى در سنت تو ممکن نیست، 
اما به همین یک جان نیز افتخار مى کنم که در این زمان، یارى گر این شجره طیبه پربها باشم و 

همین مرا راضى مى سازد. باشد که تو نیز از من راضى باشى.

جلال کفاش
عᣢ آᗷاد

۱۰ فروردین ۱۳۴۷
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه راهنماᢝᣍ (عᣢ آᗷاد)
۱۳ فروردین ۱۳۶۳

۱۶ سال
طلائᘮه
ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت

امام زادە عᣢ آᗷاد

عᣢ زارعᘮان عᣢ آᗷادی  
عᣢ آᗷاد

۱ اردیبᡟشت ۱۳۴۸
ᡧᣔاᗬدوم متوسطه ر

ستان شᘮᡟد رجاᢝᣍ یزد ᢕᣂدب
۱۸ فروردین ۱۳۶۶

۱۷ سال
شلمچه

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
حسᚑنᘮه مور عᣢ آᗷاد

۶۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ن
شهر

دا
محل

س
محل

مز

پدر و مادرم، حلالم کنید
طول  در  که  مى دانم  جان!  پدر 
زحمت  برایم  بسیار  زندگى ام، 
رنج ها  من،  سوى  از  و  کشیدى 
تحمل  را  زیادى  مشقت هاى  و 
و  خطاها  امیدوارم  کردى. 
اشتباهاتم را نادیده بگیرى و مرا 

ببخشى و حلالم کنى.
و  غم ها  همه  در  عزیزم!  مادر 
در  و  بودى  من  همراه  سختى ها 
شدى  شریک  اندوهم  و  شادى ها 
کشیدى.  زحمت  بسیار  برایم  و 
امیدوارم که مرا ببخشى و حلالم 

کنى.

عᘘاسعᣃ ᣢسنᢇᣞ عᣢ آᗷاد
عᣢ آᗷاد

۴ فروردین  ۱۳۴۹
ᡧᣔاᗬسوم متوسطه ر

ستان مکتب المᡟدی کرمان ᢕᣂدب
۲۴ دی ۱۳۶۵

۱۶ سال
شلمچه

معاون فرماندە دسته
امام زادە عᣢ آᗷاد

براى  شهید  دل نوشته  

۶۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

دستش را شهید شفا داد
سه ماه از پرواز مصطفى گذشته بود. خانه مان هنوز بوى نبودنش را مى داد. عکس قاب شده اش کنار 
قرآن، هر روز با ما حرف مى زد. یکى از همان روزها فاطمه، خواهر کوچک ترش، از پله ها افتاد و 
صداى شکستن دستش، بغضم را دوباره تازه کرد. بعد از عکسبردارى از دست دخترم، پزشک گفت: 

«دو ماه باید در گچ بماند تا استخوان ها جوش بخورند.»
دو ماه گذشت و با امید براى برداشتن گچ رفتیم؛ اما عکس جدید خبر خوبى نداشت؛ استخوان ها درست 
جوش نخورده بودند. دکتر با قاطعیت گفت: «چاره اى نیست، باید دوباره بشکنیمش، راهى نیست.»

با شنیدن این خبر، فاطمه بغض کرد. چشم هایش پر اشک شد. شب که شد، بادلى شکسته، آرام زیر 
لب، برادر شهیدش را صدا زد و گفت: «مصطفى... کمکم کن.» آن شب، خواب دید که مصطفى با 
همان لباس خاکى و لبخند همیشگى اش آمد. دستش را روى محل شکستگى گذاشت و گفت: «خواهر 

عزیزم، نگران نباش. دستت سالمه.»
صبح که دخترم بیدار شد، گفت: «مادر، دستم اصلاً درد نمى کنه.» باورش دشوار بود؛ براى عکسبردارى 
مجدد به بیمارستان رفتیم. دکتر با دیدن عکس، با چشمانى پر از حیرت به آن خیره شد و با تعجب 
گفت: «این دست کاملاً سالم است! هیچ نیازى به درمان ندارد.» آن لحظه، اشک در چشمانم حلقه 

زد. انگار مصطفى هنوز کنارمان بود؛ با همان مهربانى، با همان مراقبت.
شاید علم نتواند همه چیز را توضیح دهد، اما دل هایى که با شهدا عهد بسته اند، گاهى معجزه را لمس 

مى کنند. مصطفى رفته بود، اما دعایش هنوز در خانه مان نفس مى کشید.
به روایت مادر شهید سرسنگى على آباد

براى جنگ هاى پیش رو آماده باشید!
هرچه داریم از برکت خون شهداست! اگر زنده بمانم، خود را براى نبردهاى آینده آماده خواهم کرد؛ 
چرا که مرگ منهاى شهادت، زیانى جبران ناپذیر است. مراقب باشید دل بستگى شما به مال، زیور دنیا، 
رفاه طلبى، همسر و فرزند، به گونه اى نباشد که شما را از اطاعت خدا و انجام تکلیف الهى بازدارد و مانع 

جهاد و دفاع از دین خدا شود.

مصطᣃ ᡧᣛسنᢇᣞ عᣢ آᗷاد
عᣢ آᗷاد

۱ خرداد  ۱۳۴۷
ᡧᣍساᙏاول متوسطه ا

(هرات) ᡧᣎخمی ᡧᣛد مصطᘮᡟستان ش ᡧᣂه
۳ فروردین ۱۳۶۳

۱۵ سال
طلائᘮه

انداز ᢕᣂتک ت
امام زادە عᣢ آᗷاد

۶۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

شه

د
محل

س
محل

م

عشق به خدا  با  رفاه طلبى سازگار نیست
امت خداجو! براى پیمودن راه جهاد و شهادت آماده شوید. عشق به خدا با آسایش طلبى و رفاه گرایى 

حاصل نمى شود. بهشت را مفت و مجانى نمى دهند؛ بهشت را نه به بهانه، بلکه به بها مى بخشند. 

پرچمدار کلاس قرآن
و  نکردند  پیدا  را  پیکرش  شد  شهید  علیرضا  وقتى 
مفقودالاثر اعلام شد. من از این موضوع خیلى ناراحت و 
نگران بودم. آن زمان من توى خانه خودمان به بچه هاى 
همسایه قرآن یاد مى دادم. یک روز بچه ها خیلى شلوغ 
کردند سیدعلى، که همیشه با دقت گوش مى داد، آن روز 
بى توجه بود. حوصله ام سر رفت. بى آنکه درسى بدهم، 

همه را به خانه هایشان فرستادم.
خودم هم گوشه اى نشستم. بغضى در گلو داشتم که حتى 
اشک هم نمى توانست آرامش کند. چشم هایم بى اختیار بسته 

شد و در همان لحظه، رؤیایى شیرین به سراغم آمد.
علیرضا را دیدم. با همان لبخند همیشگى، آرام به سویم آمد. 
سلام کرد. قلبم تند مى زد. گفتم: «الهى مادر فدایت شود! کى 
برگشتى؟» اما او فقط یک جمله گفت و رفت: «مادرجان، چرا 

بچه ها و سیدعلى را بدون درس قرآن فرستادى؟»
از خواب که پریدم، از کارى که کرده بودم خیلى ناراحت 
شدم. فهمیدم که حتى در غم و دلتنگى، رسالتى دارم. از آن 
روز، کلاس قرآنم منظم تر شد. هر بار که بچه ها مى نشینند 
و آیه اى را تلاوت مى کنند، حس مى کنم علیرضا هم در 

کنارمان نشسته، با همان لبخند، با همان آرامش. 
راوى: مادر شهید استقامت على آبادى 

تابوت شهید، آغاز یک روشنگرى شد
شد  مفقود  علیرضا  که  روزى  از  سال  هفت 
گذشته بود. خانواده اش هر روز منتظر خبرى 

بودند. بالاخره، پیکر پاکش را آوردند.
در همان روز، یکى از همسایه ها، پیرمردى که 
همیشه حرف هایش را بى پرده مى زد، در جمعى 
دسته گل  مثل  رو  بچه هاشون  «مردم  گفت: 
بزرگ مى کنن، مى فرستن جبهه، ولى آخرش 

چى؟ یک تابوت سرد تحویل مى گیرن»!
شب همان روز، پیرمرد خواب عجیبى دید. 
علیرضا آمده بود، با چهره اى نورانى. گفت: 
«این چه حرفى بود که زدى؟ به من نگاه کن! 
من سالمم، هیچ درد و رنجى ندارم. ما شهدا به 
سعادت رسیدیم. این راه، راه حسین بود، ما 

انتخابش کردیم با دل، نه با اجبار.»
پیرمرد صبح با چشمانى اشک آلود و پشیمان 
از خواب بیدار شد. دیگر هیچ وقت آن حرف 
را تکرار نکرد. حالا هر وقت از علیرضا حرفى 
مى شود، فقط مى گوید که خوش به سعادتش، 

او رفت و به مقصد رسید.
راوى: مادر شهید استقامت على آبادى 

ضا استقامت عᣢ آᗷادی ᢕᣂعل
عᣢ آᗷاد

۹ خرداد ۱۳۵۱
دوم متوسطه صنعت

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۵ سال
ان ᢕᣂشاخ شم

 ᢠᣐارᗖ ᢕᣂمک تᜇ
امام زادە عᣢ آᗷاد

۶۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

چند کلمه با همکلاسى هاى عزیزم
در پایان وصیتم، خدمت همه شما دوستان، رفقا و همکلاسى هاى عزیز سلامى گرم تقدیم مى کنم 
و چند پند را به عنوان یادگارى برایتان مى گذارم: با یاد مرگ، خود را براى سراى آخرت آماده 
کنید. به قبور شهدا سر بزنید؛ چرا که در حدیث آمده است: «هرگاه بسیار خوشحال یا ناراحت 
بودید، به قبور سر بزنید.» در همه کارها، توکل تان به خدا باشد. مطیع رهبر باشید. قرآن را 

مرتب بخوانید و در معانى آن تدبر کنید.

کلید بهشت؛  احسان به پدر و مادر
به دانش آموزان عزیزم سفارش مى کنم: با دوستان و خویشاوندان با نیکى رفتار کنید؛ به ویژه 
در احترام و محبت به پدر و مادر حساس باشید. خداوند در آیه 23 سوره اسراء مى فرماید: 
«وَباِلوَْالدَِینِْ إِحْسَاناً»؛ به پدر و مادر احسان کنید. - همواره باید قدردان زحمات والدین بود؛ مبادا 

لحظه اى خاطرشان از شما آزرده شود-.

  دشمن، پشت خاکریز دروغ و شایعه کمین کرده
شایعه پراکنى  و  تفرقه اندازى  دروغ،  با  دشمن  که  زمان  این  در  مى کنم:  سفارش  عزیز  ملت  به 
مى خواهد روحیه ملت ایران را تضعیف کند گوش ندهید. دشمن تنها سلاحى که براى از بین 
بردن مسلمین دارد، همین دروغ و شایعه پراکنى است تا بین مردم ناامیدى، ترس و وحشت 

ایجاد کند و امنیت و اتحاد را از بین ببرد و چنددستگى به وجود آورد.

مصطᡧᣛ استقامت عᣢ آᗷادی
عᣢ آᗷاد

۱۰ مرداد ۱۳۴۸
ᡧᣔاᗬمتوسطه ر

ستان مکتب المᡟدی کرمان ᢕᣂدب
۱۳۶۷ ᢕᣂ۲۶ ت

۱۸ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂخدمه موشک ͭ تک ت
امام زادە عᣢ آᗷاد

۶۷



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

نبرد را  ایمان مى برد
براى  اسلامى  نهضت  یک  که  باشید  آگاه 
پایدارى نیازمند ایثار و خون است. بر همین 
مقاومت  و  ایمان  نیروى  با  رزمندگان  باور، 
نیرو  این  هرچه  مى جنگند.  دشمن  برابر  در 
را بیشتر تقویت کنیم، به پیروزى و درجات 
یکى  یافت.  خواهیم  دست  الهى  تقرب  عالى 
و  راز  و  ناله ها  پیروزى،  این  عوامل  از  دیگر 

نیازهاى شبانه به درگاه الهى است. 

بازى دشمن: شایعه و ناامیدى
و  آشنایان  دوستان،  مسلمان،  مردم  اى 
همکلاسى هاى عزیز! امروز ضدانقلاب هر نقص 
بزرگ  شایعه،  و  دروغ  با  را  کوچک  مشکل  یا 
این رو  از  سازد.  ناامید  را  شما  تا  مى دهد  جلوه 
کنار  در  کنید،  مقابله  منافقان  دشمنى  با  باید 
را  جبهه ها  و  انقلاب  و  باشید  متحد  یکدیگر 

استوار نگه دارید.

عᣢ دهه
عᣢ آᗷاد

۱۶ خرداد  ۱۳۴۳
سوم متوسطه بᡟداشت محᘮط

فرᡧᣐ یزدی
۱۱ آᗷان ۱۳۶۱

۱۸ سال
ᡧ خوش (دهلران) ᢕᣌع

ᢠᣐارᗖ ᢕᣂمک تᜇ
امام زادە عᣢ آᗷاد

۶۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



تیراندازى که به قلب سیبل مى زد!
پیش از آن که على آقا، خواهرزاده ام، 
به آسمان پر بکشد، سفرى با هم به 
مشهد داشتیم. عصر یکى از روزها، 
بعد از زیارت، تصمیم گرفتیم کمى 
گوشه اى  در  بزنیم.  قدم  پارك  در 
از پارك، مردى بساط تیراندازى با 
تفنگ بادى راه انداخته بود. قانون 
باید  تیر  هر  براى  داشت:  ساده اى 
هدف  به  اگر  اما  مى دادى،  پول  
جایزه  رایگان  تیر  یک  مى خورد، 
مى داد. در دهه شصت، این تفریح 
براى بچه ها جذاب بود؛ اما زدن به 
کار  بدقلق  تفنگ هاى  آن  با  هدف 
هر کسى نبود و بسیار سخت بود.

امتحان  «بیایید  گفت:  على آقا 
اول  تیر  گرفت،  را  تفنگ  کنیم.» 
تیر  دومین  زد.  هدف  به  دقیق  را 
را نیز با همان آرامش نشانه رفت 
در  درست  ساچمه  کرد؛  شلیک  و 
اطرافمان  نشست.  سیبل  مرکز 
کم کم حلقه اى از تماشاگران شکل 
گرفت و نگاه ها یکى یکى میخکوب 

شدند. 

صاحب غرفه، با نگاهى آمیخته به ناباورى و تحسین، تیر 
سوم  تیر  على آقا  داد؛  على آقا  دست  به  را  بعدى  جایزه 
را گرفت، تفنگ را بالا آورد، نشانه رفت و شلیک کرد. 
سکوت  دیگر  بار  هدف،  مرکز  با  ساچمه  برخورد  صداى 
مجدد  خطایى،  بى هیچ  نیز  سوم  تیر  شکست؛  را  جمع 

درست در قلب سیبل نشست.
بار  هر  رایگان،  تیر  بار  هر  شد.  تکرار  بار  چند  اتفاق  این 
اصابت دقیق. صاحب تفنگ با چشمانى گرد شده گفت: 
«احسنت! این دیگه خیلى عجیبه! چندین ساله این کارو 
دارم، اما کسى رو ندیدم که این طور پشت سر هم بزنه به 
هدف!» از من پرسید که على آقا چه نسبتى با من دارد. 
گفتم خواهرزاده ام است. پرسید اهل کجایید؟ گفتم اهل 
در  شاید  دقت  این  راز  گفت: «پس  تعجب  با  یزد.  تفت 

دل هاى پاك و با ایمان شما باشه و نه فقط مهارت.»
راوى: آقاى عباس جمالیان، (دایى شهید على دهه)

۶۹



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

﹧︫︡ای
 ا︨﹑﹝﹫﹥

﹧︫︡ای
 ا︨﹑﹝﹫﹥

نام ش
شهر و رو

داᙏش آ
محل تحص
شه
سن ش
محل شه
ن
مزار ش

﹧︡ای﹧︫︡ای
ا︨﹑﹝﹫ ا︨︨﹑﹝﹫﹥

︡ای﹧︫︡ای ﹧︫︡ای﹧︫︡ای﹧︫︡ای﹧︫︡ای︡ایاااااااایاییییایای︫
﹥﹥﹥ا︨﹑﹝﹫﹥﹥ ا︨﹑﹝﹫﹥ ا︨﹑﹝﹫﹥ا︨ ا︨ا︨﹑﹝﹫﹥ ا︨﹑﹝﹫﹥ا︨﹑﹝﹫﹥ا

دادم امتحانم را در دانشگاه امام حسین 
اکنون زمان حضور در میدان نبرد است. امیدوارم هیچ گاه روزى نرسد که شما، همچون آنان که در 
واقعه کربلا امام حسین را یارى نکردند و بعدها دچار پشیمانى و حسرت شدند، دست ندامت بر 

زانو بزنید و بگویید: «اى کاش ما هم به جبهه رفته بودیم و او را یارى کرده بودیم!»
اى دوستان و همکلاسى هاى عزیز! بدانید من امتحانم را در دانشگاه امام حسین گذراندم و پذیرفته 
شدم. شما نیز در این آزمون شرکت کنید! فراموش نکنید که شهادت، مرگ نیست؛ بلکه رسیدن 
به لقاءاالله، دیدار با مولایمان امام حسین و آغاز زندگى جاودانه در جوار پیامبر اکرم و امامان 

معصوم است.

محمدصادق دهقان پور فراشاە
اسلامᘮه

۶ خرداد  ۱۳۴۸
ᢔᣍارم متوسطه تجرᡟچ

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت ᢕᣂدب
۲۳ دی ۱۳۶۵

۱۷ سال
شلمچه

ᣔم غواᘮتᣃ
ᜍلزار شᡟدای اسلامᘮه

سᘮدمحمد دهقان حسیᡧᣎ فراشاە
اسلامᘮه

۱ آذر ۱۳۴۸
دوم متوسطه م᜛انᘮک

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
۱۸ فروردین ۱۳۶۶

۱۷ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای اسلامᘮه

۷۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نه بهشت، نه جهنم؛ فقط اسلام
تنها  شهادت،  از  هدفم  که  بگویم  مى خواهم  دارم.  سخن  تو  با  کلامى  چند  مهربان!  خداى  اى 
رسیدن به بهشت و نعمت هاى آن نیست. حتى اگر مرا در آتش جهنم بسوزانى، باز هم آرزو 
دارم شهید شوم، تا دین اسلام استوار بماند. مى خواهم شهید شوم تا انسان ها از خواب غفلت 

بیدار شوند و راه شهدا را با ایمان ادامه دهند.
رزمى کار میدان نبرد

ورزش هاى  عاشق  کودکى  از  دهقان پور  محسن 
رزمى بود. کُنگ فو را نه فقط براى نیرومند شدن 
انتخاب  روحش  کردن  قوى  براى  بلکه  بدنش، 
کرده بود. تمرین هاى سخت، او را به جوانى چابک، 
قدرتمند و نترس تبدیل کرده بود؛ درست همان 

چیزى که جبهه ها به آن نیاز داشتند.
وقتى به جبهه رفت، فرمانده ها خیلى زود فهمیدند 
هم  محسن  نیست.  معمولى  نوجوان  یک  او  که 
دشمن  تانک هاى  و  بود  ماهرى  آرپى جى زن 
در  و  بود  گردان  پیکِ  هم  مى گرفت،  هدف  را 
هم  گاهى  مى رساند.  را  پیام ها  راه ها  سخت ترین 
سکان چى قایق هایى بود که باید در تاریکى شب، 
نیروها را از میان آب هاى خطرناك عبور مى داد؛ 
یک بار هم باعث شد جان خیلى ها نجات پیدا کند.

دل هایى  سکان چى  نبود،  قایق  سکان چى  فقط  او 
پیدا  را  مسیرشان  یادش،  با  هم  هنوز  که  بود 

مى کنند.

محسن دهقان پور فراشاە
اسلامᘮه

۲۳ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۶
سوم متوسطه برق

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
۱۹ دی ۱۳۶۵

۱۹ سال
شلمچه

پᘮک گردان
ᜍلزار شᡟدای اسلامᘮه

۷۱



شب بود و سکوت سنگینى روى رود کارون افتاده بود. پانزده قایق، یکى یکى، بى صدا و با احتیاط، 
نیروهاى رزمنده را به آن سوى رود مى بردند. فقط چند قایق مانده بود که ناگهان صداى شلیک ها 
سکوت را درید. دشمن متوجه ما شده بود. گلوله ها بى وقفه به سمت قایق ها و نیروهاى مستقر در 
ساحل مى آمدند. همه چیز در لحظه اى به هم ریخت. اما در همان لحظه، شجاعت کسى جوشید که 

هیچ کس انتظارش را نداشت.
محسن دهقان پور، نوجوانى از تفت که در یکى از قایق هاى در حال برگشت به ساحل بود. وقتى دید 
دشمن آتش را آغاز کرده، تصمیمى گرفت که جان ده ها نفر را نجات دهد. او با تدبیر هوشمندانه قایق 

را به سمت دشمن راند، نه با قصدِ حمله، بلکه با هدف غافلگیر کردنِ آنها.
همه با حیرت نگاهش مى کردند. فرمانده گروهان با نگرانى گفت: «مى خواهد خودش را تسلیم 
کند؟!» اما محسن، با مانورهاى سریع و چرخش هاى پى درپى وسط رودخانه، کارى کرد که نگاه و 
آتش دشمن فقط به او معطوف شود؛ گلوله ها همه به سمت قایق او روانه شدند، اما او همچنان به 
سرعت بسیار زیادى مى چرخید، مثل پرچمى که در باد مى رقصد. محسن با مانورهاى جسورانه اش، 
خشم دشمن را شعله ورتر کرد. عراقى ها که از حرکت بى پروا و فریبنده ى او به خشم آمده بودند، 
آتش خود را چند برابر کردند؛ گلوله هاى تیربار بى وقفه بر قایق باریدن گرفت و هر انفجار، موجى 
از آب را به آسمان پرتاب مى کرد، گویى رودخانه هم از جسارت این نوجوان به وجد آمده بود و 

با هر پرش آب، او را تشویق مى کرد.
در آن لحظات نفس گیر، وقتى آتش دشمن بر قایق محسن متمرکز شده بود و نگاه هاى عراقى ها از 
ساحل غافل مانده بودند، فرمانده، فرصت را غنیمت شمرد. بى درنگ دستور حرکت باقى قایق ها را 
صادر کرد. یکى یکى، قایق ها از دل تاریکى شب عبور کردند و نیروها را به سوى ساحل امن رساندند؛ 

بى آنکه دشمن بفهمد چه اتفاقى افتاده است.  
بعد از دقایقى، محسن با قایقى که رد چند گلوله سطحى بر بدنه اش نشسته بود، به سوى ساحل 
برگشت. بدون اینکه زخمى بر تن داشته باشد. گویى خود رودخانه او را در آغوش گرفته بود و 

از میان این همه آتش عبورش داده بود.
آن روز این دانش آموز شجاع و دلاور تفتى جان خیلى ها را نجات داد و خودش بعداً در عملیات 

کربلاى پنج به شهادت رسید. اما خاطره اش، مثل موج هاى کارون، هنوز در دل ها جارى ست.
برگرفته از: چشم هاى آسمانى
راوى: جواد کمالى اردکانى - همرزم شهید

مهمات رسید؛ با دستى از غیب
در محفل هاى صمیمى جبهه، شنیدن خاطرات رزمندگان همیشه پر از درس و دلدادگى است. یکى 

از همین شب ها، راننده اى برایم خاطره اى تعریف کرد که هنوز در ذهنم زنده است.
شب بود. شب عملیات. من با کامیونى پر از مهمات در دل بیابان، مأموریت داشتم آنها را به خط 
مقدم برسانم؛ جایى که رزمنده ها به شدت چشم انتظار بودند. اما ناگهان همه چیز ایستاد. متوجه 
شدم که بنزین تمام شد، رادیاتور هم هوا گرفته و از کار افتاده شده بود. من ماندم با سکوتى سنگین 

قایق فریب؛ نجات دهنده ى ده ها رزمنده

۷۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



ازدواج؛ پلى به میدان نبرد
محسن، پسرم، همیشه دلش با شهدا بود. هر بار که خبر 
شهادت یکى از همرزمانش را مى شنید، چشمانش پر 
از حسرت مى شد. با صدایى آرام مى گفت: «خوش به 

حالشان، لیاقت داشتند، من ندارم.» 
یک بار که از جبهه برگشته بود، کنارم نشست و گفت: 
«مادر، یه دختر مؤمن و نجیب برام پیدا کن.» جا خوردم. 
محسن تا آن روز حتى یک بار هم حرفى از ازدواج نزده 
بود. همیشه مى گفت وقتش نیست، باید بجنگیم، باید از 
انقلاب دفاع کنیم. با تعجب پرسیدم: «تو که همیشه 

مى گفتى وقت ازدواج نیست، حالا چى شده؟»
لبخندى زد و گفت: «مى خوام ازدواج کنم تا اجازه 
صهیونیست ها  با  لبنان،  یا  فلسطین  برم  بدِهند 
مى شه  هم  اونجا  است،  جبهه  هم  اونجا  بجنگم. 

شهید شد.»
نگاهش را دیدم. پر از شوق بود، نه براى ماندن، 
بجنگى،  مى خواى  «اگه  گفتم:  رفتن.  براى  بلکه 
همین جا بجنگ. این خاك هم نیاز به مدافع داره.» 
فقط لبخند زد. جوابى نداد. اما آن لبخند، خودش 
دلم  ولى  «مى دونم،  مى گفت:  انگار  بود.  جواب 
مى خواد بیشتر از این باشم، فراتر از مرزها.  مى خوام 

در هر نقطه اى که ظلمى هست، مقابلش بایستم.»
به روایت مادر شهید دهقان پور 

و  رفت  هیچ  آن  در  که  بى پایان  جاده اى  و 
آمدى نبود.

در آن لحظه، هیچ کس نبود. فقط من بودم 
و خدا. با دلى شکسته، زمزمه کردم: «خدایا، 
جان من مهم نیست، اما این مهمات در این 
شب عملیات، جان بچه ها را نجات مى دهد.»

در همان حالِ دعا، نورى در دل تاریکى ظاهر 
شد. ماشینى بى صدا کنارم ایستاد. از آن، سید 
نگاهش  و  آرام  چهره اش  شد؛  پیاده  جوانى 
گفتم:  شده؟»  «چى  پرسید:  بود.  مطمئن 
«بنزین تمام کرده ام.» گفت: «درِ باك را باز 
کن.» دستى روى باك گذاشت. بعد پرسید: 
«مشکل دیگه اى هست؟» گفتم: «رادیاتورها 
هم خرابند.» دستى هم روى رادیاتورها کشید 

و گفت: «الان مى تونى حرکت کنى.»
باورم نمى شد. ماشین روشن شد، انگار هیچ 
مشکلى نبوده. خواستم تشکر کنم، اما نه از 
سید خبرى بود، نه از ماشینش. فقط من مانده 
بودم و جاده اى که حالا روشن تر از قبل به 

نظر مى رسید.
برگرفته از دفترچه خاطرات شهید دهقان پور فراشاه

۷۳
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ش

مح
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سنگر ما،  پایگاه بسیج است
از همۀ برادران و خواهران عزیز تقاضا دارم راه پرافتخار شهیدان را با تلاش و 
مجاهدت در راه دین اسلام ادامه دهند. مبادا خداى ناکرده رفتارى از ما سر 

بزند که به خون پاك شهیدان لطمه بزند و آن را بى ارزش جلوه دهد. 
پایگاه بسیج را رها نکنید و نسبت به آن بى تفاوت نباشید. اجازه ندهید کسانى 
که قصد دارند به انقلاب، اسلام و مؤمنان ضربه بزنند، فرصت رشد پیدا 

کنند؛ بلکه با رفتار شایسته، آنان را به مسیر حق و حقیقت هدایت نمایید.

امانتى که آسمانى شد
 محمدحسین از همان سال هاى نوجوانى، پسر پرجنب وجوشى بود و دلش 
براى بسیج مى تپید. یک روز با شور خاصى آمد و گفت: «مى خوام عضو 
بسیج بشم.» اما من از روى دل نگرانى مخالفت کردم و گفتم: «زوده هنوز، 
باید صبر کنى.» نمى دانستم این تصمیم، سال ها بعد در قلبم سنگینى خواهد 

کرد.
چند ماهى گذشت و محمدحسین بیمار شد؛ بیمارى اى سخت، از آنهایى 
که دکترها فقط سکوت مى کنند. هر شب دعا مى کردم، نذر کردم و عهد 
بستم اگر شفا پیدا کند، دیگر مانع راهش نشوم و خودش و راهش را به 

خدا بسپارم.
یک سال و اندى گذشت. محمدحسین با عنایت حضرت ابوالفضل

شفا گرفت؛ انگار از مرگ برگشته بود. اما خوابى را که چند شب بعد 
دیدم، هرگز فراموش نکردم. چند مرد سبزپوش آمدند. یکى شان باوقار 
جلو آمد و گفت: «فرزندت را به امانت به تو بازگرداندیم؛ زمانى که او 

را بخواهیم، باید امانت را برگردانى.»

ᡧ نᢔᣎ زادە ᢕᣌمحمد حس
اسلامᘮه

۱۳۴۸ ᢕᣂ۱۴ ت
سوم متوسطه برق

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
۲۰ دی ۱۳۶۵

۱۷ سال
شلمچه

ᢠᣐارᗖ ᢕᣂمک تᜇ
ᜍلزار شᡟدای اسلامᘮه
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سال ها گذشت. محمدحسین بزرگ تر شد و دلش هنوز براى جبهه مى تپید. یک روز گفت: «الآن 
جبهه از مدرسه واجب تره.» یاد عهدى که با خدا بسته بودم افتادم، اما باز هم ترسیدم. گفتم: 
«اگر برى، ممکنه کشته بشى!» با نگاهى محکم و صدایى آرام گفت: «مگه آدم بیشتر از یک بار 

مى میره؟»
به جبهه رفت؛ با همان چفیه اى که بوى ایمان مى داد و برگشت، اما نه با قدم هاى خودش. با 
تابوتى سبک، اما سنگین تر از کوه براى دل من. روز تشییع، آن خواب دوباره در ذهنم زنده شد 

و فهمیدم محمدحسین امانتى از آسمان بود و من فقط باید امانت دار مى بودم.
به روایت پدر شهید نبى زاده 

 پاهایى که با  روضه جان گرفتند
کرده  رد  را  سیزده سالگى  تازه  محمدحسین 
بود. ناگهان بیمارى اى ناشناخته، مثل سایه اى 
پاهایش  از  درد  افتاد.  زندگى اش  بر  سنگین، 
شروع شد و کم کم تمام بدنش را درگیر کرد. 
دیگر نمى توانست راه برود، بنشیند یا حتى تکان 
جانش  عمق  از  فریادى  حرکتى،  هر  بخورد. 
تهران  و  اصفهان  یزد،  پزشکان  مى کرد.  بلند 
نمى دانست  هیچ کس  بودند.  درمانده  همه 
نکرد.  اثر  دارویى  هیچ  و  چیست  بیمارى  این 
تخت  روى  فقط  محمدحسین  تمام،  سال  یک 
خوابیده بود و ما فقط نگاهش مى کردیم، با دلى 

پر از اضطراب و چشمانى خیس از دعا.
به  بود.  دعا  به  فقط  امیدمان  روزها،  آن  در 
اشک هاى  به  امامان،  کرامت  به   ،اهل بیت
محمدحسین  گرفتیم  تصمیم  روز،  یک  روضه. 
را به مجلس روضه ببریم. مسجد سیف الدین 
چون  بود.  مجلس  آن  میزبان  اسلامیه 
را  او  کند،  حرکت  نمى توانست  محمدحسین 
با همان تشک، با زحمت فراوان، داخل وانت 
دیدند  وقتى  مردم  شدیم.  راهى  و  گذاشتیم 
آمده،  مجلس  به  حال  آن  با  بیمار  نوجوانى 
دل شان لرزید. اشک ها جارى شد. صداى گریه 
پر  را  مسجد  فضاى  پیر،  و  جوان  مرد،  و  زن 
دعا  محمدحسین  شفاى  براى  همه  بود.  کرده 
کردند. روضه با ناله هاى عاشقانه تمام شد و ما 

به خانه برگشتیم.
بى حرکت  محمدحسین  همیشه،  مثل  شب،  آن 
روى تختش خوابیده بود. اما صبح، هنگام اذان، 
صدایى عجیب مرا از خواب پراند. صداى شیر آب 
حوض بود. ابتدا فکر کردم همسرم بیدار شده، اما 
او هنوز در اتاق بود. با نگرانى به سمت تشک 
محمدحسین نگاه کردم، خالى بود. قلبم ایستاد. با 
شتاب به حیاط رفتم و دیدم محمدحسین، همان 
پسرى که یک سال تمام حتى نمى توانست تکان 

بخورد، حالا ایستاده وضو مى گیرد.
مى کردم.  نگاهش  فقط  بود.  آمده  بند  زبانم 
همسرم را صدا زدم و گفتم: «محمدحسین داره 
راه مى ره!» هر دو با چشمانى پر از اشک، فقط 
تماشایش مى کردیم. او وضویش را کامل کرد، 
وارد اتاق شد و نماز صبحش را خواند. بعد از 
نماز، با آرامش گفت: «مادرجان، بابا حسین چند 

روزه مریضه، مى خوام برم ببینمش.»
او رفت با پاهایى که یک سال از حرکت بازمانده 
بودند، با دلى که تازه از روضه جان گرفته بود. 
بلکه  رفت،  راه  فقط  نه  محمدحسین  روز،  آن 
ایمان مان را دوباره زنده کرد. معجزه اى بود که 
فقط در دل روضه، در سایه  اشک هاى عاشقانه 
و دعاى دل هاى شکسته، مى توانست رخ دهد.
۷۵به روایت پدر شهید نبى زاده
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ا︡ی رو︨︐︀﹨︀ی ﹧︫
ا︡ی رو︨︐︀﹨︀ی ﹧︫آ︡︋︀د ﹫︺ ︀﹡﹫︕ و︨   ︨
آ︡︋︀د ﹫︺ ︀﹡﹫︕ و︨   ︨
ا︡ی رو︨︐︀﹨︀ی ﹧︫آ︡︋︀د ﹫︺ ︀﹡﹫︕ و︨   ︨

بالاترین امتحان، میدان جنگ است
این  باشید؛  مدارس  اسلامى  انجمن هاى  پاسدار  عزیز!  دانش آموز  با  سخنى 
نهادهاى مقدس، ثمره خون پاك شهیدان اند. هرچه بیشتر از این سنگرهاى 
انقلابى و اسلامى حمایت کنید، راه شهیدان را زنده نگه داشته اید. آیا مى دانید 
استقلال مان چگونه به دست آمده است؟ با ایستادگى و فداکارى شهیدانى که 
هرگز در برابر ظلم و استبداد سر خم نکردند و عزت و آزادى را برایمان به 

ارمغان آوردند.
اى ملت مسلمان! آگاه باشید که اگر خدا بخواهد، خود دینش را یارى خواهد 
کرد و آن را محفوظ مى دارد؛ اما هدف اصلى، آزمودن انسان هایى است که 
به زبان ایمان آورده اند. پس اى پروردگار مهربان، به ما توفیق ده تا با جهاد و 

شهادت در این امتحان بزرگ، سربلند و سرافراز بیرون آییم.

جعفر خاᡧᣍ سانیج
سانیج

۱۵ اسفند ۱۳۴۸
ᢔᣍدوم متوسطه تجر

ستان شᘮᡟد صدوᡨᣚ تفت  ᢕᣂدب
۲۸ مرداد ۱۳۶۵

۱۶ سال
فاو عراق

انداز ᢕᣂتک ت
مسجد جامع سانیج

ᡧᣎنائی ᡧᣎجلال الدی ᢕᣂد ابوالفضل مᘮس
سعᘮدآᗷاد

۱۰ مᡟر ۱۳۴۴
ᢔᣍسوم متوسطه تجر
ستان واعᡧᣗ یزد ᢕᣂدب

۲۱ بᡟمن ۱۳۶۱
۱۷ سال
رقابᘮه
ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت

ᜍلزار شᡟدای سعᘮدآᗷاد

۷۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ا︡ی رو︨︐︀ی
﹧︫

ا︡ی رو︨︐︀ی
﹧︫

ش

مح

مح

شهید روستاى ده بالا

باد
ق آ
صاد

اى 
وست
د ر
شهی

لا

ا︡ی﹧︫︡ی ﹧︫اا ﹧︫﹧︫ا ﹧︫ا︡ی ﹧︫ا︡ی ﹧︫ا︡ی ﹧︫ا︡ی ﹧︫

ش
شهید روستاى ده ب

مرگ سرخ، برتر از مرگ سیاه
خدایا! هرچند بنده اى گنهکارم و بار گناهانم بر دوشم سنگینى مى کند، اما از 
درگاه لطف و کرامتت ناامید نیستم. به فضل و کرمت چشم دوخته ام و امیدوارم 
راه  در  را،  جانم  یعنى  داشته اى؛  ارزانى  من  به  خودت  که  را  هدیه اى  بار،  این 
خودت تقدیمت کنم. جوانان ما باید قدر نعمت جهاد و شهادت را بدانند و پیش 
از آن که مرگ سیاه دامن گیرشان شود، مرگ سرخ را با آغوش باز استقبال کنند.

ᡨᣎفلاح تف ᣢع
دە ᗷالا

۱۳۴۹ ᢕᣂ۱ ت
ᢔᣍارم متوسطه تجرᡟچ

ستان (تᡟران) ᢕᣂدب 
۱۳۶۷ ᢕᣂ۱۸ ت

۱۸ سال
اردوᜍاە قائم مᘮاندوآب

 ᢠᣐ مᘮس ᢔᣍ
ᜍلزار شᡟدای آشناᢝᣍ دە ᗷالا

امᢕᣂ صادᡨᣚ صادق آᗷاد
صادق آᗷاد

۱ دی ۱۳۴۷
دوم متوسطه برق

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
۱۸ فروردین ۱۳۶۶

۱۹ سال
شلمچه
ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت

حسᚑنᘮه صادق آᗷاد

۷۷



رد  شلوغ  مغازه هاى  کنار  از  عمو،  دست 
مى شدیم. جلوى کتاب فروشى ایستادیم. من 
با بغضى کودکانه گفتم: «مریم، همکلاسى ام، 
مدادم را برداشت و گفت مال خودش است. 
هر چه گفتم مال من است، پس نداد.» عمو 
لبخند زد، دستى به سرم کشید و گفت: «بیا 
سیاه  مداد  دو  برایم  مغازه.»  داخل  برویم 
خرید. خوشحال شدم، اما جمله اى گفت که 
باعث شد شادى ام کمى رنگ ببازد: «یکى 

از مدادها را به مریم بده.»
بدهم  مریم  به  را  مدادها  از  یکى  اینکه  از 
دلم  در  کودکانه  کینه اى  بودم.  ناراضى 
آن  فرداى  بود،  خواسته  عمو  چون  اما  بود، 
روز مداد را به مریم دادم و گفتم: «این را 
شد  خوشحال  خیلى  خریده.»  برایت  عمویم 
بعدها  مانده.  خاطرم  در  هنوز  لبخندش  و 
را  پدرش  سالگى  دو  در  مریم  که  فهمیدم 
لطف  به  شکست.  دلم  بود.  داده  دست  از 
خدا محبتش در دلم نشست و دوستى مان 
که  جمعه ها  حتى  که  شد  عمیق  آن قدر 

نمى دیدمش، دلتنگش مى شدم.
جبهه  به  داشت  عزیزم  عموى  وقتى 
و  گرفت  را  دستم  نشست،  کنارم  مى رفت، 
گفت: «دو چیز را فراموش نکن: به دوستان 
براى  و  کن  محبت  هم کلاسى هایت  و 
نگاهش  روز،  آن  کن.»  دعا  اسلام  پیروزى 
دیدار  آخرین  آن  نمى دانستم  داشت.  فرق 
یادگار  آخرین  مداد،  آن  نمى دانستم  است. 

او خواهد شد.
چند ماه بعد، خبر شهادتش رسید. خانه مان 
پر از اشک و صلوات شد. من هم به مداد 
سیاه خیره مانده بودم. همان مدادى که حالا، 
هر بار در دستم مى لغزد، خاطره اى را زنده 
مى کند. خاطره اى از مهربانى، بخشش، ایمان، 

از مردى که در نوجوانى ام چراغ راهم شد.
برگرفته از خاطره  ى خانم صادقى (برادرزاده ى شهید صادقى)

مدادسیاه، راز یک درس بزرگ
تنها  وقتى  صادقى جان!  امیر  شهیدم،  عموى 
یادگارى تو را در دست مى گیرم و بر روى تکه اى 
بى اختیار  کنم  سیاه  را  آن  تا  مى لغزانم  کاغذ  از 
حس  گونه هایم  روى  را  اشک  قطرات  لغزش 
بهارى  بارانى  همچون  قطرات  این  بگذار  مى کنم! 

ببارد و زمین چهره ام را آبیارى کند!
در  دستم  و  بودم  کودك  روز،  آن  هست  یادم  ۷۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ا︡ی رو︨︐︀ی
﹧︫

﹝︤ر︻﹥ ﹝﹑
ا︡ی رو︨︐︀ی

﹧︫
﹝︤ر︻﹝︤ر︻﹝︤ر︻︤ر︻﹝︤ر︻﹥ ﹝﹑

لبیک یا حسین؛ این راه هنوز باز است
حسین جان! اگر در فضاى داغ و خونین کربلا کسى به فریادت نرسید و نداى 
مظلومانه ات را لبیک نگفت، ما پیروانت، در فضاى گرم و خونین ایران زمین، 

با مشت هاى گره کرده، به نداى غربت و تنهایى ات لبیک مى گوییم.
حسین جان! لبیک، اى قرآن خدا! لبیک، اى پیروان راستین حسین! لبیک، 
اللهم  لبیک...  لبیک،  لبیک،  حسین!  خون  وارث  اى  لبیک،  قائم!  مهدى  اى 

لبیک. اى امت مسلمان! شما نیز به نداى حسین لبیک گویید.

᡽ᣍاس مزرعه ملاᘘع
مزرعه ملا

۱ فروردین ۱۳۵۲
ᢔᣍاول متوسطه تجر

ستان (یزد) ᢕᣂدب
۱۰ فروردین  ۱۳۶۷

۱۵ سال
ان ᢕᣂشاخ شم

ᜇمک آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای مزرعه ملا

ᡨᣎشᡟار بᘘج
مزرعه ملا

۱ فروردین  ۱۳۴۹
اول متوسطه

ستان رازی یزد ᢕᣂدب
۲۰ دی ۱۳۶۵

۱۶ سال
شلمچه
غواص

ᜍلزار شᡟدای مزرعه ملا

۷۹



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

 ﹝︤ر︻﹥ آ︠﹢﹡︡ ﹝︤ر︻﹥ آ︠﹢﹡︡
نام ش
شهر و ر

داᙏش
محل تح
شه
سن ش
محل شه

مزار ش

﹡︡﹢﹡︡︻﹥ آ︠﹢﹡︡ ︻﹥ آ︠﹢﹡︡︻﹥ آ︠﹢﹡︡︻﹥آ︠﹢﹡︡︻﹥ آ︠﹢﹡︡آآآ︠

آینده ى ایران، دست شماست
از برادران و خواهران دانش آموز مى خواهم: با تلاش و کوشش 
کامل درس بخوانید تا کشور را از وابستگى به بیگانگان نجات 
دهید؛ چرا که آینده انقلاب، ایران و اسلام به شما وابسته است. 
و  باشید  ثابت قدم  برمى دارید،  قدم  خدا  براى  که  راهى  هر  در 

گام هایتان را استوار بردارید؛ زیرا خدا با شماست.
 برادران و خواهران! قدر مدرسه و مردم شهر خود را بدانید و 
اگر همکلاسیتان و مردم مشکلى دارند، براى رضاى خدا در حل 

آن بکوشید.

از کربلا تا امروز، تا فرداى ظهور
 ،سلام بر تو اى حسین شهید، اى فرزند رسول خدا، اى سیدالشهدا
اى اسوه حقیقى که با قیام علیه ظلم، راه زیستن را آموختى و با 
شهادت، مسیر رسیدن به معشوق را نشان دادى. سلام بر فرزندت 
امام خمینى که در این عصر، همچون تو براى نابودى ظلم و 
طاغوت و تحقق اسلام راستین قیام کرد و جامعه را براى ظهور 

مهدى آماده ساخت.

مزرعه آخوند  ᢝᣍاᗷاᗷزا ᢕᣂم سᘮداحمد 
مزرعه آخوند
۱ آذر ۱۳۴۸

ᢔᣍارم متوسطه تجرᡟچ
ستان مکتب المᡟدی کرمان ᢕᣂدب

۲۴ دی ۱۳۶۵
۱۷ سال

شلمچه (غرب خرمشᡟر)
ᗺاسدار وظᘮفه ͭ آرᢔᣐ ᢠᣍ زن
ᜍلزار شᡟدای مزرعه آخوند

۸۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نه من عزیزتر از زینبم، نه او عزیزتر از على اکبر
در خانه نشسته بودم، مشغول دوخت ودوز روزمره بودم. صداى در آمد. 
تعجب کردم؛ ساعت مدرسه بود، اما سیداحمد، پسرم، وارد شد. سلام 
اجازه  مدرسه  ناظم  «از  گفت:  بماند،  من  تعجب  منتظر  بى آنکه  و  کرد 

گرفتم، کار مهمى داشتم.»
نشست و از کیفش لباسى بیرون آورد؛ لباس رزم بود. گفت: «مادر جان، 
را  لباس  کنى؟»  اندازه اش  مى شود  است.  بزرگ  برایم  کمى  لباس  این 
گرفتم. با دقت دوختم، نخ ها را کشیدم و وقتى تمام شد، به دستش دادم.

لباس را پوشید و با لبخند گفت: «چقدر زیبا شده!» بعد مکثى کرد و آرام 
گفت: «حالا خیالم راحت شد.» دوباره پرسید: «به من مى آید؟» نگاهش 
کردم. گفتم: «این لباس، لباس مقدسى است. به تن هر کسى که دلش 

براى اسلام و انقلاب مى تپد، مى آید.»
جبهه  به  «مى خواهى  پرسیدم:  گرفته.  را  تصمیمش  که  فهمیدم  دل  در 
گفتم:  بروم!»  کربلا  به  «مى خواهم  گفت:  شوق  از  پر  نگاهى  با  بروى؟» 
اما  مى آیم.»  استقبالت  به  هم  من  و  مى شود  باز  کربلا  راه  «ان شاءاالله 
مى دانستم، کربلاى او همین خاکریزهاى جنوب است. مى خواست آرام 
آرام رضایت من را بگیرد. آخر سر، نگاهش کردم و گفتم: «برو پسرم. 
امام  على اکبر  از  عزیزتر  تو  نه  هستم،  کبرى  زینب  از  عزیزتر  من  نه 
حسین. همه باید به دین خدمت کنیم.» آن روز، لباس رزم بوى کربلا 

مى داد و من، مادرى بودم که دلش را به خدا سپرد.
به روایت مادر شهید میرزابابایى 

هدیه اى براى روسفیدى 
وارد  مى کردم  حس  و  بودم  رسیده  تکلیف  سن  به  تازه  بود.  خاصى  روز 
مرحله اى تازه از زندگى شده ام. آن روز، برادرم احمد با لبخندى مهربان، 
با  سفید  چادر  کردم.  بازش  کنجکاوى  با  داد.  دستم  به  کوچک  بسته اى 

گل هاى صورتى، جانماز لطیف و تسبیحى زیبا بود. قلبم پر از شادى شد.
احمد نگاهم کرد و گفت: «این چادر فقط یک پارچه نیست، خواهرم. این، 
یادگار مادرمان حضرت زهرا، براى زنده نگه داشتن اسلام است. در 

حفظ آن بکوش تا روزى که در محضر ایشان ایستادى، روسفید باشى.»
 حالا هر بار که چادر را بر سر مى گذارم، حس مى کنم زیر سایه مادرى 
ایستاده ام که تمام تاریخ به او افتخار مى کند و این، زیباترین هدیه اى بود 

که در آغاز تکلیف گرفتم.
به روایت خواهر شهید میرزابابایى 

۸۱



وقتى تابوت را گشودن، کربلا را دیدم
روزى که پیکر سیداحمد را آوردند، انگار کاروانى از کربلا رسیده بود. من، مادرش، 
آرزو  سال ها  مى دانستم.   حسین امام  زائر  را  او  اشتیاق،  و  شوق  از  پر  دلى  با 
داشتم روى زائر کربلا را ببوسم، اما حالا زائر من در تابوتى پلمب شده آرام گرفته 
بود. مسئولان مى گفتند نمى شود درِ تابوت را باز کرد. اما مگر مى شود مادرى که 

فرزندش را با دعا و از زیر قرآن راهى کرده، حالا از دیدار آخر محروم بماند.
بدرقه  را  او  که  بودم  من  کنید،  باز  را  تابوت  گفتم: «در  برادرم  به  بلند  صدایى  با 
کردم، حالا هم اجازه دارم بدرقه اش را تمام کنم.» وقتى دیدند اشتیاقم از جنس 

ایمان است، اجازه دادند.
را  صورتش  و  بگذارم  سرش  زیر  مى خواستم  بودم؛  کرده  آماده  قبل  از  را  دستانم 

ببوسم، اما وقتى در تابوت باز شد، دیدم پسرم سر ندارد. خواستم 
دستش را روى صورتم بکشم، دیدم دست در بدن 

نیست.
لحظه اى ایستادم. نه از ترس، نه از اندوه، 

بلکه از عظمت این صحنه. رو به آسمان 
کردم و گفتم: «خدایا! تا اینجا صبرم 
بعد  نگذار.»  تنهایم  هم  حالا  دادى، 
دستانم را بالا بردم و با صدایى که 
از دل برمى آمد، گفتم: «پسرم، غم 
بریده  سر  که  همان طور  مخور. 
امام حسین را آوردند، سر تو 
همان طور  آورد.  خواهند  هم  را 
که دستان بریده ابوالفضل را 
آوردند، دست تو را نیز خواهند 

آورد.»
یک  مادر  فقط  من  روز،  آن 
زائرى  مادر  من  نبودم.  شهید 
بودم که بى سر و بى دست، اما با 
معشوقش  دیدار  به  حسینى،  دلى 
رفته بود و این افتخار، همیشه در 

قلبم خواهد ماند.
به روایت مادر شهید میرزابابایى 

۸۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



شهیدى که نسیم بهشت را به قبرستان آورد
هنگامى که شهید سید   احمد میرزا بابایى به شهادت رسید، پیکر پاك و مطهر او در 
میان اندوه صدها نفر از بستگان و روستائیان تشییع شد. در همان شب یکى از اهالى 
آن روستا، که مدت ها بود خواب مادرش را ندیده بود، او را در خواب مى بیند و با 
تعجب بسیار از او مى پرسد: «مادر جان! چطور شده که به سراغ من آمده اى، خیلى 

منتظرت بودم؟!» 
مادرش در حالى که چهره اش خوش حال بود و لبخند مى زد، در پاسخ به فرزند خود 
مى گوید: «پسرم! حضرت فاطمه زهرا امروز به مناسبت خاك سپارى شهید سیداحمد 
میرزا بابایى، براى مدت یک هفته عذاب را از این قبرستان برداشتند و آرامش و نسیم 

بهشت را جایگزین کردند تا من توانستم بیایم و به تو سر بزنم و تو را ببینم.
راوى: برادر شهید میرزابابایى 

از نیمکت کلاس تا اوج آسمان
ستاره اى  مثل  همیشه  میرزابابایى  سیداحمد  شاگردانم،  میان  در 
مى درخشید. دانش آموزى آرام، باهوش و بى ادعا که هر بار درس 
را فقط یک بار مى شنید همان لحظه مى فهمید. حافظه اش عجیب 
بود؛ گاهى وقتى از او مى خواستم مطلبى را براى بچه ها توضیح 
دهد، آن قدر دقیق و شیرین توضیح  مى داد که خودم محو 

شنیدن مى شدم. 
بارها از طرف مدیر و معاون مدرسه تشویق شد. همه 
مى گفتند آینده اى درخشان در انتظارش است. من هم 
و  در میان بزرگان علم  نامش را  روزى  بودم  منتظر 
صنعت کشور بشنوم، اما او راه دیگرى را انتخاب کرد؛ 
راهى که شاید در نگاه اول پایان داشت، اما در حقیقت 

آغاز روشنایى بود.
وقتى خبر شهادتش را شنیدم، انگار کلاس خالى شد. نه 
فقط از حضور یک شاگرد ممتاز، بلکه از نورى که همیشه 
در نگاهش بود. او شمعى بود که سوخت تا راه را براى 
دیگران روشن کند. مثل شهیدان کربلا، بى هیاهو رفت، اما 

ردّى از ایمان و فهم در دل ها گذاشت.. 
به روایت آقاى کنعانى، معلم شهید میرزابابایى 

۸۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫︣﹫﹡ ︣﹧  ︫
ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫︣﹫﹡ ︣﹧  ︫

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

﹧︣ ﹡﹫︣︣ ﹡﹫︣ رو︨︐︀ی رو︨︐︀ی
︣ رو︨︐︀ی رو︨︐︀یو︨︐︀ی رو︨︐︀ی︐︀︨︐︀ی︨︐︀ی ﹡﹡︣﹫﹡ ︣﹧︣﹫﹡ ︣﹧︣﹫﹡ ︣﹧︣﹫﹡ ︣﹧

انارها، شاهد آخرین لبخند شهید شدند
شب سردى بود، اما گرماى جمع مان در سنگر، سرماى هوا را از 
یادمان برده بود. دور هم نشسته بودیم، هر کسى انارى در دست 
داشت و لبخند بر لب. صداى ترکیدن دانه هاى انار با خنده هاى 
بچه ها درهم آمیخته بود. مجلس باصفایى بود؛ انگار خود بهشت 

آمده بود در دل خاکریز.
سیدمحمود خورسندى، با آن لبخند همیشگى اش، گفت: «دیشب 
ساکت  همه  کنم.»  تعریف  براتون  مى خوام  دیدم،  عجیبى  خواب 
شدیم. گفت: «خواب دیدم مثل حالا همین جا نشسته بودیم و انار 
مى خوردیم. یک دفعه صداى عجیبى از بیرون سنگر آمد. رفتم ببینم 
چه خبر است که ناگهان تیرى به قلبم خورد. بى هوش شدم. بعد 
مردى سبزپوش و نورانى مرا بغل کرد و گفت: تو هم مثل من شدى، 

بیا با هم بریم!»
همه  مات و مبهوت نگاهش مى کردیم. هنوز حرفش تمام نشده بود 
که صداى انفجار سنگر را لرزاند. سیدمحمود بى درنگ بلند شد و 
به سمت بیرون دوید. ما هم پشت سرش رفتیم. اما وقتى رسیدیم، 
بود.  خورده  قلبش  به  درست  تیر  بود.  شده  تعبیر  خوابش  دیدیم 

همان طور که گفته بود.
آن لحظه، انگار زمان ایستاد. دل هایمان از غم لبریز شد، اما نورى 
از جنس ایمان، نگاه هایمان را روشن کرد. ما مانده بودیم با انارهایى 
که دیگر شیرین نبودند و خاطره اى که همیشه در دل مان جا گرفت. 
آرى، برخى از رزمندگان، قبل از شهادت، خواب هایى دیده بودند. 
مى داد  نشان  که  خواب هایى  مى داد.  کربلا  بوى  که  خواب هایى 

دل شان پیش تر از جسم شان به آسمان پر کشیده بود. 
برگرفته از روایت عشق، ص 104، به روایت همرزم شهید

ى
چه
مر
بیا
هم
که
ببهبه
دددی
هم
آن
ززززازازاززااازازززز
کککهکهککه
آآآآرآآآرآآآرآآرآآآرآآآآرآآآرآآآرآآرآرآآآ

ᢝᣍد محمود خورسند ابرقوᘮس
ᢕᣂن

۴ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۶
سوم متوسطه اقتصاد

ᢕᣂن ᣥᘮحک ᢔᣐدحاᘮᡟستان ش ᢕᣂدب
۳ آᗷان ۱۳۶۳

۱۷ سال
کوشک

انداز ᢕᣂتک ت
ᢕᣂدای نᡟلزار شᜍ

۸۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

شه

مح

مح

جبهه، دانشگاهى براى خداشناسى و خودسازى
مردم عزیز! آگاه باشید که جبهه ها تنها محل جنگ نیستند، بلکه دانشگاهى عظیم براى خداشناسى 
و خودسازى اند. هر کس وارد این دانشگاه شود، روح اسلام و قرآن در وجودش دمیده مى شود و 
چنان درسى مى گیرد که معناى واقعى ایثار و ازخودگذشتگى در راه خدا را درك کرده و به آن عمل 
مى نماید. سفارشم به مردم شجاع و دلیر ایران این است که به جبهه ها بپیوندید و اگر توان حضور 

ندارید، از مال خود در راه جبهه ها انفاق کنید.

عزیز زمان؛ خمینى  لبیک به حسین
برادران عزیز! بار دیگر نداى «هل من ناصر ینصرنى» حسینِ زمان، خمینى عزیز، به گوش رسید 
و من وظیفه خود دانستم که به این ندا پاسخ گویم. دیدم هیچ راهى بهتر از آن نیست که عاشقانه 
اسلحه به دست بگیرم و با دشمنان اسلام بجنگم. ملت شهیدپرور ایران! همواره گوش به فرمان 
رهبر انقلاب باشید و نگذارید منافقان کوردل، قلب امام را به درد آورند. باید ابرقدرت ها بدانند که 

مکتب ما حسینى و رهبر ما خمینى است.

ی ᢕᣂرضا دهقان ن
ᢕᣂن

۱ فروردین ۱۳۴۹
ᡧᣍساᙏدوم متوسطه ا

ᣥᘮحک ᢔᣐد حاᘮᡟستان ش ᢕᣂدب
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۸ سال
ان ᢕᣂشاخ شم

ᜇمک آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᢕᣂدای نᡟلزار شᜍ

ی ᢕᣂدهقان ن ᣢنعᚑحس
ᢕᣂن

۱۵ اردیبᡟشت ۱۳۴۴
سوم متوسطه اقتصاد
ستان ایراᙏشᡟر یزد ᢕᣂدب

۲۲ اسفند ۱۳۶۳
۱۹ سال

رود دجله
معاون دسته

ᢕᣂدای نᡟلزار شᜍ

۸۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نوکر حسین در بستر راحت نمى میرد

نام
شهر و ر

داᙏش
محل تح
شه
سن

محل شه

مزار

خدایا! گمنام بمیرانم و غریب وار خونم را بگیر و پیکرم را ناشناخته 
بگذار. خدایا! نمى خواهم پیکر آغشته به خون دوستانم را ببینم   و دلم 
بگذرد  گذشت  چنانکه  عمرم  است  قرار  اگر  باشد  .  سرگرم  دنیا  به 
دیگر از تو عمر نمى خواهم  . اى خدا! شرم  دارم که رهبر و مولایم امام 
حسین با آن همه مظلومیت و با آن همه مصیبت، جان دهد و من 
که نوکر اویم در هواى خنک و غرق در دنیا در بستر راحت جان دهم.

خواهرم و برادرم!   آنهایى که در بهترین کارها بودند، بهترین خوراك ها 
را خوردند، با زیباترین زنان دنیا بودند، چقدر بیشتر از من و شما عمر 
کردند؟ قد و قواره شان چقدر از کوه ها بلند شد؟ زور و قدرت شان 
چقدر از فرعون و نمرود بیشتر شد؟ پس به دنیا و مظاهرش خیره 
نشو تا تو را بفریبد. هواى نفس بر تو غلبه نکند و خودت را به چیزى 
جز رضاى پروردگارش مفروش. تو بزرگ تر از آنى که فکر مى کنى! 
کل زمین و آسمان و کرات و کهکشان براى توست؛ پس به قیامت 

نظر کن و به شب اول قبرت نظر بیفکن  ....
برادرم و خواهرم! تو انقلاب کرده اى، جهان را به جنب وجوش انداخته اى، 
به خدا متصل شده اى و به ائمه  اطهارپیوستــه اى، خود را نباز، به 
خود مغرور نشو، عقب نشینى نکن و محکم باش! ... تو با رسالت حسینى 
بر دوش و پرچم اسلام در دست، باید راهى را که شروع کرده اى به 
پایان برسانى. خون پاك و معطر شهدا شاهد کار و تلاش توست. یک 

لحظه سستى، برابر با نابودى خودت و اسلام است  ...
ک 

رمضان مرادᘍان
ᢕᣂن

۱۰ فروردین ۱۳۴۴
دوم متوسطه اقتصاد

ستان تفت ᢕᣂدب
۲۳ اسفند ۱۳۶۳

۱۹ سال
ق رود دجله  ᡫᣃ

ᢠᣐ بᗬᖁفرماندە گردانͭ  تخ ᡧ ᢕᣌشᙏجا
ᢕᣂدای نᡟلزار شᜍ

۸۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ی رو︨︐︀ی
ا︡ ﹧︫

︣ ︋﹠︀د﹋﹢ک
﹧ ی رو︨︐︀ی︫ 
ا︡ ﹧︫

︣ ︋﹠︀د﹋﹢ک
﹧  ︫

بازیگرى که پرده ى آخرِ نقش او، شهادت بود 
در روستاى بنادکوك، جایى میان کوچه هاى خاکى و دل هاى بزرگ، جوانى بود 
که با نور هنر، تاریکى ها را روشن مى کرد. شهید دل افکار، نه فقط بازیگر تئاتر، 
بلکه بازیگر صحنه هاى ایمان و ایستادگى بود. نوجوانى اش را با تمرین هاى 
شبانه در سالن هاى ساده آغاز کرد، اما دلش جاى دیگرى بود؛ در جبهه اى که 

صداى حق را فریاد مى زد.
سال ها در تئاتر نقش ایفا کرد. نقش هایى که از درد مردم زیر سایه طاغوت 
میدان  راهى  زینب»  «یا  دعاى  با  را  فرزندانشان  که  مادرانى  از  مى گفتند، 
مى کردند و از جوانانى که با الهام از عاشورا، راهى جبهه مى شدند. یکى از 
نمایش هایش آن قدر تأثیرگذار بود که از شبکه یک سیما پخش شد؛ نمایشى 

که اشک را در چشم ها جارى کرد و ایمان را در دل ها زنده.
اما دل افکار فقط روى صحنه نمى درخشید. او در پشت صحنه، در جلسات 
فرهنگى، در حلقه هاى نوجوانان، چراغى بود براى بیدارى. او بر این باور بود که 
هنر را باید در زیباییهاى عاشورا و کربلا نشان دهد، و همین نگاه بود که او را 

از یک هنرمند به یک مجاهد تبدیل کرد.
وقتى خبر رفتنش به جبهه پیچید، دوستانش با تعجب گفتند: «تو باید زیر نور 
صحنه نمایش باشى، نه میدان جنگ»، اما او با آرامش خاصى لبخند زد؛ گویى 
نقش اصلى اش را حالا پیدا کرده بود و این خاك شلمچه را صحنه اى مى دید 
که باید در آن از حقیقت دفاع کند. شهادتش، پرده ى آخر نبود. آغاز بود. 

آغاز فهمى تازه براى همۀ آنهایى که با هنر، راهى به سوى خدا پیدا کردند.

︀د﹋﹢ک ︋ ︣
﹧

︣ ︋﹠︀د﹋﹢کک
﹧ی
ا﹧︫︡﹧︫︡︡یایاا ﹧︫︨ا︡ی رو ﹧
︫

ا︡ی رو︨ ﹧
︫

ا︡ی رو︨ ﹧
︫

ا︡ی رو︨ ﹧
︫
﹧︡ی رو︨︫︫︫︫
ا︡ی رورو︫ ﹧رو

ک ﹋
︫

︣ ︋﹠︀د﹋﹢ک
﹧  ︫

︣ ︋﹠︀د﹋﹢ک
﹧  ︫﹋

ا︡ی رو︨ ﹧ا︡ی روو ﹧

︋﹠︀د﹋﹢ک ︣
﹧  ︫

︋﹠︀د﹋﹢ک ︣
﹧ ﹧︡ی رو︨︫ 
︫﹧ا︡ی رو ﹧ا︡ی رو ﹧رو

مصطᡧᣛ دل اف᜛ار
بنادکوک

۲۵ شᗬᖁᡟور۱۳۴۳
دوم متوسطه صنایع چوب
ستان شᘮᡟد رجاᢝᣍ یزد ᡧᣂه

۷ خرداد ۱۳۶۱
۱۷ سال

رود ᜇارون
انداز ᢕᣂتک ت

امام زادە بنادکوک

۸۷



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

  هدف: اسلام، نه کشورگشایى
خاك،  و  آب  براى  من  ایران!  مردم 
کشورگشایى و مسائل دنیوى به جبهه جنگ 
نرفتم، بلکه براى هدفى والاتر قدم برداشته ام 
و آن، دفاع از اسلام است؛ اسلامى که خداوند 
پشتیبان آن است و تنها مکتب حق در جهان 
مى باشد. امیدوارم خداوند نام ما را در طومار 
سربازان ولى عصر ثبت کند و شایستگى 
آن را داشته باشیم که زمینه ساز ظهور باشیم 

و در رکاب ولى عصر بجنگیم.

از کلاس درس تا ساختن ایران
مسیر  در  تلاش  با  گرامى!  و  دانش آموزان عزیز 
علم آموزى در سنگر مدرسه، به اسلام و جامعه 
مسلمانان یارى رسانید. حضور شما جوانان انقلابى 
در دانشگاهها ضرورى است؛ تا اجازه ندهید افراد 
مخالف اسلام و قرآن جایگزین نیروهاى متعهد 

شوند و ادارة کشور را به دست گیرند.
شما  از  ارجمند!  معلمان  و  مربیان  فرهنگیان، 
درخواست دارم با تمام توان به تربیت و آموزش 
و  تربیت  ارتقاى  در  و  بپردازید  آینده سازان  این 
تخصص آنان نقش آفرین باشید. بدانید که حرفه 
شما، شغل پیامبران است؛ پس الگوى شما روشن 
و والا است. برایتان آرزوى موفقیت، تأیید الهى 

زیاد گریه کنید اما نه براى من!و پیروزى دارم.
را  شهادتم  خبر  وقتى  عزیزم!  مادر  و  پدر  اى  شما 
شنیدید، بسیار گریه کنید؛ اما نه براى من، بلکه براى 
رسید.  شهادت  به  که  لحظه   آن  در   حسین امام 
خردسالش  دختر  از  که  زمانى  آن  براى  کنید  گریه 
خداحافظى کرد. گریه کنید براى جوانان بنى هاشم که 
چگونه مظلومانه به شهادت رسیدند. گریه کنید براى 
و   کبرى زینب  که  هنگام  آن  عاشورا،  شامگاه  آن 

کودکان در بیابان هاى کربلا آواره و اسیر شدند.

ᣜبنادکو ᡧᣎف الدیᘮرضا س
بنادکوک

۱ شᗬᖁᡟور  ۱۳۴۹
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه شᘮᡟد دیزوی بنادکوک
۱۳۶۴ ۲۲ بᡟمن 

۱۵ سال
ام الرصاص عراق

امدادگر
ᜍلزار شᡟدای بنادکوک

۸۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

شهادت، زیباترین شکل بندگى خدا
و  اسلام  از  دفاع  براى  گرفته ام!  را  خود  تصمیم 
مى روم.  مبارزه  و  جهاد  سنگر  به  اسلامى،  میهن 
من، همچون امام حسین، مرگ با شرافت را 
بر زندگى ننگین ترجیح مى دهم. اگر در جبهه با 
هدفى مقدس، زیر ضربات گلوله و توپ و خمپاره 
مى دانم  آن  از  بهتر  را  مرگ  این  شوم،  پاره پاره 
که در بستر، با ذلت جان بسپارم؛ همان گونه که 
على اکبر امام حسین در میدان نبرد، با هدفى 

الهى به شهادت رسید. 
آرزو دارم روزى، در مسیر جهاد فى سبیل االله، با 
پیکرى خونین به فوز عظماى شهادت نایل آیم؛ 
چرا که دریافته ام شهادت، نزدیک ترین راه براى 
امام  گفته  به  است.  عالمیان  خداوند  به  تقرب 
عزیزمان: این راهى است که باید بپیماییم، سفرى 
است که باید برویم؛ چه بهتر که در راه خدمت 
به اسلام و ملت شریف اسلامى، شربت شهادت 
بنوشیم و با سرافرازى به لقاءاالله برسیم. این همان 
در  و  داشتند  را  آرزویش  خدا  اولیاى  که  است 

مناجات هایشان از خداوند طلب مى کردند.

چه زیباست، شوق جهاد
که  مى گویم  سپاس  را  تو  سبحان!  خداوند 
توفیقم دادى تا خود را به سرزمین عاشقانت 
برسانم. اکنون که این همه لطف شامل حالم 
شده، اى بالابرنده درجات! توفیقم ده تا خون 
ناقابل خود را به پاى درخت اسلام و در راه 
توَْفیِقَ  ارْزُقنِْی  اللَّهُمَّ  کنم:  نثار  تو  دین  احیاى 

هَادَةِ فیِ سَبِیلکَِ! الشَّ
چه نیکوست که انسان نداى حق را لبیک گوید 
را  یکتا  پروردگار  تنها  که  دارد  صفایى  چه  و 
که  لحظه اى  آن  زیباست  چه  و  کند  اطاعت 
انسان در جهاد فى سبیل االله، همچون کبوترى 
همان  مى کند؛  پرواز  معبودش  سوى  به 
لحظه اى که آغاز حیات حقیقى و زنده شدن 

انسان است.

ᣜمحمد دهقان بنادکو
بنادکوک

۵ فروردین ۱۳۴۶
ᢔᣍدوم متوسطه تجر

ستان رسولᘮان یزد ᢕᣂدب
۱۳۶۲ ۱۵ مرداد 

۱۶ سال
اᙏشᡟر ᢕᣂند پᗖتنگه در

ᜇمک آرᢔᣐ ᢠᣍ زن
ᜍلزار شᡟدای بنادکوک

۸۹



کتاب، اسلحه ى فرهنگىِ یک نوجوان
پیدا  فرصتى  وقت  هر  عمیق.  نگاهى  و  آرام  چهره اى  با  بود  نوجوانى  دهقان،  محمد 
مى کرد، گوشه اى مى نشست و کتابى در دست مى گرفت. کتاب برایش فقط سرگرمى 
نبود؛ پنجره اى بود به فهم دین، تاریخ و انقلاب. آثار شهید مطهرى، شهید دستغیب و 
علامه مجلسى را با دقت مى خواند تا بفهمد. محمد دهقان علاوه بر کتاب هاى درسى و 
مطالعۀ آزاد، اهل تحقیق و پژوهش هم بود؛ همیشه یک دفترچه همراهش داشت که 

پر بود از یادداشتهاى ریز و درشت.
در مدرسه، همیشه جزو شاگردان ممتاز بود. نه فقط به خاطر نمره ها، بلکه به خاطر 
تا  گرفته  معلم ها  از  داشتند،  دوستش  همه  بود.  خوش رو  و  متواضع  بى ریا،  اخلاقش. 
را  بنادکوك  روستاى  کوچک  کتابخانه  مسئولیت  راهنمایى،  دوره  در  محل.  بچه هاى 
بر عهده گرفت. بعدها که به یزد رفت، در کتابخانه سپاه هم مشغول شد؛ جایى که 

کتاب ها را مثل اسلحه اى فرهنگى در برابر دشمن مى دید.
علاقه  و  شور  با  بسیج،  فرهنگى  و  تبلیغات  واحد  در  بود.  بسیج  فعال  عضو  محمد 
جلسات  در  او  مى انداخت.  راه  کتاب  نمایشگاه  و  مى کرد  برگزار  اعتقادى  کلاس هاى 
قرآن، نماز جماعت و راهپیمایى ها حضور داشت. شب ها با وضو مى خوابید و نماز شبش 

ترك نمى شد؛ چه در خانه، چه در جبهه. 
به روایت برادر شهید دهقان 

۹۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



ذکر «یا مهدى»، قدرتى فراتر از اسلحه
داغ تر  تانک  روى  جنوب  داغ  آفتاب  روز،  آن 
از همیشه مى تابید. من و على، هم کلاسیم، روى 
تانک ایستاده بودیم و به خط مقدم چشم دوخته 
بودیم. ناگهان دو نفر با لباس خاکى، دست هایشان 
بالاى  تا  آمدند  ما  سمت  به  و  دادند  تکان  را 
تانک بیایند. فکر کردیم از نیروهاى خودى اند. 
روى  وقتى  کشیدیم.  بالا  و  گرفتیم  را  دستشان 
تانک ایستادند یکى شان گفت: «عراقى! عراقى!.» 
قلبم ایستاد. على مات مانده بود. آنها فهمیدند 
ما ایرانى هستیم و شروع کردند به فریاد زدن: 

«اسیر! ایرانى! اسیر!»
لحظه اى بود که انگار زمان ایستاد. اسلحه ام را 
به سمت آنها گرفتم، اما یکى از آنها با قدرت 
سر اسلحه را گرفت و به سمت دیگر چرخاند. 
در دل گفتم: «یا مهدى!» و انگار نیرویى از درونم 
برخاست. اسلحه را محکم گرفتم و نگذاشتم از 
دستم خارج شود. در همان لحظه، على با لگدى 
محکم یکى از آنها را از تانک پایین انداخت. من 
زمین  روى  عراقى  دو  کردم.  را  کار  همان  هم 

افتادند و بى درنگ پا به فرار گذاشتند.
ما هنوز روى تانک ایستاده بودیم، نفس نفس زنان، 
با قلب هایى که از هیجان مى کوبید. نمى دانستیم 
خوابیم یا بیدار. فقط مى دانستیم که «یا مهدى» 

جواب داده بود.
برگرفته از دفترچه خاطرات شهید دهقان 

یا شهادت یا زیارت؛ تا آخرین نفس
شهید دهقان، کنار آتش نشسته بود. چند 
بودند.  شده  جمع  دورش  بچه ها  از  نفر 
بکشه،  طول  جنگ  «اگه  پرسید:  کسى 
گفت:  و  زد  لبخند  دهقان  برمى گردى؟» 
یا  برنمى گردم.  کامل،  پیروزى  تا  «نه... 
شهادت یا زیارت.» این جمله را بارها گفته 
بود. نه از روى احساسات لحظه اى، بلکه از 
روى باور. عهدى بود که با دلش بسته بود. 
هر بار که عملیاتِ سختى پیش مى آمد، او 

پیش قدم بود. 
شب عملیات والفجر2، حال و هواى عجیبى 
گفت: «فردا  همرزمانش  به  دهقان  داشت. 
نگرفت.  جدى  کسى  اما  مى شوم.»  شهید 
نیامده  بالا  کامل  هنوز  آفتاب  وقتى  صبح، 
بود، خبر رسید: دهقان پر کشیده... همان طور 
که خودش گفته بود. او به عهدش وفا کرد. 
با خون خودش، پاى قولش را امضا کرد و 
امام  به  رسیدن  براى  زیارت،  براى  رفت، 

.حسین
به روایت برادر شهید دهقان 

۹۱



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ش

مح

مح

جهاد علمى؛ راه نجات کشور از وابستگى
در  پشتکار  و  تلاش  با  کنید.  حفظ  را  مدرسه  سنگر  مى خواهم  عزیز  دانش آموزان  شما  از 
بکوشید  همیشه  دهید.  نجات  مستکبران  و  غرب  به  وابستگى  از  را  کشور  خواندن،  درس 

آن گونه درس بخوانید که خون شهیدان پایمال نشود و آرمان هاى آنان زنده بماند.

مبارزه با اسرائیل ادامه دارد
امت حزب االله! به آینده بیندیشید؛ چرا که ما هنوز در آغاز راهیم و مبارزه اى طولانى در پیش 
داریم. اگر با وحدت، انسجام و تکیه بر ارزش هاى اسلامى حرکت کنید، بى تردید پیروزى 
از آن ما خواهد بود. خود و فرزندان تان را حسین وار تربیت کنید تا در آینده، ادامه دهنده 
راه شهیدان باشید و در میدان هاى نبرد، به ویژه در دفاع از ملت مظلوم فلسطین، عاشقانه 

و با صلابت بجنگید.

ᡧ ابᡟت (رشکوئᘮه جدᘍدی) ᢕᣌحس
بنادکوک

۳ فروردین  ۱۳۴۸
سوم متوسطه اقتصاد

ستان شᘮᡟد مقᡧᣎ بنادکوک ᢕᣂدب
۲۱ دی ۱۳۶۵

۱۷ سال
شلمچه
غواص

ᜍلزار شᡟدای بنادکوک

ᣜحسن دهقان بنادکو
بنادکوک

۵ خرداد ۱۳۴۷
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه شᘮᡟد دیزوی بنادکوک
۲۳ اسفند ۱۳۶۳

۱۶ سال
جᗬᖂرە مجنون

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای بنادکوک

۹۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

تا آخرین نفس، تسلیم نمى شویم
برادران! اگر مرا کشتند دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا دنیاپرستان بدانند چیزى 
با خود از این دنیا نبردم! اگر من کشته شدم چشم هایم را باز بگذارید تا کوردلان بدانند با 
چشمانى باز این راه را پیمودم نه کورکورانه. اگر مرا کشتند مشتم را گره کرده بگذارید تا 
دشمن بداند من و همرزمانم تا آخرین نفس تسلیم نمى شویم و دست از مبارزه برنمى داریم!

شهادتم را سعادت بدانید، نه مصیبت
پدر و مادر عزیزم! امیدوارم این شهادت ناچیز مرا مایۀ سعادت بدانید و برایم دعا کنید. 
همان طور که مى دانید، همه ما از سوى خدا آمده ایم و به سوى او بازمى گردیم. ما امانتى هستیم 
که خداوند به دست پدر و مادرها سپرده است و هر زمان که او بخواهد، باید این امانت را 

بازگرداند. پس شما امانت ناچیز خود را در راه خدا تقدیم کرده اید؛ مبادا ناراحت باشید.

ᣜرضا زارع بنادکو
بنادکوک

۱ آذر ۱۳۴۶
اول متوسطه

ستان شᘮᡟد مقᡧᣎ بنادکوک ᢕᣂدب
۲۳ اسفند ۱۳۶۳

۱۷ سال
ق رود دجله ᡫᣃ

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای بنادکوک

( ᡧᣎامی) ᣜبنادکو ᡧᣎمحمود مق
بنادکوک

۴ آᗷان ۱۳۴۱
ᡧᣍساᙏدوم متوسطه ا

ستان فرᡧᣐ یزدی (یزد) ᢕᣂدب
۲۷ مᡟر ۱۳۶۰

۱۸ سال
سوسنگرد
انداز ᢕᣂتک ت

امام زادەء بنادکوک

۹۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام ش
شهر و ر

داᙏش
محل تح
شه
سن ش
محل شه

مزار ش

خون محمدرضا، رسوایى پهلوى، سربلندى انقلاب
روزهاى  همان  از  بود.  بزرگ تر  خیلى ها  از  دلش  دیزوى  محمدرضا 
اول انقلاب، پیگیر خبرها بود؛ هر جنایتى که رژیم شاه در قم، تبریز 
یا تهران مرتکب مى شد، آتش خشم و غیرت را در دلش شعله ورتر 
مى کرد. براى محمدرضا، انقلاب فقط یک اتفاق سیاسى نبود؛ آرمانى 

بود که باید با جان از آن دفاع کرد.
را  ساواك  ساختمان  یزد  انقلابى  جوانان   ،57 دى ماه  پانزدهم  در 
تسخیر کردند. صداى گلوله، فریاد و شهادت تعدادى جوان در شهر 
آمده  جوش  به  دلش  خبرها  این  شنیدن  از  که  محمدرضا  پیچید. 
بود، فرداى آن روز با چند نفر از دوستانش به دنبال عوامل ساواك 
رفتند. خانه یکى از آنها را پیدا کردند و وارد شدند تا او را دستگیر 
کنند، اما آن چه انتظارش را نداشتند، اتفاق افتاد. همسر ساواکى که 
در خانه مخفى شده بود به سمت محمدرضا شلیک کرد و گلوله اى 
مستقیم به قلب محمدرضا نشست. همان جا، در سکوت خانه اى که 
بوى خیانت مى داد، محمدرضا به آرزویش رسید: شهادت در راه خدا، 

براى انقلاب، براى امام.
پیکر پاکش را همان شب، بى سروصدا به بنادکوك بردند، اما فرداى 
آن روز، سکوت شکست. مردم با راهپیمایى باشکوهى، شعارهایى علیه 
رژیم پهلوى سر دادند و محمدرضا را با افتخار تشییع کردند. نوجوانى 
که با قلبى پر از ایمان و غیرت، نامش را در تاریخ انقلاب حک کرد.
راوى: برادر شهید محمدرضا دیزوى

محمدرضا دیزوی
بنادکوک

۱۳۳۶ ᢕᣂ۱۲ ت
ᡧᣔاᗬسوم متوسطه ر
ستان آزادی یزد ᢕᣂدب

۱۸ دی ۱۳۵۷
۲۱ سال

ᗺل نواب یزد
تظاهرات علᘮه شاە

ᜍلزار شᡟدای بنادکوک

۹۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

بسیج؛   ترسِ مستکبران، امیدِ منتظران
جوانان  که  دارم  تقاضا  بسیج  مسئولین  از 
نگه  فعال  و  کرده  جذب  را  مؤمن  و  انقلابى 
بیشتر  هرچه  را  بسیج  پایگاه هاى  و  دارند 
بسیجى هاى  همین  سازند.  مستحکم  و  تقویت 
مستکبر  آمریکاى  پوشالى  هیبت  که  دلاورند 
و جنایتکار را در هم شکسته اند و تداوم بخش 

حکومت مهدى هستند.
مردم عزیز همواره حامى روحانیت باشید؛ چرا 
شوید،  جدا  روحانیت  از  خداى ناکرده  اگر  که 
انقلاب و اسلام با خطر شکست روبه رو خواهد 

شد.

پیام آور کربلا در عصر انقلاب
پیگیر  انقلاب،  قبل  از  زارع،  حسین 
اعلامیه ها و نوارهاى سخنرانى امام بود. هر 
جا مى رفت، از جنایات رژیم شاه مى گفت 
روشن  دل ها  در  انقلاب  که  امیدى  از  و 
کرده بود. بعد از انقلاب در انجمن اسلامى 
مدرسه، با صداى محکم و نگاهى پر از ایمان، 
درباره ولایت فقیه و امام خمینى صحبت 
مى کرد. خودش مقاله مى نوشت، گاهى هم 
وقتى  مى کرد.  سخنرانى  محل  مسجدِ  در 
بحث منافقین و افکار انحرافى شان داغ شد، 
حسین بى وقفه روشنگرى مى کرد. مى گفت: 

«نباید بگذاریم خون شهدا پایمال بشود.»
با آغاز جنگ، حضورش در مدرسه کمرنگ 
شد. شنیدیم مسئولیت تبلیغ و جذب نیرو 
براى اعزام را پذیرفته است؛ به روستاهاى 
مى زد،  حرف  مردم  با  مى رفت،  اطراف 
کمک جمع مى کرد، جوان ها را براى جبهه 
آماده و ترغیب مى کرد. بعد از مدتى، خبر 
شهادتش رسید. همه  گریه کردیم، اما توى 
دلمان مى دانستیم که حسین، راهى را رفت 
که خودش همیشه از آن مى گفت: راه حق، 

راه امام، راه کربلا.
راوى: همکلاسى شهید زارع

شد.

ᣜزارع بنادکو ᡧ ᢕᣌحس
بنادکوک

۱۰ اردیبᡟشت ۱۳۴۰
ᡧᣍساᙏارم متوسطه اᡟچ
کبᢕᣂ یزد ᢕᣂستان ام ᢕᣂدب

۱۱ آᗷان ۱۳۶۱
۲۱ سال

موسᘮان (اᘍلام)
انداز ᢕᣂتک ت

ᜍلزار شᡟدای بنادکوک

۹۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫
ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫نام ش

شهر و ر

داᙏش
محل تحص
شه
سن ش
محل شه

مزار ش

ی رو︨︐︀یی رو︨︐︀یی رو︨︐︀یی رو︨︐︀ی︨︐︀یو︨︐︀ی︨︐︀یی رو︨︐︀یی رو︨︐︀ی

راه کربلا را برایتان باز مى کنم
باز  شما  براى  را  کربلا  راه  مى خواستم  من  ببخش.  مرا  پدرجان! 
اما  بروید   على بن  حسین  شهادت،  آموزگار  زیارت  به  تا  کنم 
موفق نشدم! ناراحت نشوید! در آن دنیا با خود حسین ملاقات 

خواهیم داشت البته با هم  .
مادر عزیزم! گریه مکن که هر قطره اشک تو تیرى است بر جگرم. 
سرت را بلند کن و بلند بگو «مرگ بر آمریکا» و بگو «ما پیروزیم.» 
خدا را شکر کن که این گونه فرزندى داشته اى و توانسته اى تقدیم 
دارى  گردنم  بر  که  حقى  همه  آن  وجود  با  کنم  چه  کنى.  اسلام 
شهیدان  سالار  فریاد  که  چرا  باشم؛  تو  کنار  در  همیشه  نمى توانم 

بلند است که فرمود: «آیا کسى هست که مرا یارى دهد؟»

عᣢ بᘮداخᗬᖔدی ᢕᣂم ᣢمحمدع
بᘮداخᗬᖔد

۱۳۴۶ ᢕᣂ۲۷ ت
ᢝᣍدوم راهنما

مدرسه انقلاب بᘮداخᗬᖔد
۱۳۶۱ ۲۱ بᡟمن 

۱۵ سال
رقابᘮه (جنوب شوش)

امدادگر
حسᚑنᘮه بᘮداخᗬᖔد

۹۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

زیبایى دنیا مى گذرد، آخرت مى ماند
آگاه باشید! دنیا زیبا و دل فریب است و انسان را به سوى خود 
دنیاست.  از  والاتر  و  زیباتر  بسیار  آخرت،  خانه  اما  مى کشاند؛ 
اما  سازد،  آباد  را  انسان  دنیوى  خانه  شاید  ناپسند  کار  دوستان! 

خانه اخُروى اش را ویران مى کند.
اگر مال دنیا را در پایان باید رها کرد، پس چرا آن را در راه خدا 
انفاق نکنیم؟ و اگر این بدن ها سرانجام باید از کار بیفتند، پس 

چرا در راه خدا قطعه قطعه نشوند؟

عᣢ هادی بᘮداخᗬᖔدی
بᘮداخᗬᖔد

۱ اردیبᡟشت ۱۳۵۱
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه انقلاب بᘮداخᗬᖔد
۲۶ دی ۱۳۶۶

۱۵ سال
ماووت عراق
انداز ᢕᣂتک ت

حسᚑنᘮه بᘮداخᗬᖔد

۹۷



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نا
شهر

دا
محل

س
محل

مز

درخت آخرت با نماز و روضه بارور مى شود
اى امت مسلمان! همواره گوش به فرمان رهبر باشید؛ همان کسى که ما 
را از تاریکى جهل و ستم استکبار رهایى بخشید. پشتیبان روحانیت باشید 
و در نماز اول وقت، نماز جماعت، نماز جمعه و مراسمات دعاهاى کمیل، 
ندبه و مجالس روضه حضور یابید؛ چرا که این اعمال همچون درختانى اند 
که میوه هایشان را در آخرت خواهید چید؛ اما والاترین و پربارترین عمل، 

جهاد در راه خدا و رسیدن به لقاى الهى است.

محمد حاᢔᣐ ابراهᣥᘮ بᘮداخᗬᖔدی
بᘮداخᗬᖔد

۱ خرداد ۱۳۴۷
دوم متوسطه کشاورزی

ستان کبوترآᗷاد اصفᡟان ᢕᣂدب 
۲۳ اسفند ۱۳۶۳

۱۶سال
ق رود دجله ᡫᣃ

انداز ᢕᣂتک ت
حسᚑنᘮه بᘮداخᗬᖔد

محمود سلماᡧᣍ بᘮداخᗬᖔدی
بᘮداخᗬᖔد

۱ مرداد ۱۳۴۸
دوم متوسطه

مجتمع الغدیر یزد
۱۳۶۴ ۲۲ بᡟمن 

۱۶ سال
ام الرصاص عراق

امدادگر
حسᚑنᘮه بᘮداخᗬᖔد

۹۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

م

م

تزکیه، چراغ راه دانش!
برادران و خواهران! نخست به تزکیه و تهذیب نفس بپردازید و سپس 
بر علم خود بیافزایید. چه نیکوست که از خداى مهربان بخواهیم توفیق 
اصلاح نفس را به ما عطا کند، تا رفتار و اعمال مان نیکو گردد و از رذایلى 
و  ایمان  بر  کنیم.  دورى  تهمت  و  غیبت  ریا،  حسد،  دروغ،  غرور،  چون 
تقواى خود بیفزاییم، در صراط مستقیم گام برداریم و تنها در راه او و 

براى رضاى او حرکت کنیم.

ᣢرعᡟاصغر م
بᘮداخᗬᖔد

۱ خرداد ۱۳۵۰
ᢝᣍسوم راهنما

مدرسه راهنماᢝᣍ انقلاب بᘮداخᗬᖔد
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۶ سال
ان (کردستان عراق) ᢕᣂشاخ شم

فرماندە دسته
حسᚑنᘮه بᘮداخᗬᖔد

عᘘاسعᣢ جلاᣠ بᘮداخᗬᖔدی
بᘮداخᗬᖔد

۱۰ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۲
سوم متوسطه اقتصاد
ستان آزادی یزد ᢕᣂدب

۱۱ آᗷان ۱۳۶۱
۱۹ سال
موسᘮان
ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت

حسᚑنᘮه بᘮداخᗬᖔد

۹۹



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ا︡ی رو︨︐︀﹨︀ی ﹧︫
︚︀﹨﹢ک

ا︡ی رو︨︐︀﹨︀ی ﹧︫
︚︀﹨﹢ک

شه

د
محل

س
محل

م

و︨︐︀﹨︀ی
︚︀﹨﹢ک︚︀﹨﹢ک

و︨︐︀﹨︀یرو︨︐︀﹨︀ی︐︀﹨︀ی︐︀﹨︀ی
︚︀﹨﹢ک︚︀﹨﹢ک︚︀﹨﹢ک︚︀﹨﹢ک

پاسخ به نداى حسین از کربلاى ایران
پدر و مادر عزیزم!  اگر روزى به کربلاى حسین مشرّف شدید، 
بالاى سر آن قبر شش گوشه بنشینید و بگویید: فرزند ما در کربلاى 

ایران به نداى «هل من ناصر ینصرنى» شما لبیک گفت! 
خدایا ! آن گاه که مرا به خاك مى سپارند، به یادم باش؛ چرا که در 

همه لحظات زندگى ام، همواره به یاد تو بودم.

ᘍدالله ᗷاᗷاᢝᣍ حᘮدرآᗷادی
حᘮدرآᗷاد

۱ اسفند ۱۳۴۵
ᢝᣍدوم راهنما

مدرسه شᘮᡟد دیزوی بنادکوک
۷ فروردین ۱۳۶۱

۱۵ سال
ᡧ خوش ᢕᣌع
آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 

ᜍلزار شᡟدای حᘮدرآᗷاد

ᣜچاهو ᡧᣎحسی ᢕᣂم ᡧ ᢕᣌد حسᘮس
چاهوک

۱ آᗷان ۱۳۴۳
سوم متوسطه اقتصاد

ᢕᣂن  ᣥᘮستان حاج حک ᢕᣂدب
۱۳۶۲ ۲۷ بᡟمن 

۱۹ سال
طلائᘮه

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای چاهوک

۱۰۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫︞︋︞︋ا︡ی رو︨︐︀ی
﹧︫

︞︋

رفتگان، حسینى بودند؛ ماندگان، زینبى باشند!
دانش آموزان عزیز! سفارش من به شما این است که درس تان را 
با جدیت و تلاش بخوانید، تا با دستیابى به استقلال و خودکفایى، 
و  بزنید  آمریکا  به ویژه  جهانى،  استکبار  دهان  بر  محکمى  مشت 
بتوانید چرخ هاى آینده این کشور را با اقتدار به حرکت درآورید 

و از وابستگى نجات دهید.
همکلاسى هاى گرامى! آنان که رفتند، کارى حسینى کردند؛ آنان 
که مانده اند، باید زینب وار ادامه دهنده راه باشند و پیام شهیدان 

را زنده نگه دارند.

رفتگ
اقامه نماز بر پیکر شهدا توسط مرحوم آیت الله حاج محمدجواد حسنعلی در حسینیه امام خمینیتفت

ᢔᣍگورا ᣢع
بخ

۱ شᗬᖁᡟور  ۱۳۴۸
ᡧᣔاᗬدوم متوسطه ر

ستان (بخ) ᢕᣂدب
۱۳۶۴ ۲۱ بᡟمن 

۱۶ سال
ام الرصاص عراق

انداز ᢕᣂتک ت
ᜍلزار شᡟدای بخ

۱۰۱



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

از جبهه تا جهان؛ پرچم اسلام را برافرازیم!
به جبهه رفتیم تا  همرزمانم  و  که من  امت حزب االله! آگاه باشید 
در  باید  گذشته  همچون  نیز  شما  کنیم.  جان فشانى  اسلام  راه  در 
صحنه هاى انقلاب حضورى فعال داشته باشید و در این مسیر با 
تمام توان تلاش کنید تا ـ ان شاءاالله ـ پرچم پرافتخار اسلام را با 
شعارهاى «االله اکبر» و «لا اله الا االله» در سراسر جهان به اهتزاز 

درآورید.

سᘮد احمد حسیᡧᣎ منصوری
بخ

۲۵ شᗬᖁᡟور ۱۳۴۹
سوم متوسطه

ستان فᡧᣎ اعظم تفت ᡧᣂه
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۷ سال
ان ᢕᣂشاخ شم

آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
ᜍلزار شᡟدای بخ

ᡧᣑᗷ ᡨᣚصاد ᢔᣎمجت
بخ

۱۵ اردیبᡟشت ۱۳۵۱
ᡧᣔاᗬدوم متوسطه ر

ستان نمونه ملជ ثاᗷت یزد ᢕᣂدب
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۵ سال
ان ᢕᣂشاخ شم

ᢠᣐارᗖ ᢕᣂت
ᜍلزار شᡟدای بخ

۱۰۲

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫ا︡ی رو︨︐︀ی ﹧︫
﹤﹫﹯﹢﹊ ﹊﹢﹯﹫﹥ر︫ ا︡ی رو︨︐︀یر︫ ﹧

︫
﹤﹫﹯﹢﹊ ر︫

تسلیم ولایت؛ شرط رشد و کمال انسان
رهبرى  و  ولایت  مقام  قدر  شهیدپرور!  امت 
فرمان  مطیع  خود  اعمال  همه  در  و  بدانید  را 
پیروى  رهبرى  فرمان  از  اگر  زیرا  باشید؛  رهبر 
یافت  خواهیم  دست  فردى  کمال  به  نه  نکنیم، 
کرد.  خواهیم  درك  به درستى  را  انقلاب  نه  و 
نخستین گام در مسیر رشد و تعالى، تسلیم در 
در  و  معصوم امامان  پیامبر،  خداوند،  برابر 

عصر حاضر، ولایت فقیه است.

حجاب، اثرگذارتر از خون شهید!
خون  از  شما،  حجاب  گرامى!  خواهران 
شهیدان برنده تر و پربارتر است. شما با 
دهان  بر  کوبنده  ضربه اى  حجاب،  حفظ 
مى کنید.  وارد  اسلام  دشمنان  و  منافقان 
خدمت گزاران  و  کشور  این  آینده سازان 
برخیزند؛  شما  پاك  دامان  از  باید  ملت، 
به  را  خود  فرزندان  توان،  تمام  با  پس 

تربیتى اسلامى و الهى پرورش دهید.

ی ᢕᣂمحمود کف
رشکوئᘮه

۱ فروردین  ۱۳۴۸
ᢔᣍدوم متوسطه تجر

ستان جᡟاد رشکوئᘮه ᢕᣂدب
۱۳۶۴ ۲۲ بᡟمن 

۱۶ سال
ام الرصاص عراق
ᜇمک آرᢔᣐ ᢠᣍ زن 
امامزادە رشکوئᘮه

۱۰۳



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:

محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

شهر

د
محل

س
محل

م

ᢕᣂگ ᝹اᗬᖁحسن ت
رشکوئᘮه

۳۰ فروردین ۱۳۵۰
ᢔᣍاول متوسطه تجر

ستان جᡟاد رشکوئᘮه  ᢕᣂدب
۸ اردیبᡟشت ۱۳۶۶

۱۶ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂتک ت
امامزادە رشکوئᘮه

ᢕᣂگ ᝹اᗬᖁت ᡧ ᢕᣌحس
رشکوئᘮه

۱فروردین ۱۳۴۸
دوم متوسطه

ستان جᡟاد رشکوئᘮه  ᢕᣂدب
۱۳۶۴ ۲۳بᡟمن 

۱۶ سال
شلمچه

انداز ᢕᣂتک ت
امامزادە رشکوئᘮه

۱۰۴

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نام
شهر و

داᙏش
محل تح
ش
سن
محل ش

مزار

معلم انقلابى، معمار نسل عاشورایى 
از معلمان گرامى و انقلابى انتظار مى رود که شاگردان خود را به گونه اى تربیت کنند که 
در مسیر انقلاب اسلامى گام بردارند و هدفشان خدمت به اسلام باشد. آنان را چنان 
پرورش دهید که احساس مسئولیت داشته باشند و اعمالشان را تنها براى رضاى خدا 

انجام دهند.
برادران! هنوز نداى حسین در گوش جان طنین انداز است: «کلّ یوم عاشورا و کلّ 
ارض کربلا»؛ هر روز عاشوراست و هر سرزمینى کربلا. در هر زمان و مکان، حسین

فریاد مى زند: «هل من ناصر ینصرنى»؛ امروز، حسین زمان ما، امام خمینى است.

سᘮد  وᣠ زارع رشکوئᘮه
رشکوئᘮه

۱ شᗬᖁᡟور  ۱۳۴۴
ᢔᣍارم متوسطه تجرᡟچ

ستان جᡟاد رشکوئᘮه  ᢕᣂدب
۲۱ بᡟمن ۱۳۶۱

۱۷ سال
اهواز

فرماندە دسته
امامزادە رشکوئᘮه

رضا زارع رشکوئᘮه
رشکوئᘮه

۱ مᡟر ۱۳۴۹
ᢔᣍدوم متوسطه تجر

ستان جᡟاد رشکوئᘮه ᢕᣂدب
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۷ سال
ان ᢕᣂشاخ شم
انداز ᢕᣂتک ت

امامزادە رشکوئᘮه

۱۰۵



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

نا
شهر

ᙏدا
محل

س
محل

مز

قرعه به نام من افتاد، اما او برگزیده شد!
احمد، برادرم، و رضا، پسرعمویمان، از همان روزهاى مدرسه مثل دو بال یک پرنده بودند؛ همکلاسى، 
هم دل و هم قسم. قرار گذاشته بودند که اگر روزى به جبهه رفتند، فقط با هم بروند. آن روز، هر دو 

با چهره اى مصمم وارد خانه شدند. گفتند: «وقتشه، مى خوایم با هم به جبهه اعزام بشیم.»
اتفاقاً من هم تصمیم گرفته بودم براى ثبت نام جهت اعزام بروم، با شنیدن حرفشان دلم لرزید. 
مادرمان، آرام کنار سفره نشسته بود و فقط نگاه مى کرد. به احمد گفتم: «اگه هر دوتا مون بریم، 
کى مراقب مادر باشه؟» سکوتى سنگین فضا را فرا گرفت؛ نه از ناتوانى در پاسخ گویى، بلکه از 

بار سنگین تصمیمى که باید گرفته مى شد.
در نهایت قرار شد براى جبهه رفتن بین من و احمد قرعه کشى کنیم. از قضا اسم من درآمد. اما 
احمد گفت: «من و رضا باید با هم باشیم و به جبهه بریم. مثل همیشه.» نگاهشان پر از شوق بود، 

نه ترس. در نهایت پذیرفتم و من کنار مادر ماندم و آنها به جبهه رفتند، به دل خاك و آتش.
چند هفته بعد، خبر رسید، در عملیات بیت المقدس4، هر دو با هم پر کشیدند. مثل همیشه، 
کنار هم. اکنون مزارشان در گلزار امام زاده رشکوئیه، 
دو سنگ سفید کنار هم، گواه عهدى است که تا آخر 

ایستادند.
گاهى در سکوت، کنار مزار این شهید مى نشینم و 
به  را  او  که  مى اندیشم  مقدرى  سرنوشت  آن  به 
قافله ى شهیدان رساند؛ قرعه اى که بر نامش نبود 
که  راهى  بود؛  شده  برگزیده  راه  این  براى  او  اما 

پایانش، آغازى جاودانه بود.
به روایت برادر شهید زارع 

احمد زارع رشکوئᘮه
رشکوئᘮه

۱ فروردین ۱۳۴۹
ᡧᣍساᙏاول متوسطه ا

ستان جᡟاد رشکوئᘮه  ᢕᣂدب 
۱۰ فروردین ۱۳۶۷

۱۸ سال
ان ᢕᣂشاخ شم
انداز ᢕᣂتک ت

امامزادە رشکوئᘮه

۱۰۶

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

پیکر جامعه، با خون شهدا جان گرفت
از آغاز بعثت پیامبر تاکنون، همواره مردان پاك و متدین جان 
خود را فدا کرده اند و خون شان به پیکر جامعه تزریق شده و 
این موجب رشد انسان ها و تعالى دین اسلام شده است. اسلام 
زمان  در  چه  است؛  بوده  کفر  و  ظلم  با  ستیز  حال  در  همیشه 
پیامبر، چه در زمان على و حسین، چه در دوران رژیم 
منحوس پهلوى و چه اکنون. خون هاى زیادى ریخته شده است؛ 
خون مفتح ها، مطهرى ها، بهشتى ها، رجایى ها، باهنرها، چمران ها، 
شیرودى ها و هزاران هزار شهید دیگر و همه این ها براى حفظ 

اسلام بوده اند.

حسن زارع رشکوئᘮه
رشکوئᘮه 

۱ آᗷان ۱۳۴۰
سوم متوسطه اقتصاد

ستان جᡟاد رشکوئᘮه  ᢕᣂدب
۷ خرداد ۱۳۶۱

۲۰ سال
شلمچه

خمᘛارە انداز
ᜍلزار شᡟدای رشکوئᘮه

۱۰۷



نام شهᘮد:
شهر و روستا:
تولد:
داᙏش آموز:
محل تحصᘮل: 
شهادت:
سن شهᘮد:
محل شهادت:
نقش:
مزار شهᘮد:

﹧︫﹫︡  رو︨︐︀ی
 ﹁︟︣آ︋︀د ﹁︟︣آ︋︀د﹧︫﹫︡  رو︨︐︀ی
 ﹁︟︣آ︋︀د﹧︫﹫︡  رو︨︐︀ی

برادرم، حسین گونه و خواهرم، زینب گونه باش!
خواهرم! از تو مى خواهم که همچون زینب صبور باشى 
و همان گونه که او راه حسین را ادامه داد، تو نیز راه 
رهبرمان را با استقامت و ایمان ادامه دهى. برادرم! از تو 
حسین راه  همان  که   ،خمینى امام  راه  که  مى خواهم 

است، را ادامه دهى؛ خود را به جبهه برسانید، حسین وار 
به سعادت ابدى  در مسیر سرخ شهادت گام بردارى و 
برسید، یا به نداى «هل من ناصر ینصرنى»، امام زمان

لبیک گفته، او را یارى کنید. 
به  کوچک،  جویبارى  همچون  خونم،  قطرات  دارم  آرزو 
بپیوندد.  شهیدان  خون  خروشان  امواج  و  بى کران  دریاى 
اى پدر و مادر عزیزم، از خداوند برایم شهادت را طلب 
کنید تا در جوار شهداى کربلا آرام گیرم و هم نشین آنان 

باشم.
اناالله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوى او باز مى گردیم. 

نᣆالله مقدس فخرآᗷادی
فخرآᗷاد

۱۳۴۵ ᢕᣂ۱ تᡧᣍساᙏسوم متوسطه ا
ستان جᡟاد رشکوئᘮه  ᢕᣂدب

۱۱ آᗷان ۱۳۶۱
۱۶ سال

ᡧ خوش ᢕᣌع
خمᘛارە انداز

حسᚑنᘮه قلعه فخرآᗷاد

۱۰۸

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



با هم آمدیم با هم باید برویم!
على اصغر  و  نصراالله  وقتى 
دشت آبادى، دو رفیق نوجوان، به 
جبهه رسیدند با هم عهدى بستند: 
«با هم آمدیم، با هم مى رویم.» در 
حرف  رفاقت شان  از  همه  جبهه، 
پرنده  یک  بال  دو  مثل  مى زدند. 
نمى پرید.  بى دیگرى  یکى  بودند؛ 
را  پرواز  مسیر  گاهى  تقدیر،  اما 
مى کند.  باز  یکى  براى  زودتر 
عملیاتها  از  یکى  در  نصراالله 
پیکر  کنار  على اصغر،  شد.  شهید 
بسیار  نشست،  دوستش  بى جان 
اشک ریخت و گفت: «نصراالله به 
وعده ات وفا نکردى... قرارمان این 

نبود که مرا تنها بگذارى.»
و  نکشید  طول  هجران  این  اما 
فرداى  آورد.  دوام  روز  یک  فقط 
همان  در  هم  على اصغر  شب،  آن 
رسید.  شهادت  به  عملیاتى  محور 
گویى  نداشت،  طاقت  دلش  گویى 
مى کردند.  تمام  باید  را  عهدشان 
نوجوانى شان  دل  از  که  عهدى 
رسید.  آسمان  به  و  بود  برخاسته 
آن دو با هم در تفت تشیع شدند 

و سپس به خاك سپرده شدند. 
به روایت برادر شهید مقدس فخرآبادى

جبهه، مدرسه اى براى انسان سازى و خداشناسى
چهره اى  با  کم سن وسال  نوجوانى  برادرم،  نصراالله، 
کودکانه بود، اما دلش مردانه مى تپید. از همان روزهاى 
اول جنگ، دلش با جبهه بود؛ با خاکریزها، با رزمنده ها، 
با صداى خمپاره هایى که در دل شب مى پیچید. هر روز 
با اشتیاق از اعزام به جبهه حرف مى زد، از اینکه باید 
خودش را به خط مقدم برساند، انگار قلبش در آنجا جا 

مانده بود.
بالاخره رفت. چند هفته بعد، نامه اى از اهواز رسید. با 
حق  جبهه هاى  بود: «در  نوشته  پرشور  و  درشت  خطى 
اینجا  هستم.  اینجا  که  خوشحالم  و  هستم  باطل  علیه 
جاى واقعى من است.» ما که دل نگرانش بودیم، برایش 
نوشتیم که سال تحصیلى نزدیک است، به تفت برگردد، 
به مدرسه اش، به نیمکت هایى که هنوز جاى نشستن او 

را حفظ کرده بودند.
بود:  نوشته  بود.  انتظارمان  از  فراتر  چیزى  جوابش،  اما 
جبهه  اکنون  اما  است،  سنگر  هم  مدرسه  چه  «اگر 
واجب تر است. اگر رفقایم مى خواهند به مدرسه بروند، 
بگویید زودتر به جبهه بیایند که جبهه هم مدرسه است؛ 
مدرسه انسان سازى! من از خدا شهادتم را در عملیات 

بعدى خواسته ام.»
آن روز، فهمیدم که نصراالله دیگر فقط یک دانش آموز 
نبود. او شاگرد مکتب عاشورا شده بود. در جایى درس 
شهدا.  خون  کتابش  و  بود  ایثار  معلمش  که  مى خواند 

جایى که هر لحظه اش، امتحانى بود براى انسان شدن.
به روایت برادر شهید مقدس فخرآبادى

۱۰۹



ا
۹۲ ابهت / حسین 
۴۰ ابوالحسنی تفتی / کاظم 
۳۴ احمدی علی آباد / حسن 
۶۶ استقامت علی آبادی/علیرضا 
۶۷ استقامت علی آبادی / مصطفی 
۳۳ انوری تفتی / محمدعلی 
۱۹ ایراندوست تفتی / محمدحسین 
۲۶ ایمانی شاه آباد / عباسعلی 

ب
۱۰۰ بابایی حیدرآبادی / یدالله 
۷۹ بهشتی / جبار 

پ
۱۰ پورطباطبايی تفتی / سیدحسین 
۳۷ پورطباطبایی تفتی / سیدمحمد 

ت
۱۰۴ تریاک گیر / حسن 
۱۰۴ تریاک گیر / حسین 

ج
۴۶ جبینیان سردهی / محمدعلی 
۴۲ جعفری تفتی / سیدمحمد 
۹۹ جلالی بیداخویدی / عباسعلی 
۲۲ جواهری تفتی / جلیل 

ح
۹۸ حاجی ابراهیمی  بیداخویدی / محمد 
۱۰۲ حسینی منصوری / سیداحمد 

خ
۷۶ خانی سانیج / جعفر 
۸۴ خورسند ابرقویی / سیدمحمود 

د
۵۶ دشتکیان نصرآباد / محمود 
۸۷ دل افکار / مصطفی 
۵۸ دهشیری / ابوالفضل 
۹۲ دهقان بنادکوکی / حسن 
۸۹ دهقان بنادکوکی / محمد 
۷۱ دهقان پور فراشاه / محسن 
۷۰ دهقان پور فراشاه / محمدصادق 
۷۰ دهقان حسینی فراشاه / سیدمحمد 
۸۵ دهقان نیری / حسینعلی 
۸۵ دهقان نیری / رضا 

۲۸ دهقانی تفتی / علی اصغر 
۴۱ دهقانی تفتی / علیرضا 
۱۲ دهقانی تفتی / قاسم 
۶۸ دهه / علی 
۹۴ دیزوی / محمدرضا 

ز
۹۵ زارع بنادکوکی / حسین 
۹۳ زارع بنادکوکی / رضا 
۱۴ زارع تفت / محمدرضا 
۱۰۶ زارع رشکوئیه / احمد 
۱۰۷ زارع رشکوئیه / حسن 
۱۰۵ زارع رشکوئیه / رضا 
۱۰۵ زارع رشکوئیه / سیدولی 
۶۳ زارعیان علی آبادی / علی 
۵۰ زمانزاده نصرآبادی / محمد 

س
۶۴ سرسنگی علی آبادی / عباسعلی 
۶۵ سرسنگی علی آبادی / مصطفی 
۹۸ سلمانی بیداخویدی / محمود 
۸۸ سیف الدینی بنادکوکی / رضا 

ش
۳۲ شاهدی علی آبادی / احمد 

ص
۱۰۲ صادقی بخی / مجتبی 
۳۶ صادقی تفت / محسن 
۷۷ صادقی صادق آباد / امیر 
۴۰ صالحی فر / محمدسعید 
۴۷ صولتی سانیج / حسین 

ط
۵۰ طایفی نصرآبادی / حسین 
۵۳ طایفی نصرآبادی / علی 
۵۴ طایفی نصرآبادی / محمدرضا 
۵۲ طایفی نصرآبادی / محمدعلی 
۴۸ طهماسبی / علی محمد 

ع
۴۴ عاصی علوی تفتی / سیدجواد 
۱۵ عیوقی تفتی / محمدرضا 

غ
۵۳ غضنفری نصرآباد / اکبر 

ف
۲۵ فلاح تفتی / سعید 
۷۷ فلاح تفتی / علی 
۲۸ فلاح تفتی / علی 
۳۵ فلاح تفتی / علیرضا 
۳۶ فلاح تفتی / مصطفی 
۲۹ فلاح حسینی / محمدحسین 
۳۱ فلاح محسنی تفتی / حمیدرضا 
۲۷ فیضی فیض آباد / محمدعلی 

ك
۳۱ کاظمیان / سیدمحمود 
۶۰ کاظمی(کهدناروئی)/ محمدحسین 
۵۱ کبیری نصرآباد / محمدعلی 
۶۳ کفاش / جلال 
۱۰۳ کفیری / محمود 
۱۵ کوگلی تفتی / سعید 

گ
۱۰۱ گورابی / علی 

م
۸۶ مرادیان / رمضان 
۷۹ مزرعه ملائی / عباس 
۱۰۸ مقدس فخرآبادی / نصرالله 
۹۳ مقنی بنادکوکی (امینی) / محمود 
۱۱ مقنی زاده تفت / محمدحسین 
۶۲ ملااسماعیلی دهشیری / حسن 
۱۶ مناقبی / محمدسعید 
۹۹ مهرعلی / اصغر 
۷۶ میرجلال الدینی نائینی / سیدابوالفضل 
۱۰۰ میرحسینی چاهوکی / سیدحسین 
۴۱ میردهقان تفت / سیدمحمد 
۸۰ میرزابابایی مزرعه آخوند / سیداحمد 
۹۶ میرعلی بیداخویدی / محمدعلی 

ن
۵۱ ناظمیان/ احمد 
۷۴ نبی زاده / محمدحسین 

هـ
۹۷ هادی بیداخویدی / علی 

و
۵۷ واسعیان نصرآبادی / غضنفر 
۲۴ وطن خواه تفتی / محمودرضا 

فهرست الفبایى شهداى دانش آموز شهرستان تفت

۱۱۰

یادنامه 
٩٧شهید 
دانش آموز 
شهرستان 
تفت



اینجا پر از
تصویر خورشید
است!

۱۱۱



 شهید حسن احمدی و دوستان/ بالای سکوی ورزشگاه یزد

 شهید مصطفی دل افکار در اجرای نمایش (تئاتر) 

 شهید کاظم ابوالحسنی و همرزمان جبهه شهید عباسعلی ایمانی شاه آباد/ لباس و استخوان های به جامانده

 شهید حسن احمدی/ حضور در راهپیمایی



 شهید جلیل جواهری در اجرای نمایش (تئاتر) تشییع جنازه شهید سیدمحمد پورطباطبایی

 شهید محمود دشتکیان نصرآباد و همرزمان جبهه

 شهید حسن تریاک گیر و همرزمش شهید محمد حاجی ابراهیمی و همرزمان

۱۱۳



 شهید محمدسعید صالحی فر و همرزمان کنار چرخ بال ترابری

 شهید محمدعلی طایفی نصرآبادی/ پشت تیربار شهید علی محمد طهماسبی و دوستان بسیجی

 شهید امیر صادقی و همرزمان

 شهید محمدحسین نبی زاده  و معلمان و همکلاسی ها



 شهید سیدجواد عاصی علوی و همرزمان جبهه

 شهید علیرضا فلاح تفتی

 تشیع جناره شهید محمدرضا عیوقی تفتی

 شهید محمدصادق دهقانپور و همرزمان

 شهید محمدحسین نبی زاده در گروه سرود مدرسه

 شهید محمدرضا عیوقی و رفقا در روز برفی



 شهید حسن دهقان و دوستان

 شهید رمضان مرادیان در تمرین خنثی کردن مین

 شهید محمدحسین فلاح حسینی و همرزمش

 شهید محمد حاجی ابراهیمی پشت تیربار

 شهید سیدجواد عاصی علوی/ اقامه نماز توسط مرحوم آیت الله شیخ جواد حسنعلی

صی
غوا

س 
 لبا

ی با
تفت

لاح 
ضا ف

لیر
د ع

شهی
 



 شهید محسن دهقان پور فراشاه/ شوخی رفقا

 شهید وطن خواه و محفل بسیجیان تفت

 تمرین نظامی شهید محمدعلی کبیری نصرآباد و محمدعلی طایفی نصرآبادی

آباد
ض 

ی فی
یض

ی ف
دعل

حم
د م

شهی
هر 

مط
کر 

 پی

 شهید سیدمحمد میردهقان

 شهید جلیل جواهری در اجرای نمایش (تئاتر)

۱۱۷



 پیکر مطهر شهید محمدعلی انوری

 شهید محسن صادقی تفت  و دوستان تفتی

 شهید حسن ملااسماعیلی دهشیری و همرزمان

 تشییع جنازه شهید محمدعلی فیضی فیض آباد

 شهیدان محمدسعید مناقبی و سیدمحمد پورطباطبایی



 شهید مصطفی فلاح و حجله شهید سیداحمد آردی 

 شهید ایراندوست و همرزمان تفتی در منطقه شاخ شمیران

 شهید مصطفی فلاح - هفت سین نوروز در سنگر

 شهید مصطفی فلاح پشت پدافند هوایی

شهید رمضان مرادیان و همرزمان در حرم امام رضا 

۱۱۹



تان
ردس

ن ک
ستا

 زم
 در

ست
دو

یران
 - ا
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ی ز
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وگل
ن ک

یدا
شه

ت: 
راس

ت 
سم

 از 
یب

 ترت
 به

 پیکر مطهر شهید علی دهه  شهید حسین صولتی در تیم والیبال تفت

 شهید سید محمد میردهقان و همکلاسی ها شهید حسن احمدی علی آباد وسط عکس های شهدای تفت



به این چشم ها نگاه کن…
همکلاسى هاى دیروز تو هستند؛

دانش آموزانى که در مدرسه ى رفاقت، الفباى ایستادن را آموختند
و از خاك تفت تا آسمان رفتند

این فقط یک عکس نیست
یادآورىِ یک راه است. راهى که هنوز ادامه دارد

تو کجاى این راه ایستاده اى؟



معاونت فرهنگى،تبلیغى
و رسانه هاى نوین

دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم




